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سُخن ناشر

پرداختن به ادبیات کودک و نوجــوان و توجه به پرورش فکری کودکان 
از نیازهای جدی جامعه ی امروز ماست. تهیه ی منابع مطالعاتی و غنی سازی 
ادبیــات کــودک، تاثیرات بلندمدت بر افزایش رشــد فکــری کودکان و 
نوجوانان دارد. در حوزه ی شــعر کودک کارهای جسته گریخته ای انجام 
شــده، اما در بخش ادبیات داستانی به ویژه رُمان کودک و نوجوان تا کنون 
کار چشم گیری نشده و در حقیقت این بخش از دید نویسندگان و نهادهای 

مسوول فکری و فرهنگی به  نحوی به فراموشی سپرده شده است.
مرکــز معلومات افغانســتان در پوهنتون/ دانشــگاه کابــلACKU   نهاد 
غیرانتفاعــی بــوده و بیش از دو دهه اســت که با چاپ و نشــر کتاب برای 
کودکان و بزرگ سالان، بخشــی از فعالیت هایش را وقف ترویج فرهنگ 

کتاب خوانی و رشد پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرده است.
کمبــود کتاب و منابع مطالعاتی برای کودکان و نوجوانان پدیده ای اســت 
کــه به  توضیح نیاز ندارد. در زمینه ی رشــد و پــرورش فکری کودکان و 

نوجوانان کمتر کار جدی و حرفه یی انجام شده است.

الف



مرکز معلومات افغانســتان به منظور پاسخ گویی به نیازها و خلاهای جدیی که 
در زمینه ی ادبیات کودک و نوجوان وجود دارد و برای تشــویق نویسندگان، 
برای نخســتین بار به تاریخ دهم ماه عقرب ۱۳۹۶ خورشیدی فراخوان عمومی 
نخستین مسابقه ی رُمان کودک و نوجوان را به زبان های پشتو و فارسی اعلام 

کرد.
 هــدف این بود، که این جشــنواره بتواند فرصتی را برای نویســندگان فراهم 
ســازد تا با گام گذاشــتن در دنیای ادبیات داســتانی و درک لذت نوشــتن، 

استعداد و خلاقیت های ادبی شان را تقویت بخشند. 

اهداف کلی برگزاری این جشنواره در بخش زیر خلاصه شده اند:
• حمایت و تشــویق نویســندگان افغانستان برای نوشــتن کتاب کودک  در 
قالب داســتان های جذاب و دل چسپ با پیام های آموزشی که از نظر فرهنگی 

مناسب و ویژه ی کودکان افغانستان باشد. 
• تهیــه ی کتاب با مفاهیم صلــح، هم دیگر پذیری، تحمــل، مهربانی، برابری 
جنســیتی  به زبان ســاده و قابل فهم، برای کودکان  ۹ تا ۱۲ ساله که در محیط 

جنگ بزرگ می شوند. 
• کمک به کودکان افغانســتان برای تقویت و توســعه ی زبان و مهارت های 

یادگیری از طریق خواندن. 
خوش بختانه این جشــنواره با استقبال خوب اشــتراک کنندگان روبه رو شد. 
آثار قابل ملاحظه ای از سراســر کشــور به زبان های پشتو و فارسی به اداره ی 
جشــنواره رسید. مرکز معلومات افغانســتان در مشورت و هم آهنگی با هیات 
داوران و کارشناســان حوزه ی ادبیات داســتانی، معیار و مکانیزم مشخصی را 

برای تامین شفافیت و ارزیابی دقیق آثار وضع کرد.
هیات داوران با درنظرداشــت مکانیزم و معیارهای تعیین شــده، مجموع آثار 
رسیده را در کمال شفافیت ارزیابی کردند. پس از ارزیابی نهایی، در مجموع 

ب



ســه اثر برگزیده به زبان پشــتو و ســه اثر برگزیده به زبان فارســی حایز مقام 
شناخته شدند. 

مرکــز معلومات افغانســتان با احتــرام به ارزیابــی هیات داواران، شــش اثر 
برگزیده ی این جشنواره را به زبان های فارسی و پشتو  منتشر می کند. در کل، 
نتیجه ی این جشــنواره، شش عنوان کتابی اســت که هر عنوان در چهارهزار 

شماره نشر شده و در سراسر کشور توزیع می گردد.
خوانندگان گرامی و کارشناسان حوزه ی ادبیات کودک می توانند با ارایه ی 

نقد و نظر اصلاحی شان در بهبود این برنامه ی ادبی ما را یاری رسانند.

ث
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فصل اول
شهری در دلِ نقاشی



»کامیان« شــهری بود هم مانندِ تمامیِ شــهرها؛ امّا با این تفاوت که 
این شــهر یک شهرِ جادویی بود، آن هم یک شــهر جادویی پنهانی. از 
شــهری که نام بردیم، ســرزمین مردان و زنانی بود که سررشته ای 
در جادو داشــتند و در درازای این سال ها از او نگه داری کرده بودند. 
ویژگی  دیگر شــهر پنهانی این بود که هیــچ مرد و یا زنِ غیرجادوگر، 
حتا به گونه ی تصادفی هم نمی توانستند به آن قدم بگذارند؛ مگر این که 
شرایط ورودشان از پیش برنامه ریزی شده باشد. از سوی دیگر کامیان 
شــهر خاصی در میانِ تمامی شهرهای جادویی بود، شهری که چندین 
دروازه ی ورودی داشت و هر یکی از این درها، نسبت به شهر جادویی و 
یا یک شهر غیرجادویی فرق داشتند. راهِ ورودی از سوی سرزمین های 
جادویی ســاده بود. هر جادوگری حتا از همان کودکی بلد بوده است 
که چه گونه به یک شــهر جادویی دیگر سفر کند؛ به همین سادگی؛ امّا 
کامیان در نقطه ی ورود از ســوی شــهرهای غیرجادویی ها فنِ عجیبی 
دارد. دفاتر، واحدهای مســافرتی و امنیّتی هر روز کار می کنند تا این 
راه های ورودی را هم چنان منظم، فعال و کارا نگه دارند و یا دوباره روی 
شان کار کنند. این فنِ عجیب عبارت بود از:  )نقاشی مسوولان سلطنتی 
و واحد های امنیّتی( که خیلی در باره ی امنیّتِ ساکنانِ این شهر حساس 
بودند، برای همین تمامی این راه ها، اشــخاصی که از آن عبور می کنند 
و وسایل ورودی آنرا بارها بازنگری، ثبت و حفظ می کردند تا بیگانه ای 

وارد کامیان نشود. 

شهری در دلِ نقاشی
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کامیان برای شــهروندان درون مرزی و بیرون مرزی ســهولت های 
بسیاری به همراه داشــت، یکی از آن ها شامل ره نمایی دوباره  برگشتن 
به خانه از سوی شــهر های غیرجادویی ها بود. همه ساله از شهر کامیان 
سفری به سوی هر یکی از شهر های غیرجادویی انجام می گرفت که نظر 
به ســال تغییر می کرد، درحالی که کسانی بودند که در راهِ ره نمایی در 
ســرزمین دیوها به نظر جادویی ها خیلی خبره شده بودند؛ ولی با آن هم 
اشخاصی بودند که راهِ شــان را گُم می کردند و یا بر اثر مات ماندن و 
تعجب کردن از اختراع های غیرجادویی ها از گروهِ شان عقب می ماندند 
و به همین ترتیب سرگردانی شــان ادامه داشت، چون از طرفی اجازه 
نداشتند در محضر عامِ غیرجادویی ها از چوب دستی و یا قلم پرَ هایشان 
کار بگیرند؛ نگران و دل واپس می شدند که آیا دوباره می توانند به خانه 

برگردند، یا نه؟ 
جادویی ها از ســرزمین های غیرجادویی با گذرکردن از یک نقاشــی 
می توانســتند به کامیان برگردند، نقاشــی هایی که دارای مشــخصاتی 

ویژه ای بودند. 
اوّل: )این که نقاشی هایی که شمارشان در هر شهر غیرجادویی به  چهار 
عدد می رســید، بیش از حد عجیب و غیرعادی بودند. این نقاشــی ها 
شــکل های درهم پیچیده، نامنظم و گاهی وقت ها بدون رنگ و خطوطِ 

درحالِ تغییری را از خود به بیننده هایشان به نمایش می گذاشتند.( 
دوم: )این نقاشی ها به خاطر استحکام در روی چوب نقش شده بودند، 

نه در روی کاغذ.( 
و سِــوُم؛ این که: )به جز ســاحره ها و جادوگران چشم انسانِ دیگری 
نمی  توانســت آن را ببیند، وقتی چشــم آن ها نمی توانست ببینند، وارد 

شدن نیز برای شان ناممکن بود.( 
به همین سادگی! این نقاشی ها با وجود عجیب بودن ویژگی دیگری هم 
داشــتند و آن این که بیننده را مجذوبِ خود می کردند، در حالت هایی 
هم بوده که جادوگر یا ساحره ای در حال تصمیم گیری برای عبور از این 
شهر، همان طور که به این نقاشی هایی عجیب آن جا خیره می ماندند، از 
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ســوی غیرجادویی ها مورد هشدار قرار می گرفتند؛ چون چیزی بود که 
دیگران نمی  توانســتند ببینند و این ترس وجود داشت که این افراد با 
پریشانی ذهنی شان در هوا چیزهایی را ببینند که دیگران توانایی دیدن 
آن را ندارنــد، این در حالی بود که خود جادوگران می توانســتند آن 
را ببینند و حتا لمس شــان کنند؛ مگر ثابت کردنِ آن به غیرجادویی ها 

کاری بود غیرممکن که باید از آن خودداری می کردند.
کامیان یکی از پرُبازدیدترین شــهر های دنیای جادو بود و همه ساله 
شــمار زیادی از جادوگران از شــهرهای دیگر وارد این جا می شــدند 
به سیر، گشت و سیاحت می پرداختند. پرُبازدیدترین جای شهر تاریخی 
کامیان، »کاخِ ســینا« بود، کاخی که پیشــینه ی آن کمی کمتر از شهر 
کامیان بود و محل زندگی خانواده ی ســلطنتی »کامی« ها بودند که از 
همان ابتدا در پیشــوای سلطنتِ این شهر قرار داشتند و تا حالا هم در 
آن پا برجا مانده بودند. ســینا کاخی بود با معماری و ســاخت و ساز 
بی مانند، رنگین، با شــکوه و عظمتی همچون قلعه ای عظیم دفاعی که 

مایه ی آرامشِ هر یکی از ساکنان این شهر بود. 
کامیان حدود نه صد تا هزارسال پیش توسط جمعی از جادوگرانی که 
از خودکامگی و ســتم خانواده ی ســلطنتی آن زمان در مکان های قبلی 
زندگی شان به تنگ آمده بودند و جان خویش را در خطر می دیدند با 
وجود پذیرفتن دشــواری ها، دردسرها و سختی های فراوان ایجاد شده 

بود. 
در دوازدهم ماهِ آگســت امسال سلطان رســمی و برحال کاخِ سینا 
)ســلطان سوفیا کامی(  و شهر کامیان 995 سالگی این شهر را در یک 
محفل با شــکوه با حضور سفیران پایتخت های خارجی جشن گرفتند و 
تصمیم بر آن شد تا در هزار سالگی این شهر، سلطان بعدی تعیین شود 

تا در زمان معین به وظیفه اش آغاز کند. 
کامیان شهری با تمامی امکانات برای ساکنینش بود؛ البته هر امکاناتی 
کــه در دنیای جادو به آن نیاز بود، یک کاخ زیبا که همه ی این شــهرِ 
بزرگ از داخل آن اداره می شــد، دو مدرسه ی مشهور جادوگری در 
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سطح جهانی، دفاتر و واحد های امنیّتی، واحد های فرهنگی و برگزیدگان 
فرهنگی، کتاب خانه ی غنیِ سرشــار از تاریخِ جادو و طلســم، دو گروهِ 
ورزشــی بزرگ که مایه ی افتخار این شــهر در مسابقه های بین المللی 
بودند، مسابقه هایی که برای رشد و غنای فرهنگی و اجتماعی کودکان 
9-12 ساله برگزار می شــد، اداره ی کشاورزی و دام داری با کارکنان 
ورزیده و صادقی که همه غذای این شــهر را تامین می کردند. اداره ی 
معماری که شاهکارهای ساخت و ساز خلق می کرد، اداره ی موسیقی با 
نوای دل نشین دمبوره و هنرمندان مسحورکننده، بخش شفادهنده، جایی 
که گاهی وقت ها حتا از شهر های بیرون مرزی هم برای شفایابی بیماران 
را به سوی خود می کشانید، جواهرســازی و فروشگاهِ لباس »آنجلینا« 
که یکی از سه فروشــگاه کامیان بود، و مهمتر از همه، مردان و زنانی 
که عاشــق شهرشان بودند، از جان و دل برای پیشرفت بیشتر آن کار 
می کردند و جوانان و نوجوانانی که مشتاق یادگیری بودند، با انرژی و 

انگیزه ی هرچه بیشتر بودند. 
کامیان یگانه شهری بود که قانون تبعیدشدن فقط دوبار در آن اجرا 
شــده بود که یک رکورد در این مــورد در بین تمامی دنیای جادویی 
بود. تبعید بالاترین و بدترین مجازاتی در دنیای جادویی است  که یک 

جادوگر و یا ساحره می تواند به آن محکوم شود.
کوهســتان بابا، دهکده ی آی خانم، رصد خانه ی نجومی ســتوری، از 
سایر مکان های مشهور و معروف شهر کامیان بود. کوهستان بابا محل 
رازهای بســیاری بود و در ضمن کان هایی هم داشت که زمرد اصیل 
آن خیلی مشــهور بود. کوه های سر به فلک کشــیده، کان های اصیل و 
ارزشــمند، فضای نسبتاً ســرد مطبوع و کلبه ی نقاشی نسبتاً عجیب و 
غیرعادی که بیشتر نقاشی های مشهور کاخِ سینا و سایر شخصیت های 
این شــهر، نقش پرداخته ی کلک های هنرمند او بودند، کوهســتان بابا 
را تبدیل به یکی از جاذبه های گردش گری حتا برای خود شــهروندان 
کامیان ساخته بود. کوهستان بابا چهار بار محل برگزاری مرحله نهایی 
مسابقه هایی جســت وجو برای گنج بود که یک رکورد در بین دو کوه 
دیگر پامیر و سلین بود. پامیر و سلین از جایگاه معروف بودن و بزرگی 
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به کوهستان بابا  نمی  رسیدند؛  مگر با آن هم از محل های مورد علاقه ی 
سلطان ســوفیا، همسر و فرزندانش بود. کوه ســلین سرچشمه ی رودِ 
خروشان و بزرگی بود که به اسمِ هیرمند نامیده می شد؛ یگانه رودی که 

یان داشت.  از شروع تا پایان در خود کامیان جَرَّ
جنگل داســتان از چند صد ســال به این سو به گونه ی یک افسانه در 
یادهــای کامیانی ها نقش شــده بود، افراد کمی بودنــد که آن را باور 
داشــتند. جنگل داســتان، جنگلی بود که به نظر خیلی ها وجود خارجی 
نداشــت و آن هایی هم که خاطرات شان را از او در نوشته های شان 
آورده بودند، هیچ تصور ذهنی  روشــنی از آن بیرون نداده بودند. در 
کتاب های تاریخ افســانه یی کامیان آمده اســت که: »جنگل داستان، 
جنگلی بوده اســت که حدود هفت صد سال پیش)دو صد سال بعد از 
ایجاد کامیان( با پادرمیانی دو جادوگر و ساحره ای که پدر، مادر و برادر 
شــان را در یک رویدادی در جنگل های آمازون از دست داده بودند 
خلق شــده بود که به خاطر ازدســت دادن عزیزان شان با مشکلات 
روحی و عاطفی دســت و پنجه نرم می کردند. هدف نخست ایجاد این 
جنگل زار، با اســتفاده از طلسم هایی که همیشه مثبت و نیک بوده اند، 
کمک به مردم برای فایق آمدن به مشــکلات روحی و روانی شان بود؛ 
امّــا بعدها این دیدگاه به مرور زمان تغییــر کرد. هیچ دیدگاهِ معتبری 
درباره ی این که دو جادوگر و ســاحره با ســاختن این جنگل دقیقاً چه 
هدفی در ســر داشــتند وجود ندارد، چون هیچ یکی از این دو مخترع 
دفتر خاطراتی از خود به جا نگذاشته اند تا بشود با خواندن آن به انگیزه 

و هدف آن ها پی برده شود.« 
افسانه های رایج در میان مردم که بعدها توسط یک نویسنده ی جوان 
و خلاق در قالب یک مجموعه جمع آوری شــد، نشان از تاثیر عمیق و 
شــگرف این جنگل در افســانه و باورهای مردم می دهد؛ چون تمامی 
این قهرمانان افســانه ها هر گاه به مشکلی برمی خوردند از سوی جنگل 
داســتان مورد حمایت قرار می گرفتند تا دوباره راه شــان را بیابند و 
از ســردرگُمی و بحران نجات پیدا کنند. از مشــهورترین افرادی که 
درباره ی  این جنگل خاطرات شان را شریک ساخته اند زوج جوان 31 
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ســاله ای به نام های آزیتا فرح و سلیمان فرح از پرچم داران برجسته ی 
کاخِ ســینا بودند. از قرار معلوم این جنــگل تاثیراتی زیادی روی این 
زوج پرچم دار گذاشــته باشــد چون یگانه فرزند آن ها مراد فرح هم 
چنیــن باور هایی را به ارث برده و به آن باورمند اســت. )در پایان این 
متن صفحه ای در کتابِ تاریخ و افســانه در شهر کامیان آمده است( 
مگر آنچه بیشتر مردم به آن باورمند هستند وجود نداشت، این جنگل 
به چشم می خورد. شماری از شفابخش های منزل های کامیان می گویند: 
»گاهی وقت ها در اثر مشکلات و سردرگُمی های فراوان زندگی روزمره 
شماری از افراد به توّهم صحبت با درختان و برگ ها متوّسل می شوند، 
درحالی که می دانیــم درخت ها و برگ ها هیچ گاه حرف نمی  زنند و این 
توّهم در دنیای جادو حتا تبدیل به خرافات شــده بود. باورِ اغلب آن ها 
چنین اســت که این جنگل فقط در افســانه ها است و در واقعیت های 

مُسلمّ و انکارناپذیر جایی ندارد و باید دید که چه می شود؟«  
تنها جنگل داستان نیست و رازهای این شهر هم زمان با وجود کشف 
یان سال ها مکتوم مانده و در انتظار کشف  شدن بعضی از آن ها در جَرَّ
شدن توسط شماری از ماجراجویانی استند که هیجان و بال و پر دادن 

به ماجراهای آن را دوست دارند. 
»سرنوشــتی وجود ندارد مگر تا زمانی که آن را خودت بسازی« این 
از گفته های همیشگی سلطان سوفیا به پرچم داران و افرادی است که از 
او درباره ی کتابِ سرنوشت پرسیده اند. کتاب سرنوشت، یکی دیگر از 
افسانه های این شــهر جادویی است؛ امّا دیدگاه های متناقضی درباره ی 
آن بیشــتر از دیدگاه هایی وجود دارد که درباره ی جنگلِ داســتان و 
خاطرات آن گفته می شــود. بیشتر مردمان سُنتی و کهن این شهر باور 
دارند که همچنین کتابی پس از ایجاد کامیان توســط بنیانگذاران این 
شهر نوشته شده و حاوی پیشــگویی هایی است که به واقعیت خواهند 
پیوست. هم چو باورهایی در دنیای جادویی چیزی خیلی عجیبی نیست؛ 
ولی به هر حال باورش برای بعضی ها چندان آســان هم نیست. خیلی 
از کامیانی های سفر کرده و دنیا دیده به وجود چنین کتابی باور ندارند 
و حتــا اگر بپذیرند هم که وجود دارد پیش گویی های آن را به سُــخره 
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خواهند گرفت. باور به این است که این کتاب سرنوشت، دارای نیروی 
افســانه یی )مجموعــه ای جادوهای پنج نفر از بنیانگذاران این شــهر( 
اســت که یک خانواده بودند. و تنها می شــود توسط یک برگزیده آن 
را باز کرد و از صفحه های آن فهمید که قرار اســت چه اتفاق هایی در 
پیرامون کامیان و کاخِ ســینا بیافتد؟ کتابِ سرنوشت، کتابی است که 
اگر به دســت یک نااهل بیافتد، نه تنها باز نشــده که برعکس خیلی از 
جادوهای دفاعی اش را هم به کار می اندازد و آن شخص را از تصمیمش 
پشیمان می ســازد. افســانه های دیگری چون، دست داشتن دیوها در 
ســاختن کاخِ سینا و کامیان هم وجود دارند؛ مگر به اندازه ی سابق نزد 

مردم محبوبیت ندارد و تا اندازه ای از یاد ها رفته است.
افسانه ها، کتاب ها و نقاشی ها اهمیّت ویژه ای برای کامیان و کامیانی ها 
دارد و هــر کامیانی از همان آوان کودکــی می داند که باید کتابخوان 
باشد، با هنر نقاشی آشــنایی داشته باشند و به افسانه ها اگر به آن باور 

هم ندارند احترام داشته باشند. 
کامیان از سه صدسال پیش به این سو، پس از اجرای قانون ولیعهدی 
ارشــد )بدون در نظرداشتِ جنســیّت ســلطان زاده ی ارشد( توسطِ 
سلطانِ راسخِ کامی شاهد تغییرات شگرف و ارزنده ای شده بود، درین 
سه صدسال شــهر کامیان ارتباطات منطقه یی و جهانی بیشتری برقرار 
ســاخت و معاهده هایی را به امضا رسانید که تا هنوز پابرجا مانده اند. 
ســفر و مسافرت رواج یافت و در مقابل شــمار کامیانی هایی که شهر 
کامیان را به قصدِ گردش و تفریح ســایر شهر های جادویی چون آتن و 
یا هم میلان ترک می کردند )البته قــرار بود دوباره برگردند( دوباره 
به همان شمارِ مسافرانی از شهر های دیگر می آمدند. تمامی این سفر ها 
شــاملِ شــهر های جادویی نمی شد، بل که ســالانه گروه یازده نفره ای 
بودند که به قصد دیدن شــهر های غیرجادویی ها، دیوها به معنی بیگانه 
از کامیــان می رفتند و بعد از مدتی معین بــا تجربه ها و دریافت های 
جدید برمی گشتند. یک آموزشگاهِ ویژه ی مسایل دیوها، شناختِ آنان، 
باورهای آنان در باره ی جــادو و جادویی ها و در برابر باور جادویی ها 
در مورد آنان، رفتار، علت پیشــرفت آنان در مدرســه ی جادوگری 
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مشهور به ماردوش وجود داشت که 111 سال از ایجادش می گذشت 
و همچنان فعال بود. مدارس جادویی مشهور چون ماردوش )ماردوش 
به معنی درخشان هست( که دگرگونی های عمده ای را در روندِ درسی، 

آموزشی و اجتماعی وارد کردند. 
کوهســتان هایی چون بابا، و پامیر از حالت ترسناک بودن و راز آلود 
بودن خارج شدند. مردم این دگرگونی هایی جدید را پذیرفتند و همگام 
با آن پیش رفتند. دگرگونی ای که در بســیاری موارد درســت بود و 
در بعضی موارد هم ســنت های این شهر را به شــورش وا می داشت، 
مثلًا آن هایی که مخالفِ به ســلطنت رسیدن زنان به دلیل فرزند ارشد 
بودند، می گفتند پسر چه ارشد باشد، چه نباشد باید به سلطنت برسد و 
سلطان زاده های زن هم معمولاً با شهزاده های سایر شهرها گاهی وقت ها 
به دلیل مصلحت های سیاســی و گاهی وقت ها هم برای فرار از کامیان 
ازدواج می کردند و می رفتند یا ازدواج با غیر جادویی ها، برخلاف سایر 
جوامع تا هفتصد سال بعد از ایجاد کامیان، هیچ زن و یا مرد غیرجادویی  
به عنوان همســر و یک شــهروند جدید وارد این شهر نشد، چون اوّلاً 
فرصت آشنایی وجود نداشت و دیگر این که )تا آن زمان فقط سلطان 
و شــماری از سلطان زاده ها بودند که به شــهر های غیرجادویی ها سفر 
می کردند و با نارضایتی، گلایه و شکایت بر می گشتند.( و نمی  توانستند 
این خطر را بپذیرند و قدرت جادو و جادویی ها را به آنان نشان دهند. 
دیوهایی  جادوباور را یک خرافات می دانســتند و نظر به پیشــرفتی که 
در تکنولوژی داشــته اند  باور به آن را نشــانه هایی  از اختلال روانی، 
حواس پریشــی و توّهم می دانستند و در نهایت فرد بیچاره را که اگر با 
چشــم خود هم جادو را دیده باشد به عنوان بیمار بستری می کنند و بر 

او افسوس می خورند. 



فصل دوم
فرهنگ، یک شهزاده



آفتابِ شــهر کامیان هر روز از سمتِ شرقِ و کوهستانِ پامیر طلوع 
می کرد و روز نوی را برای شهر کامیان و ساکنان آن به ارمغان می آورد. 
ساکنان شــهرکامیان برای این که مجبور نبودند تا نمای سقف خانه ها، 
دفاتر، مدارس و یا کاخِ ســینا را که در این زمانِ ســال معمولاً سرد و 
بــدون آفتاب بود، با جادو آفتابی کننــد، آنان از این بابت خوش حال 

شدند و آن روز را به فالِ نیک گرفتند. 
این یک روز نوِ آفتابی و پرُانرژی برای سلطان زاده فرهنگ، )جوانترین 
شــهزاده ی کاخ سلطنتیِ ســینا بود(؛ مگر او طبق معمول پس از طلوع 
خورشــید بیدار شد که دیر بود و به نظر نمی رسید، او این روز را خیلی 
پرُانرژی بدانند، گرچه در آفتابی بودنش شــکی نداشــت. فرهنگ که 
با اســم و رسمِ شــهزاده ی فرهنگ شناخته می شــد، پسر ده ساله ی 
خوش قیافه با بینی قلمی و کشــیده، چشمانی به سبزی زمرد های اعماق 
کان های سرزمین های دور، قدی متناسب با سنش؛ گرچه کوتاه تر از قد 
سلطان زاده فرنگیس بود، صورت سفید و روشن، اندام لاغر و استخوانی 

و روحی به آزادگی کوهستان های شمال شهر کامیان، داشت. 
فرهنگ علاقه ی زیادی به کتاب و مطالعه داشت سلیقه ای که دقیقاً با 
اسمش هم خوانی داشت. پدر و مادرش هر دو که سلطان کاخِ سینا هم 
بودند این علاقه او را می پسندیدند. نوید امینی که پدرش از هیچ یکی 
این خاندان های ســلطنتی و یا بزرگ نبود؛ در دوران تحصیل با سلطان 

فرهنگ، یک شهزاده
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سوفیا )مادرسلطان زاده ها فرنگیس و فرهنگ و سلطان فعلی( آشنا شد 
و بعد از سه سال نهایت به  ازدواج آن دو انجامید. فرهنگ تمام وقتش 
را به خوانــش کتاب می گذراند، البته این جدا از وقت های می شــد که 
به خوابیدنش بود، در این مورد هم یک رکورد بین المللی داشــت و یا 
زمانی را که در حضور سلطان ســوفیا- مادرش، برای پاسخ گویی و یا 
بهانه آوردن به سرکشی های او و خواهرش سلطان زاده فرنگیس می ماند. 
فرهنگ کمتر در تفریح و بازی با همســن و ســالان به شمولِ خواهر، 
پســران و دختران ماما، خاله، یا عمه، و خلاصــه تمامی کودکان کاخ 
سینا، اشتراک می کرد. فرهنگ حتا گاهی وقت ها خواهرش )سلطان زاده 
فرنگیس( را به دلیل علاقه به سفر، بازی و ساعت تیری سرزنش می کرد؛ 
مگر با این حال هیچ یکی از این شهزاده ها  به جز اندکی موارد به مسایل 

هم دیگر  خیلی دخالت نمی  کردند.
شــهزاده ها در خیلی جهت ها نقطه ی مقابل هــم بودند حالا چه زود 
بیدارشــده باشــد و یا هم اطلاع از اوامر جاری در کاخِ سینا به عنوان 
فرزند ســلطان برحال کاخِ سینا با اشاره به این که فرنگیس خیلی زودتر 
از او بیدار می شــد و منظم تر از او به نظر می رســید. براســاس همین 
تفاوت ها  فرنگیس و فرهنگ دوستان خوبی به شمار نمی  رفتند و گاهی 
به شــدت با هم دیگر دعوا می کردند که اغلب با پادرمیانی بانو هرا به 
جدال آنان پایان داده می شــد، با وجودی که گاهی وقت ها هم دیگر را 
آزار می دادند و یا به شوخی بالای هم دیگر طلسم های مسخره ای را اجرا 
می کردند، یا اشیای هم دیگر را نابود می کردند، اما در دل خواهان بدی 
هم دیگر نبودند، دلیل بیشتر زدن و مبارزه های شان شوخی های دوران 
کودکی و سلطان زادگی بود و مهم تر از همه این که همه جدال های شان 
جدال خواهری و برادری بود. فرنگیس قرار بود ســلطان بعدی باشد و 
در هر زمانی که ســلطان سوفیا یا بر اثر استعفا و هم در اثر مرگی که 
فرهنگ و فرنگیس هر دو حتا از پیش آمدن حرف آن هم بر خودشان 
می لرزیدند، از سلطنت کنار می رفت. فرنگیس به صورت رسمی سلطان 
می شد و فرهنگ هم در مقام یک سلطان زاده با او باقی می ماند. سلطان 
بودن و ســلطنت کردن چیزی نبود که فرهنگ به آن علاقه مند باشد 
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او از ســلطان زاده بودنش خیلی راضی بود، خیلی خانواده اش را دوست 
داشــت، پدر مهربانش که همیشــه لبخندی گرم روی لبانش بود، یا 
مادرش سلطان سوفیا که گرچه جدّی بود؛ ولی برای فرهنگ به اندازه ی 
تمام دنیا ارزش داشت و خواهری که هم با تمام وجود دوستش داشت 
و هم گاهی وقت ها حس می کرد از او بدش می آید. موقعیتی که خیلی ها 
در آرزویش بودند، کاخی که هم مانند بهشت بود و شهری که نه تنها 
فرهنگ که همه عاشــقش بودند. جمیعت کاخِ ســینا و شهر کامیان 
مشــمول ماموران ورزیده  و آموزش دیده ی امنیّتی بودند که به اســم 
پرچم دار خوانده می شــدند. هر جوانی از ســن 15سالگی می توانست 
درخواست پرچم دار شدن بدهد و بعد در آزمون آن اشتراک کند. هرا 
یکی از همان پرچم داران بود. دختری 16ســاله که گاهی وقت ها  مانند 
آقای نوید امینی مهربان، گاهی وقت ها هم  مانند ســلطان سوفیا جدّی 
می شد؛ ولی با این حال او برای فرهنگ بیشتر از یک پرچم دار بود جدا 
ازاینکه نســبت خانوادگی داشــتند )پدر هرا و مادر فرهنگ خواهر و 
برادر بودند پس با این حســاب آن ها برای هم دخترماما و پسر عمه 
می شــدند( رابطه عمیق عاطفی هم داشــتند و هرا همیشه حالت یک 

نگهبان و یک دوست واقعی و دل سوز را داشت. 
آقای راسخ نیکپا برادر نیلوفر نیکپا )مادر هرا( هم یکی از آن هایی بود 
که تاثیر زیادی روی فرهنگ داشــت و همیشه شوخ طبع و سرخوش 
به نظر می رســید که فرهنگ با خود فکر می کرد آیا روزی خواهد بود 

که ناراحتی او را ببیند. 
»راســخ نیکپا« و »نیلوفر نیکپا« خواهر و برادر دوگانگی بودند که در 
شــهر کابل به دنیا آمده و بزرگ شده بودند و همان طور که می دانیم، 
کابل یک شــهر غیرجادویی اســت. ماجرایی که به جز نیلوفر، سلطان، 
ســوفیا، نوید امینی، و ســلطان زاده الهام کامی )برادر ســلطان سوفیا( 
کســی از آن اطلاع نداشت و به این ترتیب، بانو نیلوفر نیکپا که بعدها 
تخلص کامی را هم به اسم خود اضافه کرد اوّلین شخص )زن و یا مرد( 
غیرجادویی شد که با یکی از ســلطان زاده های کامیان ازدواج می کند 
و بر اســاس مصالحی که هیچ گاه از آن کسی چیزی نفهمید، برادرش 



شهزاده و کتاب سرنوشت14

که او هم یک غیرجادویی بود اجازه یافت تا به شــهر کامیان وارد شود 
و در کاخِ ســینا اقامت گزیند و بعد از آن بود که شــمار بیشتری از 
غیرجادویی ها وارد کامیان شــدند، این ها شامل آن هایی بودند که یا با 
یکی از اهالی کامیان ازدواج کرده بودند و یا با آنان نســبتی داشــتند، 
مانند نیلوفر نیکپا و راســخ نیکپا که در مجموع شامل آن هایی می شد 
که به جادو باور داشــتند. همین آفتابی کــه گفتیم خیلی گرم و پرُمهر 
راهش را از پنجره ی خوابگاه فرهنگ گشود و مستقیم بر چهره اش که 

در خوابِ ناز بود تابید و او را بیدار کرد.
فرهنگ با وصف تمامی این ها، یک کتابخوان خوبی بود، هر کتابی که 
نظرش را جلب می کرد یا جالب و خواندنی به نظر می رسید، می توانست 
او را مجبور کند تا برای به پایان رسانیدن آن تا ناوقت های شب بیدار 

بماند و یا در طول روز به هیچ کاری دیگری رسیدگی نکند.
 فرهنگ روز و شــب گذشــته اش را برای مطالعه ی کتابی در مورد 
افســانه های کودکانه و نمونه های آن ها در سبک ادبیاتِ کهن و نوینِ 
شــهر کامیان و زبان پارســی -  دری گذرانده بود، البته این کتاب فقط 
شــامل نمونه هایی از افسانه ها و داســتان های شهر کامیان می شد، بار 
پژوهشی نداشت و همین باعث شده بود که او بازهم ناوقت تر بخوابد. 
در واقع فرهنگ اصلًا به یاد نمی  آورد دی شــب کی خوابید؟ کتابش تا 
کجا نیمه خوانده ماند؟ و حالا کجا و در پیش کی هست؟ پس ازاین که 
بیدار شــد، دوباره هوشــیاری اش را به دســت آورد، نگاهی به اطراف 
انداخت با خود گفت: »فقط امیدوارم فرنگیس آن کتاب را برای شوخی 

نگرفته باشد. این بار دیگر نمی  توانم تحمل کنم.«
 فرهنــگ خوابــگاه اش را خیلی دقیــق از نظر گذرانــد، همه چیز 
دســت نخورده و منظم بود، کتاب خانه ی کوچکش مانند همیشه پرُ از 
کتاب بود، میزچوبی که خیلی دوســت هم داشــت در جای خودش 
قرارداشــت فقط با این تفاوت که یک چیزی از بالای آن کم شده بود 
و آن چیزی نبود، جز ســاعتِ کوچک مربع شــکل دیواری با چوکات 
لاجوردی که ســال قبل مادرش در زادروزِ 9سالگی اش به کمک جادو 
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آن را پدید آورده و در خوابگاه اش به او داده بود. این کار فرنگیس بود، 
مگر این که چرا؟ خودش هم نمی دانســت. حسی تمامِ وجودش را پرُ 
کرد که خودش هم نمی دانست چه هست؟ شاید عصبانیّت، ناامیدی یا 
پریشانی و یا چیزی از هر سه آن ها؟... این اصلًا شروع خوبی برای یک 
روز عالی نبود. او افســرده و ناامید به نظر می رسید، مگر نمی خواست 

تمام روزش را این طوری بگذراند.
 برنامه ریــزش را کــه هر روز صبــحِ زود بانو هــرا در خوابگاه اش 
می گذاشت، از بالای میزش برداشت و به تمامی برنامه های آن روزش 
نگاهی انداخت. هرا برای توضیح بعضی جاها به قلم خودش هم چیزهایی 
اضافه کرده که بیشتر شامل توصیه های خود او در باره ی به وقت بودن 

و منظم بودن می شد. 
امروز او باید در مراسم اختتامیه ی مسابقه های جست وجو برای گنج، 
که یک مســابقه برای کودکان بود، در کنار مادرش )سلطان سوفیا( و 
خواهرش )ســلطان زاده فرنگیس( اشتراک می کرد. خوب این یکی که 
خیلی کار ندارد، باید به تالار کاخِ ســینا می رفت، به ســخنان مادرش، 
مسوولین برگزاری این مســابقه ها، داورها، خبرنگاران و یا هم یکی از 
پرچم داران در مورد مســایل امنیّتــی و فرنگیس گوش می داد. گرچه 
خسته کننده به نظر می رسید؛ ولی حداقل یک خوبی داشت و آن این که 
مجبور نبود مانند سایر مسابقه های ورزشی در گوشه ی ورزشگاه بایستد 
و چیغ بزند و تیم مورد علاقه اش را تشــویق کند، در مراسم اختتامیه 
باید راحت در گوشــه ی احتمالاً کنار فرنگیس می نشســت و پرُحرفی 
همــه را تحمل می کرد؛ ولی بعد حتماً به ســرعت تمام از آن جا بیرون 

می رفت و به سایر کارهایش می رسید. 
امروز بعد از پایان مراســم پایانی مسابقه او باید به مکتب جادوگری 
مــاردوش هم می رفت، خوب این یکی خیلی هــم ناخوش آیند نبود و 
بعد یک کار بی هوده دیگر، باید در کنار سلطان زاده فرنگیس و سلطان 
ســوفیا مادرش، سفیر شهر آتن را ملاقات می کرد و به حرف های آنان 
در مــورد هم کاری های منطقه یی، بین المللــی و ارتباطات همه جانبه ی 
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لازم در مورد مســایل دیوها و تمامی غیرجادویی ها مواردِ دیگر بحث 
می کردند، ســلطان ســوفیا اگر در این گفت وگو ها بود به دلیل سلطان 
بودنش بود، فرنگیس هم که قرار بود ســلطان بعدی باشــد و یا حتا 
هــرا، او یک پرچم دار بود؛ ولی فرهنگ چه مجبوریت داشــت در آن 
گفت وگوهای خســته کننده اشــتراک کند. بعد با خــود فکر کرد، آیا 
مادرش واقعاً کارش یعنی ســلطان بودن را دوست دارد یا نه؟ شاید 
سلطان بودن حرفه ای مورد علاقه ای سلطان سوفیا بود درست برعکس 

نقطه ی فرهنگ هر چه نبود آن دو با هم متفاوت بودند.
دســتخط بانو هرا را که نوشــته بود: )ببین فرهنگ، خواهش می کنم 
حداقل برای امروز هم که شــده، با فرنگیس دعوا و مشــاجره نکن! با 
وجود این همه مصروفیت وقت ندارم میان شما دوتا میانجی گری کنم و 
گرنه مستقیماً به سلطان سوفیا شکایت می کنم. با سپاسِ فراوان به مقام 
عالیه ســلطان زاده.( پرچم دارِ هرا کامی، را خواند و دوباره چشمانش 

را بست.
نگاه اش دوباره روی جای خالی ســاعت ثابت مانــد و این بار بلندتر 
گفت: »خواهش می کنم فرنگیس مســوول این یکــی تو نباش! و بعد 
چشــمان اش را از فرط ناراحتی بســت. این روز نباید ناوقت می کرد 
به هیچ وجه چون این بار نیاز به  هرا نبود تا به سلطان سوفیا در موردش 
بگوید، خود ســلطان ســوفیا یا به خوابگاه اش می آمد و یا به او هشدار 
کتبی می داد تا به حضورش بیاید. فرهنگ ترجیح می داد از یک بلندی 
پایین بیافتد، یا زخمی شــود، یک هفته تمام در بســتر بماند و از آن 
جوشــانده های تلخ  بانو ساره مالک را سربکشد؛ مگر در حضور سلطان 
ســوفیا به خاطر بازی گوشی و شــوخی به عنوان مقصر نرود. خوب این 
فرهنگ بود دیگر، یک ســلطان زاده که مادرش را خیلی دوست دارد. 
دعواهای فرهنگ و فرنگیس بیشــتر زبانی بــود تا عملی، هر دو کمتر 
دست به جادو و یا چوب دستی می زدند؛ ولی فرنگیس این بار واقعاً زیاده 

روی کرده بود.
در دعوای ســال قبل آن ها  برای اوّلین بار فرنگیس نه با چوب دستی 
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بلکــه با حرکت قلم پرَاش کتاب فرهنگ را غیب کرده بود، و آن دقیقاً 
کتابی بود که نباید به هیچ وجه آســیبی به آن می رسید و یا گُم می شد؛ 
اما این کار شــده بود، فرهنگ مجبور شد از بانو هرا عذرخواهی کند و 
در عوض به او یکی از کتاب های خودش را بدهد. آن زمان فرهنگ هم 
آن حرکت فرنگیس را بی پاســخ نگذاشت و بعد از گزارش به سلطان 
ســوفیا فرنگیس به مدت یک ساعت مجبور به منظم کردن تمام بخش 
مربوط به تاریخ کتاب خانه ی ســلطنتی شده بود؛ البته بدون استفاده از 
چوب دستی و یا کمک کسی که این دل فرهنگ را یخ کرد.  چون تاریخ 
چیزی بود کــه فرنگیس می گفت با تمام وجود از آن نفرت دارد. بله!  
گاهی وقت ها برای یک ســلطان زاده هم این چیزها اتفاق می افتد البته 
فقط زمانی که سلطان بتواند میان منطق و احساسات تعادل ایجاد کند، 

این بحثی بود که سلطان سوفیا در آن خیلی خوب وارد بود. 
پرده های گلابی خوابــگاه اش را کنار زد تا نگاهی به محوطه ی داخلی 
کاخِ ســینا بیاندازد. امــروز کاخ بیر و باری داشــت و علت آن هم، 
مسابقه ی جســت وجو برای گنج بود. اگر فرنگیس بلایی سر ساعتش 
نیاورده باشــد که البته خیلی هم مطمین نبود، ســاعت پیش فرنگیس 
باشد، شاید یکی از کمک کارها صبح زود آن را به دلیلی برداشته باشد، 
حتماً با او در مورد قهرمان مسابقه شرط  بندی می کرد؛ این شرط  بندی 
شامل طلا و یا پول نمی شد فقط به حساب این دو سلطان زاده امتیازاتی 
وارد می کرد که فقط نزد خودشان اهمیّت داشت. یک بار آن ها بر سر 
تابلوی پدرش آقا نوید شرط بندی کردند که فرنگیس برنده شد و آن 
را از خوابــگاه فرهنگ پایین کرد و به اتاق کار خودش نصب کرده بود. 
در این ده سالگی هم گاهی وقت ها حتا به عنوان یک سلطان زاده زندگی 
برای او دشــوار به نظر می رسید. آهی از سر ناچاری و عصبانیت کشید 
و بدون این که بداند چه فکری در ســرش دارد و یا چه کاری می کند از 
اتاقش بیرون رفت و مستقیم به مسیر اتاق شهزاده فرنگیس که همیشه 
زودتر از او بیدار می شد حرکت کرد. مسیر درازِ دهلیز اتاق خودش را 
پیمود و وارد تالار عمومی شــد که دو دروازه به سوی محوطه ی بیرون 
داشت، توجهی به مسیر پیش رو و یا پشتِ سرش نکرد، چون عصبانی و 
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در فکــر بود، وقت نیافت به ذهنش بیاندازد که چرا کاخ امروز این قدر 
بیر و بار هست؛ ولی تنها این نبود، او حتا نیم نگاهی به تابلوهای آویخته 
به دیــوار نکرد که یکی از آن ها تابلوی جدید خانوادگی آن ها با حضور 
خانواده ی خودش، هرا، آرش کامی)نواســه کاکای سلطان سوفیا( که 
سفارش آن یک هفته قبل داده شد بود. او به راهش ادامه داد. در تالار 
با دو دختر و پسری که با عجله به سمت کتاب خانه ی می رفتند تصادف 

کرد و دختر به زمین خورد. 
فرهنگ برگشــت و عذرخواهی کرد؛ ولی  همان دختر بعد از آن که 
کمی پوزخند زد گفت: »فرقی نمی کند. مثل این که ما هم متوجه نبودیم 
کــه دقیقاً از کــدام راه به کجا می رویم. به نظرم مــا هم باید معذرت 
بخواهیم.« پسری که با آن دختر بود دستش را برای فرهنگ تکان داد 
و ســریع به راه شان به طرف کتاب خانه ادامه دادند و بعد از آن نگاهی 

هم به فرهنگ نیانداختند. 
کاخِ سینا آن روز بیروبار بود و علت آن هم برگزاری مرحله ی نهایی 
مسابقه هایی جست وجو برای گنج بود؛ ولی  فرهنگ چون هم دیر بیدار 
شــده بود و هم عصبانیتش ناشی از غیب شدن ساعتش هنوز فروکش 
نکــرده بود، اصلًا به بیر و بار توجهی نکرده بود و زمانی از این موضوع 
اطلاع یافت که توسط بانو هرا در هوا معلق مانده بود ماجرا طوری بود 
که او همین که در اتاق شــهزاده فرنگیس را باز کرد بدون هیچ حرفی 
خواست به  او که از پنجره ی اتاقش به بیرون نگاه می کرد حمله کند؛ اما 
در میانه راه بدون این که بفهمد متوقف شــد و مثل این که نیروی او را 
از عقب محکم گرفته باشد، در عرض چند ثانیه بعد در هوا معلق ماند 
که مایه  ی قهقه شهزاده فرنگیس شد، این کار فرنگیس که در آن لحظه 
باید به او کمک می کرد؛ ولی در عوض می خندید او را عصبانی تر کرد، 
فقط خدا کند کســی او را در هوا معلق رها کرده کســی به جز بانو هرا 
باشــد که البته خیلی هم امکان نداشت باشد؛ چون هیچ کمک کار و یا 

پرچم داری جرات نداشت با سلطان زاده ها چنین کاری بکند.



فصل سوم
جست وجو برای گنج



فرنگیس قهقــه اش را متوقف کرد و درحالی که هنوز هم کوشــش 
می کرد نخندد گفت: »ببخشــید؛ ولی شــما عضو بخش امنیّتی مرحله 
نهایی مســابقه هایی امروز هستید، نیستید؟! پس چرا در مکان مسابقه 
حضور ندارید؟! البته اگر جســارت فرض نکنید؛ گرچه خیلی فکر هم 
نمی کنــم« و بعد به تعقیبش لبخندی هم زد. فرهنگ مطمین شــد که 
فرنگیس خطاب به هرا چنین چیــزی را گفته و به ادامه ی آن با حالت 
خیلی آرامتر گفــت: »خوب پرچم دار عزیز حالا یک لطفی در حق من 
داشــته باش و من را پایین بیاور! در این بلندی نمی توانم درست قهقه 

بزنم و یا اصلًا ساکت و بی حرکت بمانم.«
 فرنگیس ســرش را به نشــانه تایید به هرا تکان داد، فرهنگ دوباره 
به زمین افتاد؛ ولی خیلی ســریع برخاســت و مانند آن که هیچ اتفاقی 

نیافتاده باشد پرسید: »مرحله ی نهایی کدام مسابقه؟« 
هرا با خونســردی کامل گفت: »مرحله ی نهایی مسابقه ی جست وجو 
برای گنج« که طبق برنامه ی همه ســاله برگزار می شود. درباره ی این 
مســابقه ها و مرحله ی نهایی اش به برنامه ریزت به طور کامل معلومات 
فرســتادم در واقع امروز صبح زود خودم در برنامه ریزت گذاشتم و 
خیلی هم امیدوارم که از تاثیر جادوی دی شــب شهزاده فرنگیس در 
امان مانده باشــد.« بعد چشمکی به فرهنگ زد که مایه ی لبخندِ او شد 
و خیلی زود مانند هر زمان دیگر ســرش را به نشــانه تایید گفتارش 
تکان داد. گفتار هرا همیشه مایه ی  آرامش فرهنگ می شد؛ چون برای 

جست وجو برای گنج
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هر چیزی برنامه و پاســخی داشــت و این باعث می شد در وقت های 
سردرگُمی و گیجی اش که خیلی به آن دچار می شد به  او اعتماد کند و 

یا آزادانه هر پرسشی را از او بپرسد. 
فرهنگ طوری که چیزی به یاد آورده باشــد دوباره پرسید: »در کاخ 
سینا؟ مگر این مسابقه ها خارج از کاخِ سینا برگزار نمی شد؟« چهره اش 
هم حالت پرسشی داشــت؛ ولی این حالت بیشتر به خاطر خودش بود 
تا هرا. او چه طور توانســته بود این مســابقه ها و مرحله ی نهایی آن را 
فراموش کند، او از دو ســال پیش به طــور منظم اخبار آن را دریافت 
می کرد و حتا ســال قبل در محفل اختتامیه ی این مســابقه ها هم که 
در کتاب خانه ی کامیان شــرکت کرد؛ ولی سخنرانی نکرد؛ چون فکر 
نمی کرد چیز خیلی زیادی به عنوان شــهزاده کامیان که فقط نه  سال 

دارد برای گفتن  داشته باشد. 
هرا با گفتن این که هر ســال این مســابقه ها به طــور متفاوت برگزار 
می شــود او را از سردرگُمی اش بیرون آورد و به  دنباله ی آن افزود که 
از همان سال اوّل شروع مسابقه ها هم قراردادبندی شده بود تا به طرز 
متفاوتی هر سال برگزار شود که شامل زمان و مکان مسابقه هم می شد، 
مثلًا ســال قبل ما مسابقه ها را در ماهِ چهارم سال برگزار کرده بودیم؛ 
مگر امسال سه ماه به سال جدید مانده است، پس به این معنی که کاخِ 
ســینا هم می تواند میزبان مرحله ای از این مســابقه باشد تا در مورد 
مکان صدق کند. اندکی بعد هرا  چوب دســتی اش را در جیب لباسش 
گذاشــت بعد از تعظیم خیلی مختصر از خوابگاه سلطان زاده فرنگیس  

بیرون رفت و سلطان زاده ها را تنها گذاشت.
بعد از رفتن هرا آن هر دو همچنان به افکارشــان مشــغول بودند و 
توجهی به هم نداشــتند فرنگیس به بیرون نــگاه می کرد، گاهی وقت ها 
حالــت چهره اش راتغییــر می داد، گاهی وقت ها هم بــا خودش لبخند 
می زد. فرهنگ هم بعد از این که مدتی فرنگیس و خوابگاه اش را از نظر 
گذراند، به ســمت کتاب های فرنگیس رفت تا نگاهی به آن ها بیاندازد. 
سلطان ســوفیا گاهی وقت ها می گفت: »هر کسی به مرض خودش بهتر 
می فهمد.« )که هدفش مرض فرنگیس به سفر و گشت و گذار و فرهنگ 
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به کتاب بود( بفهمد که سلطان به سطان زاده ای که قرار است بعد از او 
روی کار بیاید چه کتاب هایی را توصیه می کند احتمالاً تاریخ، ارتباطات 
بیرونی و داخلی و یا  شاید هم جادوهای دفاعی برای مقابله با حمله های 
ناخواسته و یا غیرمترقبه، سرانجام هر چه باشد از کتاب هایی نیست که 
فرهنگ حتمــاً باید مطالعه کند؛ اما اگر وقت پیدا کرد و یا مهم تر اگر 

دلش خواست چرا نه. 
چوکی و میز فرنگیس را جابه جا کرد تا بتواند راحت بنشیند و سرش 
را با ورق زدن کتاب ها گرم کند به طور مجموعی پنج کتاب بالای میز 
نخودی رنگ چوبی فرنگیس قرار داشت و هر کدام بالای دیگری قرار 
گرفته بــود، کتاب های بزرگی هم بودند، کتــاب اوّل پوش آبی رنگ 
داشت، توسط میترا آیین نویسنده مشــهور زندگی نامه ها نوشته شده 
بود، پس این کتاب حتماً درباره ی یکی از جادوگران و یا ســاحره های 

معروف کامیان و یا شهرهای بیرونی است. 
دو صفحــه ی اوّل این کتاب خالی بود و عنوان آن در صفحه سِــوُم 
نوشــته بود، که  درباره ی یکی از بنیان گذاران شــهر کامیان به اســم 
کامران فرحت بود و تاریخ نشــر آن به ده سال قبل برمی گشت. کتاب 
دوم به عنــوان پدیده هــای تاریخی کامیان، با زیرنویس ســلطان ها  و 
سلطان زاده های نامدار کامیان بود که فرهنگ با خود فکر کرد سلطان 
سوفیا حتماً آن را به فرنگیس توصیه کرده هست و یا خودش داده تا از 
همین حالا یاد بگیرد تا در کارش موفق باشد. این دو کتاب را به کناری 
گذاشت و کتاب سِــوُم که پوش درست و حسابی هم نداشت نظرش 
را جلب کرد، یــک چیزی درباره ی این کتاب برایش عجیب بود مثل 

این که آن را قبلًا جایی دیده باشد و یا درباره اش شنیده باشد. 
کتاب هیچ عنوانی نداشــت و اسم هیچ نویسنده ای هم در گوشه ای 
از آن به چشــم نمی  خورد. با خود فکر کرد اگر بتواند یکی از قلم پرهای 
فرنگیس را قرض بگیرد و یا از هرا شاید بتواند با ورد قابل دید ساختن 
که از ســلطان سوفیا یاد گرفته بود نوشته های آن را واضح بسازد البته 
اگر نوشته ای وجود داشته باشد. فرهنگ هر قدر کوشید نتوانست به یاد 
آورد که چه چیزی درباره ی این کتاب عجیب است؛ مگر با آن وجود 
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بــه ورق زدن کتاب ادامه داد تا به نکته ای برســد، در صفحه ی چهارم 
کتاب چند دست خط به چشم می خورد با عنوان، شرط می بندم شما از 
هیچ یکی از این رازهای کامیان و ســینا باخبر نیســتید و نمی  دانید در 
پس کوه ها و دیوارهای این شهر چه پنهان هست؟ پس توصیه می کنم 
حتماً بخوانید. مثل آن بوده که نویســنده به قصد تبلیغات آن را نوشته 
باشــد؛ ولی اگر این طور بود چرا ایــن جمله ها را در پوش عقبِ کتاب 
ننوشــته آن طوری راحت تر می توانست نظر مردم را جلب کند، چون 
کتاب هایــی با عناوین راز، حتا در دنیای جادویی هم برای مردم جالب 
است، و اگر درباره ی کاخِ سینا باشد جالب تر و قابل توجه تر خواهد بود، 
چون شماری از باورها وجود داشت که دیوها در ساختن این کاخ نقشی 
داشــته اند، پس حتماً بر اثر دیوانگی و یا خرابکاری مکان ها، راه ها و یا 
دهلیزهای پنهانی و مخفی ســاخته باشند و یا هم هوس شان گل کرده 

باشند که حتماً یک حماقتی بکنند. 
بیشتر ســاکنین شــهر کامیان دیوها را موجودهای عجیب و غریب 
و غیرقابــل پیش بینی می دانند، چون باور انجام کارها بدون اســتفاده 
از جادو برای شــان ســخت بود. فرهنگ هنوز هم به فکر بود و چیزی 
آزارش مــی داد و آن این کــه او چرا مطلبی را دربــاره ی یک کتاب 
فراموش کرده و اصلًا چه چیزی هست که نمی تواند به یاد آورد. کتاب 
را بــرای خودش برداشــت و قبل از این که دو کتــاب دیگر را ببیند 
که یکی از آن ها پوش ضخیم ســبز رنگ داشــت و دیگرش هم رنگ 
مشخصی نداشت و ملاحظه کند صدای فرد آشنایی هر دو سلطان زاده 

را از فکر بیرون کرد و آن صدای بانو هرا بود.
هرا به نرمی گفت: »ببخشید سلطان زاده؛ ولی فکرنکنم بعد از سه چهار 
ساعت خواب زیادتر و ملاحظه کتاب های هرکتاب و هر کس فرصتی 
برای خوردن صبحانه یافته باشید پس قبل از این که بنابر کمبود وقت، 
گرسنه به مراسم برسید بهتر است همین حالا من را تا اتاق غذاخوری 
دنبــال کنید. البته اگــر کمی عجله کنید خوبتر می شــود.« و بعد هم 
لبخندی از روی عصبانیت زد و دندان هایش را روی هم فشــرد حتماً 
از این کــه فرهنگ به حرفــش گوش نداده بود و حتــا در این روزهم 
حاضر نبوده به کارهایش برســد عصبانی بود. فرهنگ از همین حالا که 
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حرف غذاخوردن شــد شدیدا احساس گرسنگی کرد چون تا آن زمان 
غذاخــوردن را فراموش کرده بود و به یاد نمی  آورد که دی شــب چه 
خورده بود و یا غذا خورده بود یا نه. به هرحال هرچه بود او باید خودش 
را تا زمان شروع مراسم به تالار کنار مادرش سلطان سوفیا می رساند و 
خیلی هم خوب می شــد اگر با انرژی و سرحال به آن جا حاضر شود نه 

گرسنه و بی رمق. 
فرنگیس هر چه بود همیشــه زودتر از او بیدار می شد و برای همین 
با سلطان ســوفیا غذا می خورد و مجبور نبود تنهایی به اتاق غذاخوری 
برود و یا بعدتر هرا در این باره به او هشــدار بدهد. هرا دختر جدّی و 
منظم بود درست نقطه ی عکس فرهنگ و خوب البته که نظم و انظباط 
فرهنگ را در مطالعه و تنظیم کتاب بر اساس حروف الفبا یا کتاب های 
مطالعه شده و  نشده و یا ژانر کتاب ها هیچ کسی نداشت، حتا کتاب دار 

ارشد کتاب خانه ی  کاخِ سینا. 
فرهنگ با خنده ای حاکی از شیطنت به هرا این طور پاسخ داد: »پرچم دار 
عزیز اگر باعث معطل شــدنت هم می شــوم  پوزش نمی خواهم، پس 
می شــود یک لطف کنید و بگذارید من خودم کارهایم را انجام دهم. 
می خواهــم غذایم را در خوابگاهم بخورم و آن هم همین حالا، البته اگر 

عصبانی نمی شوی و اگر می شوی هم مربوط خودت هست.« 
و بعد با یک چشــمک که بیشــتر به قصد بیشتر عصبانی  کردن هرا 
بود با او خداحافظی کرد و از خوابگاه سلطان زاده فرنگیس بیرون شده  
راه خوابگاه  خــودش را در پیش گرفت. با وجودی که هرا را هم مانند 
خواهرش دوست داشت،  از آزاردادن اش بیشتر از آزار دادن فرنگیس 
لذَّت می برد؛ اما این طوربه نظر می رســید که  ایــن آزار و اذیت ها و 
حرف هایش روی هرا تاثیری نداشــت چون هیچ واکنشی که نشانه ی 
عصبانیت او باشد از خود نشان نمی داد، مانند همیشه بی تفاوت به نظر 

می رسید.
 تنها چیزی که آن زمان به ذهنش می رسید این بود که هرگاه فرصت 
کرد ســری به کتاب خانه بزند و کتاب هــای فرنگیس را با کتاب های 
موجود آن جا مقایســه کند؛ ولی اوّل باید لباس هایش را تبدیل می کرد 
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و بعد از غذا به تالار می رفت. لباســی که الان به تن داشت مدل لباس 
خوابی بود که بیشــتر پسران کاخِ ســینا به شمول سلطان زاده ها، آقاها، 
پرچم داران از آن اســتفاده می کردند که لباس خیلی راحتی هم بود و 
رنگ آبی داشــت، اگر به دست فرهنگ بود همیشه آن لباس را به تن 
می کرد؛ اما ســلطان زاده بودن گاهی وقت ها با بعضی قوانین و مقررات 
همراه هســت که یکی از آن ها  داشتن لباس رســمی در مراسم و یا 
محافل رسمی ســلطنتی بود که مرحله ی نهایی مسابقه های امروز هم 

یکی از همان محافل بود.
 این مسابقه ها تا جایی که فرهنگ معلومات داشت بیشتر از 67 سال 
بود که برگزار می شــد و هر دو ســال قهرمانان جدیدی 9-12 ساله 
را به مردم معرفی می کرد و یکــی از این قهرمانان، نوید، پدر خودش 
بود که در ســن 12 ســالگی  حدود 29 ســال پیش با شهرناز امینی 

دخترکاکایش قهرمان شده بود. 
در آن زمان پدرش گنجی را که در واقع یک کتاب باستانی از همان 
ابتدای ســاخت کامیان بود، از کاخِ سینا پیدا کرده بودند و این به نظر 
فرهنگ اندکی عجیب آمد که بعد از 29 سال مرحله ی نهایی مسابقه 

دوباره به کاخِ سینا برگشته بود. 
پنجره ی خوابگاه فرهنگ منظره ی قشــنگی از محوطه ی داخلی کاخِ 
سینا را نشــان می داد و از آن جا خیلی راحت می شد تمامی ساختمان 
پیشــروی کاخِ سینا را دید و نظاره کرد. کاخِ سینا طوری طراحی شده 
بود که خوابگاه هر سلطان زاده در یکی از دهلیزها بنا شد، برای همین او 
نمی توانست از پنجره ی خوابگاه و یا حتا اتاق کارش که در دهلیز دیگر 
بود، اتاق کار و یا خوابگاه  فرنگیس را ببیند و یا هم فرنگیس از او را... 
خواب گاه فرهنگ در ابتدا سبز رنگ بود و زمانی هم مربوط به سلطان 
سوفیا تا سن 17 ســالگی اش بود. آبی و سبز از رنگ های مورد علاقه 
فرهنــگ بوده و برای همین دوبــاره آن را آبی رنگ آمیزی کردند او 
حتا بخش هایی از اتاق کارش را هم آبی ســاخته بود و این تنها نقطه ی 
مشترک خوابگاه ها و اتاق های کار فرهنگ و فرنگیس بود. اتاق فرهنگ 
به ســبک کلاسیک طراحی شــده بود و یک بخش جداگانه ی کوچکِ 
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کتاب هم داشت که یک ابتکار در خوابگاه سلطان زاده ها تا آن زمان به 
شمار می رفت. چون هیچ سلطان زاده ای به اندازه ای او کتاب خوان نبود 
و هیچ کســی هم نمی دانست که فرهنگ، راهِ حلِ تمامی مشکلاتش را 
کتاب می داند و بس. سایر نقاط خوابگاه اش هم مانند تمامی خوابگاه های 
دیگر بود، در ورودی که در بالای آن اســامی ساکنین آن نوشته بود 
و مشــخصه ی خاصِ خودش  را داشت مثلًا  یک گوشه از تابلوی اسم 
فرهنگ، یک درخت ســبز نقاشی شــده بود که برگ هایش اندکی با 
باد در هوا می رقصیدند و یا از فرنگیس جدا از اســمش با یک نشــان 
ســیمرغ در حال پرواز مزین شــده بود و در بالای در ورودی خوابگاه 
آرش شــکل کوچکی رسامی شــده از در ورودی شهر کامیان به سوی 
جادویی ها چشــمان را به ســمتش فرا می خواند و در بالای در ورودی 
خوابگاه هرا تابلوی یک دمبوره ی کوچک جادویی )که نشان از علاقه ی 
او به  موســیقی بود(، با یک دســت جادویی در حال نواختن خودنمایی 

می کرد.
یک ساعت از مهلت پایانی مســابقه ی جست وجو برای گنج گذشته 
بود و بانو نیلوفر نیکپا کامی)همســر مامای فرهنگ( آماده می شــد تا 
اســامی برندگان مقام اوّل تا چهارم مسابقه این روز را بیان کند که در 
هنگام فرهنگ در حالی که خسته به نظر می رسید وارد اتاق مخصوصِ 
مسابقه های ورزشی کاخِ سینا شد. اتاق مخصوص مسابقه هایی ورزشی 
کاخِ سینا درست درپیش روی محوطه ورزشی آبی رنگِ کاخِ سینا قرار 
داشت، طوری که از هر در و پنجره ی آن می شد منظره ای از محوطه ی 
ورزشــی را دید. در بــالای دروازه لوح جدیدی نصب شــده بود که 
روی آن نوشــته ی »مرحله ی نهایی م.ج.ب.گ.« )مخفف مسابقه هایی 
جست وجو برای گنج( نقش بســته بود، دو عکاس و یک خبرنگار هم 
تنــد، تند عکس و گــزارش تهیه می کردند. فرهنگ با هزار مشــکل 
خودش را از میان آن ها گذرانده بود و وقتی وارد شــد، مســتقیم در 
جایگاهش بین سلطان زاده فرنگیس و بانو هرا و درست در پیش روی 
آقای راســخ نیکپا )مامای بانو هرا و برادر بانو نیلوفر نیکپا(  نشســت. 
فرنگیس با گوشــه و کنایه پرسید: »فکر می کنم باز کدام کتاب جدید 
از کدام گوشــه و کنار یافتی که این قدر دیر گُم شدی؟ در کدام گور 
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بودی؟ سلطان خودش جواب تو را می فهمد.« فرهنگ در پاسخ او فقط 
چشــم غره ای رفت و چیزی نگفت. فرهنــگ لباس های آن روزش را 
گُم کرده بود و برای همین آمدنش طول کشــید و مثل همیشه ناوقت 
رســید. در جایگاهش آرام گرفت و به سخنان بانو نیکپا گوش داد که 
در حال اعلام اسامی برندگان از دهم تا پنجم به صورت معکوس بود. 
 دستی به شــانه اش خورد و وقتی نگاه کرد آقای راسخ بود که ورقی 
در دستش داشــت که فرهنگ مطمین بود آقای راسخ سلام و احوال 
پرسی اش را روی آن نوشته، برای همین بدون این که چیزی بگوید آن 
را گرفت؛ ولی راســخ دســت بردار نبود و خیلی آهسته و بعد از نگاه 
به اطرافش تا مطمین شود کسی نمی شنود گفت: »نمی  خواهی بگویی چرا 
ناوقت رسیدی سلطان زاده جوان؟! من و فرنگیس خیلی حدس ها زدیم؛ 
ولی مثلی که حالا وقت نداری؟ و بعد از آن که با نگاه اش بانو نیلوفر را 

زیر نظر گرفت ادامه داد، »فکر کنم باید باشد برای بعدترها؟«
عزیزم! دوســت داری ماجرای درهوا معلق ماندنت را برایم تعریف 
کنی؟ البته هرا و یا فرنگیس به من نگفته اند من خودم از در باز خوابگاه 
فرنگیــس دیدم که به نظرم کار خیلی خوبــی نکرد؛ ولی چه کار کنم؟ 
مــن نمی دانم او به کی رفته درحالی که پدر و مادرش و حتا من )این جا  
نهایت اعتماد به ســقف به کار رفته، فرهنگ در این جمله درحالی که 
ســرش پایین بود با خودش خندید( هیچکــدام به اندازه ی او این طور 
خشــک و جدّی نبودیم. او اصلًا میلی به شــوخی و مزاح ندارد. راستی 
اگر هرا در هوا آویزانت نمی کرد می خواستی چه کاری در حق فرنگیس 
کنــی؟( فرهنگ متن ورق به اصطلاح نامه ی آقای نیکپا را دوبار خواند 
و در هر دو بار در جمله ی اعتماد به ســقف به خودش لبخند زد راسخ 
در هر حالتی می توانســت لبخند را بر لبان او بیاورد واقعاً هم چرا؟ هرا 
اندکی هم که شده بود شمه ای از شوخ طبعی مامایش را به ارث نبرده 

بود؟ 
فرهنگ نفهمید که مقام دهم، نهم و هشتم را کی و یا کدام تیم برنده 
شده؛ ولی فهمید که برنده ی مقام هفتم دو برادر دوقلو از منطقه ی آی 
خانم بود که اسم شان احسان نایل و سهراب نایل بود، والدین شان هم 
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در همان منزل حضور داشــتند و برای پسران شان کف می زدند. اگر 
در یک نگاه سهراب و احســان را کسی می دید نمی تو انست به آسانی 
باور کند که آن ها همســن و سال  سلطان زاده فرهنگ باشند. سهراب 
و احســان نایل دو پسر با قد نســبتاً خوب و اندام چاقی بودند و گونه 
های شــان بیشــتر از معمول ســرخ بود. و فرهنگ یک پسر لاغر و 
اســتخوانی بود، به طوری که اگر کمی بیشتر در چوکی اش فرو می رفت 
کســی نمی  فهمید که او این جا  هست یا نه؛ مگر سهراب و احسان نایل 

درست نقطه ی برعکس اش بودند. 
مقام های ششم را یک گروهِ دو نفری که شاملِ یک دختر و پسر ماما 
می شــدند، گرفته بودند. فرهنگ درست متوجه  نشد که پسر چه نام 
دارد؛ ولی دختر اسمش آتنا بود و یازده سال داشت، آتنا به مادرش که 
در این مراســم حضور داشت، دست تکان داد؛ ولی خیلی خوب معلوم 
بود که از نتیجه به دســت آورده ناراحت اســت و مقام پنجم را گروه 
دیگری که شامل دو دختر و پســر هم دوره ای 12ساله ای مدرسه که 
آناهیتا باران و میلان جاوید نام داشتند، به دست آوردند. میلان جاوید 
پســر متحرکی بود و به نظر می رسید که نمی  تواند روی چوکی خودش 
دوام بیاورد و هر لحظه جابه جا می شد، موهایش را رنگ زرد کرده بود 
و آن را در وســطِ سرش جمع کرده که به نظر فرهنگ شیوه ای عجیب 
و غریبی برای موی بود و یا شــاید هم چون خودش همیشه موهایش 
به یک حالت بود و به ندرت تغییری در شکل آن به وجود می آمد شکل 

موی میلان را متفاوت تر دیده باشد. 
آناهیتا باران برعکس میلان شخصِ آرامی بود، فرهنگ شک داشت 
یــان معرفی برنده ها، حتا یک پلک هم زده باشــد. در  کــه او  در جَرَّ
کامیان و کاخِ سینا کسی در مورد اصلاح چهره و موی افراد اظهارنظر 
نمی کردند، ولی گاهی وقت ها اشخاصی انگشت نما می شدند و فرهنگ 

خوش حال بود که یکی از آن ها  نیست. 
بانو نیلوفر وقفه ی خیلی کوتاهی گرفت و از سلطان سوفیا خواست که 
بیاید و ســخنانش را ایراد کند. سلطان سوفیا مانند همیشه با صلابت 
و اقتدار به جایگاه رفت و ســخنانش را با عرض خوش آمد و سپاس از 
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مســوولین برگزاری این مسابقه ها بیان کرد. سلطان سوفیا سخنانش را 
ادامه داد.

و از اشتراک کنندگان این مسابقه ها که شامل دختران و پسران شجاع 
این شــهر هست هم ســپاس گزاری ویژه ای به عنوان سلطان این شهر 
داشته باشم. شما ثابت کردید که افراد قابل اعتمادی هستید که بتوانیم 
مســایل مهم و ارزشمند را در سال ها و دهه های  بعدی به دوش  شما 
بسپاریم. من  می توانم درک کنم تمامی این ده تیم اشتراک کننده که 
درمجموع 19 نفر می شد، چقدر خسته هستید و برای همین نمی خواهم 
وقت زیادی را بگیرم و بعد از لحظه ای ســخنانم را به پایان می رسانم 
امّا می خواهم بگویم که شــما همه قهرمان هستید خوب البته شاید در 
امتیاز ها و مقامی که گرفتید، اندکی تفاوت داشــته باشــید امّا این که 
فقط با یک روز آشــنایی و ســیر در کاخِ سینا توانستید خیلی خوب از 
عهده ماموریت تان در وقت معین برآیید شــما را برجســته و مطرح 
می ســازد. )لبخندی می زند( امیدوارم روزی شماها قهرمانان کوچک 
کامیان را به عنوان بهترین و بزرگ ترین ســاحره ها و جادوگران نه تنها 
شــهر کامیان بل که تمام دنیای جادویی ببینم که باعث افتخار بزرگی 
به کامیان و رهبری کاخِ ســینا خواهد بود. می دانید که شما آینده دارانِ 
این شــهر هســتید و معلوم دار که برای ما  قهرمانید. آخرین حرفی 
که می خواهم بگویم این اســت کــه در حین گردش در کاخ امیدوارم 
مراعــات حال پرچم داران را هم بکنید و دخترها و پســرهای منظمی 

باشید. 
بعد از اتمام حرف های آخرش تمامی حضار مراسم را از نظر گذراند 
و نــگاه اش روی فرهنگ ثابت مانــد و فرهنگ هم با یک لبخند خیلی 
دل نشــین نگاه مادرش را جواب داد. اندکی بعد وقتی دید مشــغول 
صحبت با بانو نیلوفر نیکپا بود و توجهی خیلی زیادی به آن ها  نداشت.

 نیلوفر نیکپا که یکی از ســه داور این مســابقه بود، اســامی افراد را 
به خوانــش گرفت بدون این که ترتیب مقــام و امتیازات آن ها  را در 
نظر بگیرد. برنده ی مقام چهارم خواهر و برادری از منطقه ی کوهستان 
بابا بودند. )کوهســتان بابا منطقه ی است که در آن جا بیشتر ساحره ها 
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و جادوگران می زیستند.( و معلوم بود برادرش از نتیجه به دست آمده 
راضی به نظرمی رســید فرهنگ بطرفش لبخندی زد و او هم در مقابل 

جواب لبخند فرهنگ را با تکان دادن دستش به عنوان سلام داد.
 فرنگیس آهسته در گوش فرهنگ چیزهای گفت که او دقیق متوجه 
نشد و سرانجام وقتی فرنگیس با دستش تکان محکمی به شانه اش داد 
با حالتی عصبانی گفت: چه گپ اســت؟ فرنگیس درحالی که نگاه اش 
روی نیلوفــر نیکپا ثابت بود گفت:»من شــرط می زنم آن دو دختر و 
پسری که چهره های سفید با دانه های کوچک سرخ دارند برنده ی مقام 

اوّل می شوند. حاضرم روی آن نقاشی پدر رویش شرط ببندم.« 
 این طور فکر نمی کنم، چرا آن دوتا؟ برنده حتماً تیم دیگری اســت. 
پس آن نقاشی ســرانجام به من برمی گردد و این بار آن  در اتاق کارم 
نصبش می کنم. فرهنگ این حرف هــا را درحالی که خیلی مطمین هم 

به نظرنمی رسید به فرنگیس گفت.
بانو نیلوفر نیکپا با گفتن این که برنده مقام اوّل امســال ... صحبت های 
آنان را متوقف کرد و هر دو سرشــان را بالا کردند تا ببینند قهرمان 
کیســت و کی شرط را می برد. بانو نیلوفر در ادامه حرف هایش گفت: 
»و گروهی که توانستند امسال بیشترین امتیازات  و بهترین کارنامه را 
از سوی داوران،  کمک کاران و شماری از پرچم داران کاخِ سینا به دست 
آورنــد، در این جا  حرفش را متوقف کرد و به تمامی اشــخاصی که با 
هیجان خیره شده بودند، نگاهی انداخت و برای این که هیجان آن ها  را 
بیشتر کند، مسیر را منحرف ساخت و گفت امسال در یک اقدام تقریباً 
جدید پرچم داران کاخِ سینا هم توانســتند به اشتراک کنندگان امتیاز 

بدهند پس ... بله!!! برنده مقام اوّل مسابقه ها امسال.«
فرنگیس با بی قراری گفت: خوب، زود شو. سرانجام کی اوّل می شود؟ 
خدای من! فرهنگ در جواب فقط نگاهی به او انداخت و چیزی نگفت.

ببخشید مثل این که برنده های مقام سِوُم و دوم را بیان نکردیم، خوب 
بیایید بدون ترتیب بیان کنیم.

در این جــا  تمامی حاضران تــالار را از نظر گذراند و بعد طوری که 
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بخواهــد دهانش را کــج و کور کند )فرهنگ خیلــی مطمین نبود که 
بانو نیلوفر دقیقاً می خواســت حس بی اعتنایی به حاضرین بدهد،شاید 
خودش خیالاتی شــده بود( همراه با کمــی اهممم هممم کردن گفت: 
» ببینید پســرها و دخترها این مقام هایی کــه گرفتید، مقام های کمی 
نیستند پس امیدوارم ناراحت نشــده باشید، و حالا از دو برنده ای که 
مقام سِــوُم را بردند می خواهم به محضر ما تشریف بیاورند و بعد هم 
به جایگاه تمامی قهرمانان بروند. می فهمید ما امســال در این مسابقه ها 
یک اســتعداد نخبه را کشــف کردیم و برای همین است که هر سال 
برای این مسابقه ها هیجان زده ایم خوب به هرحال فکر کنم دور شدیم 
یعنی خیلی دور شدیم، فقط امیدوارم قلب های شما از سینه بیرون نزده 
باشــد چون مقام سِــوُم ما را یک گروه نخبه نویسنده که شامل سرینا 
فروغ و ســالار فروغ می شــود گرفته و برنده مقام دوم ما هم... ببینید 
خیلی استثنایی است چون این یکی از موارد معدودی است که ما فقط 
یک برنده داشتیم یعنی طوری که این برنده شامل یک گروه نمی شود)و 
در این جا  طوری چشــمان اش را چرخاند کــه فرهنگ فکر کرد بانو 
نیلوفــر می خواهد با این کار خودش هم اظهــار بی اطلاعی و تعجب 
کند( و آن قهرمان ما هم... فکر کنم تا حالا حتماً فهمیده اید،)در این جا  
تا جایی که فرهنگ متوجه شــد چشمان بانو نیلوفر به سمت دختری با 
لباس خیلی برازنده که موهای دراز داشــت و آن را بلند بســته بود 
چرخید(و بعد از یکی دو لحظه مکث گفت بانو لونا تابان لطفاً! به سمت 
قهرمانان در حرکت باشــید چون مقام استثنایی و دوم امسال را شما 
برنده شــده اید. بله عزیزم، خودت!«  فرهنگ با خود فکر کرد که بانو 
نیلوفر نیکپا چقدر مهربان هست، خوب معلوم بود که لونا خواهد آمد 

نیازی به این همه تعارف نبود. 
فرنگیس سرش را به نشانه بی حوصلگی به فرهنگ تکان داد و فرهنگ 
هم در جواب دهانش را برای او کج ســاخت؛ ولی خیلی زود به حالت 
اوّلش برگشــت چون می ترسید کسی متوجه شود به خصوص سلطان 
سوفیا را...؛ ولی وقتی با چشمان اش اطراف را کاوید دید سلطان سوفیا 
مشغول صحبت با ساره مالک پزشــک رسمی سلطنتی بود که به نظر 
می رســید تازه به تالار آمده باشد، به نظر نمی رسید ساره مالک انگشتر 
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همیشگی سبز تیره اش را در انگشت داشته باشد؛ ولی فرهنگ خیلی هم 
از آن مطمین نبود چون از این فاصله دور نمی شد دید در دستانش چه 
هســت و یا چه نیست، آن ها  توجهی خیلی زیادی به اطراف و خصوصا 
ســمت فرهنگ و فرنگیس  نداشــتند و همین  خیال فرهنگ را از این 

بابت راحت ساخت. 
منیر مالک پســر ســاره مالک هم در کنارش بود؛ ولی ایستاده بود و 
به نظر می رســید جایی برای او نمانده و یا او خودش خواسته در کنار 
مادرش باشد وقتی خواست منیر را صدا کند متوجه شد که از او دورتر 
هست و صدایش ممکن است بلند شود که یک بی نزاکتی است و بعد 
خودش هم خیلی نخواست مزاحم منیر شود چون او همیشه به مادرش 

چسپیده بود.  
روی ورقی که در دستش بود نگاه کرد و خواست خطاب به فرنگیس 
چیزهایی بنویســد؛ ولی متوجه نشــد که قلم نی ندارد و وقتی کوشش 
کرد با دســتانش جادو کند ناامید شــد چون فقط چند شکل بی معنی 
روی ورق نقش بستند که آن هم در عرض چند ثانیه از بین رفتند جدا 
از این که نوشته های آقای راســخ را پاک کردند نشانه های سفیدتری 

هم از خود بجا گذاشتند.
 فقط خدا کند آن دختر و پســری که فرنگیس گفته بود اوّل نشوند 
گرچه امکان هم نداشــت چون آن هــا  یگانه گروهی بودند که تا فعلًا 
مقامــی نگرفته بودنــد و تنها مقامی هم که باقی بــود همان مقام اوّل 
بود؛ ولی او ســلطان زاده فرهنگ بود و تا آخر تسلیم نمی شد. فرهنگ 
گاهی وقت ها با این حرف ها دلش را خوش می ساخت، فرنگیس تا حالا 
در چندین شــرط از او برده بود و این بار هم می برد چون احتمال خیلی 

کمی وجود داشت نقاشی آقای نوید دوباره به فرهنگ برگردد.
 سپوژمی روشن، و مراد فرح از کوهستان سلین و رود هیرمند برنده 

مقام اوّل مسابقه هایی امسال شدند.
نیلوفرنیکپا ســرانجام با اعلام اســامی برندگان مقام اوّل خیال همه 
را جمع کرد و در ادامه از آن دو برنده خواســت تا به جایگاه بیایند و 
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لوح افتخار و تکت ســیر سه روزه در کاخِ سینا و کوهستان بابا و جایزه 
نقدی670 کام)واحد پولی کاغذی شــهر کامیان( را از محضر سلطان 
ســوفیا بگیرد. فرهنگ نگاهی انداخت تا ببیند برندگان چه کسانی اند؛ 
ولی مثلی که امروز سرنوشت با او یارنبود، فرنگیس دوباره شرط را برده 
بود و برندگان ســپوژمی روشن و مراد فرح همان دو دختر و پسری با 

چهره سفید و دانه های کوچک سرخ بودند. 
لعنتی، نقاشــی پدرش برای دومین بار از دستش رفت. اصلًا اشتباه 
از خــودش بود که اوّلین بار خودش روی آن شــرط بســت. آه خدا 
چرا این  دو دختر و پســر آشــنا به نظر می آمدند؟ فرهنگ آن ها  را 
در کجا دیده بود،  کتاب خانه، مدرســه ی جادوگری ماردوش، و یا در 
کاخ ســینا. چرا به یادش نمی  آمد؟ و یا اصلًا فرهنگ آن ها را کی دیده 
بود،دیروز، امروز، فردا اصلًا امکان نداشــت چون تا هنوز نیامده بود. 
شاید به کاخ ســینا، همه روزه افراد زیادی می آمدند و می رفتند چون 
یک سالنُ مخصوص مسافرت به شهرهای جادویی در سمت غرب کاخِ 
ســینا وجود داشت که روزانه حدود 20 یا 30 نفر از طریق آن به سفر 

می رفتند، شاید آن دختر و پسرهم...، نه امکان نداشت. 
کوهســتان سلین و رود هیرمند در ذهنش یکی دو بار چرخ خوردند 
مثل این که بانو نیلوفر علاقه ی زیادی به جزییات داشته ورنه لازم نبود 
یان معرفی هر قهرمانی شــمرده شــمرده بگوید ازکدام منطقه،  در جَرَّ

کدام کوه و یا کدام رود...
فرهنگ به چهره دو برنده مسابقه ها که خوش حال و هیجانی بودند نگاه 
کرد و از خودش پرسید، آیا سلطان زاده ها نمی توانند در این مسابقه ها 
اشتراک کنند. این به هیچ وجه عادلانه نیست. فرهنگ هر چه فکر کرد 
نفهمید که این دو با هم چه نســبتی دارند، اســامی خانوادگی آن ها  با 
هم فرق داشــت مگر از بانو نیکپا هم با دخترش هرا فرق ندارد. برای 
این که بفهمد آهسته از فرنگیس پرسید: این دو برنده با هم چه نسبتی 
دارند؟ فرنگیس پاســخ داد که : فکر کنم دختر و پسر کاکا باشند. هرا 

همین طور یک چیزهای گفت. 
فرهنگ برای یک لحظه ای مات ماند؛ ولی بعدش خیلی سریع گفت: 
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پس تو می دانستی کی برنده می شود، نه. هرا قبلًا به تو گفته بود.
 فرنگیس با بی حوصلگی جواب داد:احمق نباش. تنها سلطان و نیلوفر 
از برنده ها می دانســتند. امروز مطمینم دیوانه شــدی. هرا از کجا باید 
بفهمد؟ و بی اعتنا به فرهنگ به صحبت با ســپوژمی روشــن دختری 
که برنده شــده بود پرداخت. هرا حتماً می فهمید هرچه نباشد او یک 
پرچم دار بود و شاید حتا به اشتراک کننده ها امتیازی هم داده بود. هرا 
خیلی چیزها را می فهمید که فرهنگ حتا نمی  توانســت درباره ی شان 
فکر کند. فرهنگ بعد از اشــاره ســلطان سوفیا از جایگاهش برخاست 
وبه ســمت برنده ها رفت وبا هر دو برنده دســت داد. سپوژمی هم قد 
فرهنگ و مراد بود و چهره ســفید روشــن با دانه های کوچک ســرخ 
داشــت که خیلی هم بی شباهت به پســرکاکایش نبود؛ ولی با آن هم 
تفاوت هایی داشــتند، مراد لاغرتر بود و چشــمان سبز رنگ داشت 
که به اندازه چشــمان فرهنگ تیره نبودند درحالی که مونا چشمان سیاه 
داشت و هدفمندتر از مراد به نظر می رسید. مراد و سپوژمی جهت های 

مشترکی هم داشتند.
 مــراد خیلی با فرنگیــس گرم گرفته بود و معلوم می شــد از بحث 
جاری لذَّت می برند که به گمان فرهنگ بیشــتر درباره ی کاخِ سینا و 
مدرســه جادویی ماردوش حرف می زدند، فرنگیس گفت: امروز من و 
سلطان زاده فرهنگ هم قرار است به آن مدرسه برویم، فکر کنم یکی از 

پرچم داران ما را هم راهی خواهد کرد.
مراد در جواب خیلی مشتاقانه گفت: »این برای مدرسه ماردوش یک 
افتخار اســت که سلطان زاده های کاخِ ســینا و کامیان در آن تشریف 
داشــته باشند. من واقعاً نمی دانم؛ ولی خیلی خوش حالم. من و سپوژمی 
برای این مسابقه خیلی زحمت کشیده بودیم. مونا حرف آن ها  را قطع 
کرد و گفت: در اوّل من خیلی دوســت نداشــتم به این مسابقه ها بیایم 
چون فکر نمی کردم بین این همه اشتراک کننده از نقاط مختلف کامیان 
برنده شــویم؛ ولی مراد دســت بردار نبود و به خاطر همین پدرم اسم 
هردوی ما را در پاپیروس اشتراک کنندگان مسابقه نوشت که به نظرم 

واقعاً کار شانس آوری بود.« 
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فرهنگ دقیق به حرف های ســپوژمی گوش داد و بعد گفت؛ ولی حالا 
که برنده شــدید و به نظرم این خیلی مهم هست. شما عکس گرفتید؟ 
بعد از آن که چهره متعجب ســپوژمی را دید سریع افزود عکس یعنی 
با ســلطان سوفیا بعد از برنده شدن مسابقه. سپوژمی بعد از چند ثانیه 
فکر گفت: »در این مســابقه همه به یک شکلی برنده هستند. مثلًا مقام 
اســتثنایی به لونا رســید که همان مقام دوم بود و ما...؛ ولی در این جا 
حرف هایش را قطع کرد و رو به مراد از این که شــاید او عکس گرفته 

باشد پرسید.«
به نظر فرهنگ ســپوژمی حتا از به دســت آوردن این مقام هم راضی 
نبــود، ولی واقعاً ایــن لونا کی بود که بانو نیلوفر مقامش را اســتثنایی 

خواند، سپوژمی تا جایی حق به جانب بود.  
فرهنگ خیلی ســریع خودش را از این افکار بیــرون کرد و از مراد 
درباره ی مراحل مسابقه پرســید تا بفهمد آن ها در کاخِ سینا به دنبال 

چه بودند؟
 مراد در جواب توضیح خیلی کاملی نداد شاید چون وقت نداشت و در 
ضمن هم افزود که او و سپوژمی امروز صبح صحنه ای تصادف کوچکی 
با ســلطان زاده فرهنگ داشتند و در آن جا بود که فرهنگ به یاد آورد 
که ســپوژمی و مراد را کجا دیده. او امروز صبح حین رفتن به خوابگاه 
فرنگیس با آن ها برخورده بــود و حتا آن ها هم معذرت خواهی کرده 
بودند برای همین با اشــتیاق پرسید شما به  کتاب خانه می رفتید، پس 

حتماً به دنبال کدام کتاب بودید؟ 
فرنگیس به عوض مراد پاسخ داد: »فکر کنم بهتر باشد بفهمید که این 
ســلطان زاده فرهنگ ما در امور کتاب و کتاب خانه داری یک نابغه ی 

تمام عیار هست. در این مورد من کاملًا مطمین هستم.



فصل چهارم
شاهزاده ی آتن



صدایی با گفتار زیر:»فکر کنم وارد بحث شــما شدم،متاســفم؛ ولی 
سلطان زاده فرهنگ، می شــود چند لحظه من را هم راهی کنید.« بحث 
آن هــا  را متوقف کرد که بازهم همان هرا بود. مگر نمی شــد هرا حتا 
برای یک بار هم که شده مزاحم او نشود درست است که جدّی و منظم 
بودن هرا مشــخصه ای خوبی بود؛ ولی او هیچ گاه فرهنگ را در کاری 
آرام نمی  گذاشــت و تنها زمانی فرهنگ از دست او آسوده بود که هرا 

می خوابید و یا در کاخ نمی بود.
 فرهنگ با بی علاقگی مســیر صحبت را به دیدار بعد کشاند و گفت: 
»چرا نه بانو هرا، حتماً. مراد و ســپوژمی هم برای خداحافظی با آن ها 
دســت دادند و فرهنگ و فرنگیس را تنها گذاشــتند چون ســپوژمی 
می خواست به دیدن پدر و مادرش که آن روز به کاخِ سینا آمده بودند 

برود. 
پدر و مادر سپوژمی هم اندکی شباهت هایی با او داشتند؛ ولی پدرش 
زرد چهره بود، و قد بلندی داشــت و خیلی منظم به نظر می آمد و در 
ضمن مو هایش هم زرد بود. و مادرش با وجود برنده شــدن دخترش 

اندکی آشفته و نگران به نظر می رسید.
 مادر سپوژمی هم خصوصیات چهره دخترش را داشت موهایش هم 
هم مانند دخترش، دراز و ســیاه بودند که فرهنگ فکر کرد اگر آن ها  
را شــبیه سلطان سوفیا باز می گذاشتند زیباتر به نظرمی رسید نه این که 

شاهزاده ی آتن
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خیلی محکم ببندد که البته خیلی هم به فرهنگ ربط نداشت و به سلیقه 
خود شخص برمی گشت.

 از گفتن این حرف به فرنگیس و هرا خودداری کرد چون می دانست 
که هر دو خواهند گفت به تو ربطی ندارد. هرا که همیشــه همین طوری 
بود، نه به کســی غرض نداشــت و نه هم اجازه می داد کســی به امور 
او مداخله کند، فرهنگ نمی دانســت چرا گاهی وقت ها هرا و فرنگیس 
عجیب و غریب می شــدند در واقع این بعضی از اشخاص کاخِ سینا و 
یــا حتا کامیان  بودند که عجیب و غریب و غیرقابل پیش بینی بود تا 

دیوها. 
وقتی وارد اتاق کوچک پهلوی کتاب خانه شدند که انبار وسایل مربوط 
به پاک کاری کمک کاران بود هرا با حالتی هشدار دهنده گفت: »امروز 
دو سفیر از شــهر آتن داریم که شامل یکی از فرزندان شاه شهر آتن 
و  ســفیر رسمی امور خارجی آن ها  می شــود، فکر کنم خودت بفهمی 

منظورم چیست؟« 
فرهنگ با حالت آرام و مطمین پاسخ داد: »درست است  هرا. درست 
اســت. امروز حواســم را جمع می کنم، به وقت میرسم، نظم و انضباط 
را رعایت می کنم و با فرنگیس هــم دعوا نمی کنم. قبول؟ البته به یک 
شــرط!...« چشمان اش را به نشانه ی موفقیت به  هرا بالا برد و وقتی  او 

جواب مثبت داد دوباره آن ها را پایین آورد و پرسید:
»چرا پدر و مادر مراد نیامده بودند مگر فرزند شــان برنده نشده بود 

یعنی این قدر مصروف بودند؟« 
به نظر می رســید هرا به فکر فرورفته و یا هم تحت تاثیر قرار گرفته؛ 
ولی مثل آن که دوباره به حالت عادی برگشته باشد در جواب فرهنگ 

گفت که پدر و مادر مراد فوت کرده اند.
 فرهنگ شــوکه شد اصلًا انتظار چنین چیزی را نداشت، فکر می کرد 
شــاید هرا بگوید آن ها در یک جای دور بودند و یا در یک مسافرت 
رفته بودند و یا مریض و در شــفاخانه بستری بودند؛ ولی به هیچ وجه 

فکر نمی کرد مرده باشند. 
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فرهنگ به فکر این که آن ها چه کاره بوده باشــند از هرا پرسید؛ ولی 
هرا برخلافِ معمول، دیرتر جواب داد که فرهنگ را بیشــتر متعجب 
ســاخت. هرا درحالی که می کوشــید نــگاه اش را از فرنگیس بدزدد 
گفت: »پرچم دار بودند؛ ولی نــه یک پرچم دار عادی، از پرچم داران با 
تجربه بودند.« یک بار فرهنگ حس کرد چشمان هرا پرُ اشک شده؛ ولی 

خیلی زود از این فکرش منصرف شد.
 هرا بعد از آن که چشــمان اش را به ســمت فرهنگ نشــانه گرفت 
گفت:»بله قبول شــد؛ ولی بگذریم. حالا بیا یک معامله ی کوچک کنیم. 

قبول داری؟« 
فرهنگ با چشمان استفهامی و اشتیاق پرسید: »چه معامله ای؟« ولی 
بعد مثل آن که از خیرش گذشــته باشد پرسید و پدر و مادر سپوژمی 
چــه کاره اند؟ هرا در جواب فقط  گفت، واحد امنیّتی، و بعد دوباره در 
انتظار پاسخ فرهنگ ماند. فرهنگ دوباره اصرار کرد واحد امنیّتی؛ ولی 

چه طوری پس چرا در بخش امنیّتی این روز نبودند؟
 هــرا با بی حوصلگــی کامل گفت: »من از کجا بایــد بفهمم. خودت 
فکر کن!« مگر من ســلطان ســوفیا و یا جنگل داستان هستم، ببخشید 
می خواستم بگویم سلطان سوفیا. حرف آن جنگل را فعلًا رها کن. خوب 
حالا؟ فرهنگ خیلی زود قبول کرد و در انتظار حرف های بیشــتری از 
هــرا ماند؛ امّا  هرا در جوابش فقط  با گفتن این که اگر بردیم یعنی هر 
دوی ما، نقاشی آقا نوید دوباره به منزل تو برمی گردد، چه نظری داری؟ 
و بعد دستانش را به هم فشرد که فرهنگ را بیشتر علاقه مند ساخت. 
فرهنگ فریادی از خوش حالی کشــید و بــدون این که جواب رد یا 
قبولی بانو هرا را بدهد گفت: »یعنی نقاشی پدر دوباره برمی گردد پیش 
من؟ خیلی قابل باور نیســت! یعنی تو چه طوری؟ حتماً نقشه ای داری، 

عزیزم!« ولی چشمک نزد.
 هــرا از کلمه ی عزیزم بدش می آمد و برای همین بود که فرهنگ تا 
که می توانست آن را در آخر و یا اوّل  جمله هایش استفاده می کرد البته 
فقط در مواقعی که تنها بودند و یا فرنگیس و آقای آرش حضور داشتند. 
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آرش نواسه ی کاکای سلطان سوفیا بود و پسر آقای منصور کامی )بارها 
هرا گفته بود حیف کامیان و کاخِ ســینا که شخصیتی هم مانند منصور 
دارد و فرهنگ می دانســت که آقای منصور با وصف تمامی قدرت و 
بدی هایش از هرا می ترســید و خیلی با او به مشــاجره نمی  پرداخت(. 
آرش هم یکی از اعضای خاندان ســلطنتی به شمار می رفت؛ ولی چون 
ســلطان زاده نبود او را با لقب آقا خطاب می کردند، و فرهنگ هم نیمه 
با او دوست بود، آرش همسن فرنگیس و یک سال بزرگ تر از فرهنگ 
بود. او خیلی اجتماعی به نظر نمی رسید و همین باعث شده بود فرهنگ 
خیلی با او احســاس صمیمیت نداشته باشد. آرش یک برادر بزرگ تر 
هم داشت که چند ماه می شــد به  یک سفرخارجی رفته بود و تا فعلًا 
که برنگشــته بود؛ ولی تا آن جایی که فرهنگ می دانست آرش با هیچ 
یکــی از اعضای خانواده اش به جز مادرش صمیمی نبود و یک جا به نظر 

نمی رسید.
 هرا با حالت بی تفاوت و مثل آن که اشتیاقش را از دست داده باشد 
گفــت: و این یعنی؟...فرهنگ قبل از آن که حرف دیگری از دهان هرا 
خارج شود با گفتن این که درست است و معامله شد هم خیال خودش 

و هم خیال هرا را راحت ساخت. 
هلنا دختر قد بلند و سیاه موی، شهزاده ی آتن بود که همراه با هیاتی 
شامل سفیر شــهر آتن در کامیان و شماری از کمک کاران و دو عضو 
از خاندان ســلطنتی آتن برای اوّلین بار به کامیان و کاخِ سینا آمده بود. 
آن وقــت بود که فرهنگ فهمید یکی از دو شــهزاده ی آتن که هرا از 
آن اســم برده بود، همین هلنا بوده  تعجب کرد که چقدر شــاهزاده 
ســلطان زاده های همسن و سال او در شهر ها و سرزمین های جادویی  و 
یا شهر دیوها وجود دارد. هلنا دختر زیبایی بود و چشمان اش آبی رنگ 
بودند و در اوّلین ملاقات فرهنگ حس کرد واقعاً از هلنا و طرز حرف 

زدنش خوشش می آید مثل آن بود که سال ها او را بشناسد. 
در مورد هلنا فقط یک مشکل خیلی کوچک وجود داشت و آن این که 
هلنا فارســی را به خوبی لاتین حرف نمی زد که البته مشــکلی هم نبود 
چون فارســی زبان منطقه ی او نبود. هلنا خیلی خوب منظور فرهنگ را 
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می فهمید یعنی در فهمیدن زبان فارســی مشکلی نداشت و خودش هم 
خیلی خوب حرف می زد؛ ولی با آن هم فهمیده می شــد که فارسی زبان 

نیست.
 حرف زدن با هلنا به راحتی حرف زدن با فرنگیس و هرا بود؛ ولی نه 
به راحتی دعوا کردن و یا آزار دادن آن ها ، او صمیمی به نظر می رسید 
و همین باعث می شــد تا فرهنگ حس راحت پیدا کند ورنه او هیچ گاه 
در حرف زدن با دخترها خوب نبود )که ربطی نســبتاً مســتقیمی هم 
به سن جوانش داشت( ولی این یکی فرق داشت. هلنا از تفاوت های آتن 
و کامیان گفت و به نظر می رسید این شهر برایش جذابیت داشته باشد 

چون همواره درباره ی آن از فرهنگ می پرسید. 
هلنا با علاقه مندی پرســید: »شما در کامیان چند کتاب خانه دارید؟ 
یکی، دوتا و یا بیشتر. می خواهم بفهمم آیا به اندازه کتاب خانه های آتن 

هست یا نه؟« 
فرهنگ کوشــش کرد به یاد بیاورد که تا حالا در چند کتاب خانه ی 
کامیان بــوده و مطالعه کرده تا بتواند جواب دقیقــی به هلنا بدهد. تا 
خواست بگوید کتاب خانه ی کاخِ سینا و مدرسه جادوگری ماردوش از 
کتاب خانه های مشهور کامیان هســت، هلنا با عجله گفت: »این سوال 
از تو ایرادی ندارد که چون تا جایی که شــنیدم کتابخوان خوبی هستی.

راســتش همین چند لحظه پیش سلطان زاده فرنگیس درباره ات برایم 
گفت.این طور نیست؟«

 - خوب، کتاب که خیلی دوست دارم؛ ولی فکر نکنم به اندازه ی شما. 
من درباره ی شــهر ها و ممالک خارجی چه جادویــی و یا غیرجادویی 

معلومات ندارم.
 هلنا گفــت: »فرقی نمی کند. حتماً یاد می گیــری، کتاب خوان بودن 
مشخصه ای خوبی برای یک ســلطان زاده هست. من فکر کنم سلطان 

بعدی شهر کامیان...« 
فرهنگ با عجله حرفش را قطع کرد و گفت: »سلطان بعدی فرنگیس 
هست، نه من. درحالی که آرزو می کنم سلطان سوفیا سال ها با ما باشد؛ 
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اما فرنگیس فرزند ارشد هست.« 
فرهنــگ این حرف ها را گفــت؛ ولی همان لحظــه آرزو کرد کاش 
می توانست حرفش را پس بگیرد. پریدن میان حرف های یک شهزاده ی 

خارجی  اصلًا کار عاقلانه ای نبود.
 هلنا دوباره گفت: »می دانم ســلطان بعدی فرنگیس هســت، در این 
باره کم و بیش معلومات دارم؛ امّا آن چه می خواســتم بگویم این نبود. 
آن چه می گفتم این بود که من یک برادر تقریباً همسن و سال تو دارم؛ 
ولی او بی پروا و ســر به هوا هســت البته که فعلًا خیلی جوان هست؛ 
امّا پرســیوس قرار است شاه بعدی آتن باشــد. می بینی که کامیان و 
آتن تفاوت های بسیاری دارند.« بعد چشمان اش را به حالت بی تفاوتی 

چرخاند و افزود:
»پدرم خیلی دوست داشت به کامیان بیاید فکر کنم آخرین باری که 
آمده بود من دو یا سه ساله بودم؛ ولی حالا سال ها از آن سفر می گذرد. 
می دانی پدرم خیلی از کامیان خوشــش آمده بود فقط امیدوارم وقتی 
سلطان شما هم به شهر ما بیایند هم مانند پدرم لذَّت ببرند. راستی چرا 
من را به یک گردش به کاخِ ســینا دعوت نمی کنی، شــهزاده؛ ولی بعد 

دوباره سریع افزوده سلطان زاده فرهنگ.«
فرهنگ هنوز از ناراحتی قطع کردن حرف هلنا بیرون نشده بود؛ ولی 
با تکان سرش موافقت کرد و بعد گفت که اگر هلنا بخواهد می تواند او 
را فرهنگ صدا بزند در این باره مشــکلی نیست؛ ولی وقتی هلنا  گفت 

نه و افزود که فکر همین طور رسمی بهتر است اصرار نکرد. 
ولی بعد طوری که یادش آمده باشد گفت: شما فرنگیس را دیدید؟ 
یعنی خیلی وقت پیش آمدید. چون من همین که خبر شدم هیات شهر 
آتن آمده خودم را رساندم؛ ولی مثلی که فرنگیس از شما استقبال کرد. 
هلنا با لبخند روی لب هایش گفت: » خیلی وقت هم که نیامده بودیم. 
من و جناب سفیر شــهر مان بعد از ظهر رسیدیم و راستش را بگویم 
اســتقبال خیلی خوبی هم از ما شــد، فرنگیس را کمی پیش تر از شما 
دیدم و برای همین کمی حرف زدیم. سینا واقعاً کاخ قشنگی هست.  
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فرهنگ دوباره با حالت احســاس رضایت گفت، کاخ المپ هم خیلی 
قشــنگ اســت، مگر نه؟ هلنا زیاد حرف نزد و فقط بــا گفتن این که 

کاخ های سلطنتی اکثرا قشنگ هستند اکتفا کرد. 
هلنــا در طول گردش در کاخ زیــاد حرف زد و فرهنگ دریافت که 
کتاب خوان تر از او هم وجود دارد؛ ولی فرقی نمی کرد هلنا شــهزاده ی 
آتن و از او یک ســال بزرگ تر بود پس ایرادی نداشت که فرهنگ هم 
در سن او معلومات و اطلاعاتش درباره ی شهر های خارجی دنیای جادو 

و حتا غیرجادو را بیشتر کند.
 او هنوز یک سال فرصت داشت که البته این فقط یک دلخوشی برای 
خــودش بود. این واقعاً یک درس خوبی بــود حالا چه فرهنگ یا چه 
فرنگیس، هر دو باید قبل از ســفر به یک شهر خارجی دیگر گنجینه ای 
از معلومات با خودشان داشته باشند هر چه نباشد به کار خواهد آمد. 
هلنا درباره ی پزشک کاخِ سینا پرسید، در واقع او می خواست او بفهمد 
در شهر کامیان مردم برای مداوای مریضی های شان از چه طور داروها 

و معجون ها استفاده می کنند.
 فرهنــگ با آن که در این باره خبره هم نبود با آن هم گفت: »ســاره 
مالک پزشک خانوادگی سلطنتی هســت. بیشتر از یک دهه است که 
کاخِ سینا پزشک جدیدی دعوت نکرده، بانو مالک واقعاً پزشک خوبی 
هست فقط معجون ها و جوشانده هایش خیلی بدمزه  و تلخ هستند. فقط 

همین! فکر کنم تمامی پزشک ها هم چو معجون هایی بسازند.«
یان خنده هایش گفت:»واقعاً   از این جمله ها فرهنگ هلنا خندید،در جَرَّ
ببخشــی! ولی مثل این که دل خوشی از معجون ها و داروها نداری. من 
هــم خیلی از دارو و درمان خوشــم نمی  آید و بــرای همین از خودم 

محافظت می کنم.« هلنا بعد از آن که خنده اش را بس کرد افزود:
»خوب، بگو. مثلًا بدترین یا بهتر بگویم بدمزه ترین معجون بانو سایره 
نخیر فکر کنم گفتی  ســاره، چه بود و دقیقاً کی مجبور شدی بخوری؟ 
معمولاً معجون های شکستگی استخوان و یا مصدومیت های جزیی و یا 
حتا گاهی وقت ها قوی خیلی بدمزه و تلخ هستند. در آتن که این طوری 
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هست؛ ولی در کامیان نمی  فهمم.« 
فرهنگ کوشید دقیق به یاد بیاورد کی مجبور شده بود از جوشانده های 
بدمزه ساره مالک را بخورد. خیلی بد بود، تجربه وحشتناکی بود یک بار 
او بعد از آن که مجبور شــد معجونی را به خاطر  شکســتگی استخوان 
پایــش بخورد، که آن هم به خاطر ســقوط از زینه هــای کتاب خانه ی 
مدرسه جادویی ماردوش بود، بی اختیار بلند شده و سیلی محکمی به هرا 
زده بــود، در آن جا فرنگیس دوباره بلند خندیده بود که هردو، )هرا و 
فرهنگ( را عصبانی ســاخته بود؛ ولی هرا آن بار مراعات حالِ هردو را 
کرده بود، نه به کســی چیزی گفته بود و نه هم درباره ی آن حرف زده 
بود. فرهنگ به خاطر آن حادثه مجبور شــده بود یک هفته در منزلش 
زندانی شــود، البته این چیزی بود که خودش فکر می کرد، جور شدن 
شکستگی اســتخوان پایش دو روز طول کشیده بود؛ ولی سلطان سوفیا 

بابت احتیاط گفته بود که یک هفته جایی نرود. 
فرنگیــس هم از آن زمان یعنی حدود یک ســال پیــش، به فرهنگ 
یــادآوری نکرده بود؛ ولی گاهی وقت ها به گوشــش می زد که طعم آن 
معجون دقیقاً چه طوری بود؟ و وقتی کسی پرسیده بود کدام معجون؟ 
هر دو مســیر حرف را تغییــر داده و حرف های عجیب و غریب و بی 

معنی دیگر زده بودند.
 بازگویــی این خاطره برای هلنا خیلی خوب به نظر نمی رســید، برای 

همین پس از آن که خوب فکر کرد گفت: 
» ولی فکر کنم هفت یا هشــت ســاله بودم مجبور شــدم به خاطر 
شکستن استخوان هایم  یک گیلاس از چیزی بخورم که درهمان لحظه 
تصمیم گرفتم تا آخر عمر فراموشــش کنم چــون خیلی تلخ بود. ولی 
گاهی وقت ها بعضی معجون های شیرین هم ساخته اند یعنی در مجموع 

همه معجون ها تلخ نیستند.«
 هلنا حرفش را قطع کرد و گفت: »برادرم در ساختن دارو و معجون 
اســتعداد خوبی دارد؛ ولی خیلی از آن استفاده نمی کند،وقتی مصدوم 
می شود من و پســرکاکایم برایش معجون می سازیم چون ازبس شوخ 
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است روزی نیست که بیچاره و دردمند به رخت خواب نرود.«
 فرهنگ با خودش شکر کرد که به اندازه شهزاده ی آتن شوخ نیست 

حتا از تصور این که زخمی به خواب برود بر خودش لرزید. 
با خود فکر کرد این هلنا که خیلی هم کتاب خوان هست در ورزش و 
فعالیت سر رشته دارد یا نه برای همین پرسید: »دوست داری محوطه 
ورزشی کاخِ سینا را ببینی،گرچه از طرف شب ورود به آن ممنوع است؛ 

ولی تا شب خیلی وقت داریم.«
هلنا با تعجب پرسید: »برای چه ورود از طرف شب ممنوع است؟«

 فرهنگ خیلی سریع پاسخ داد: »فکر کنم بیشتر به خاطر موارد امنیّتی 
است.«

ورود به محوطه ورزشــی چه ممنوع بود چه نبود فرهنگ که به آن جا 
خیلی زیاد ســر نمی  زد و خیلی علاقه مندی هم به آن نداشت، به نظر او 
حتا قهرمانان جهانی و المپیک هم آن قدر سخت گیر نبودند تا از طرف 
شــب تمرین کنند چه برسد به سلطان زاده ای که سررشته ای از ورزش 
نداشــت؛ ولی بد نبود اگر گاهی در بازی و تفریح همســن و سالانش 
اشــتراک می کرد. در این مورد هلنا فقط سرش را تکان داد و چیزی 

نگفت.
 فرنگیــس با عجله و علاقه از ســمت کتاب خانه به طرف فرهنگ و 
هلنا که تازه حرف زدن درباره ی نقاشــی ها و تابلوهای آویخته دیوار را 
شــروع کرده بودند آمد و در حین آمدن به آن ها  دست تکان داد تا 

توجه شان را جلب کند. 
هلنــا با اشــاره به تابلــوی خانوادگی آن ها که تازه نصب شــده بود 

گفت:»تابلوی ارزشمندی هست،چقدرمدت رویش کار کردید؟«
 فرنگیس به نرمی پاســخ داد: »ارزشــمند معلوم دار که هست چون 
تابلوی خانوادگی اســت، فکر کنم یک هفته یا کمی بیشتر رویش کار 
کردند، نقاشــی اش با رنگ های روغنی کارشــده که کار کمی متفاوتی 
هست البته نقاشش هم کمی عجیب وغریب هست. مطمین نیستم یک 
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هفته برای این نقاشی کافی بوده باشد شاید هم خیلی بیشتر از یک هفته 
رویش کار کرده باشند، یک ماه و یا حتا خیلی بیشتر از آن. نقاشی کار 

پرُزحمتی است و حوصله بسیار می خواهد.«
 چه طوری عجیب و غریب؟ فرنگیــس که فقط یک بار آن نقاش را 
دیده بود و تا جایی که فرهنگ یادش می آمد آدم نرمال وعادی به نظر 
می رســید و نشانی از عجیب بودن و غریب بودن نداشت و یا شاید او 
متوجه نشده بود.شاید آن نقاش رفتاری داشته که خوشایند سلطان زاده 

فرنگیس نبوده. 
تا فرهنگ خواســت چیزی بگوید هلنا پرســید: »چه طوری عجیب و 
غریب اســت؟ نقاشی های بی اشــاره  و معنی می کشد و یا خوب چه 
بگویم خیلی یادم نیست، ما در آتن یک نقاش داشتیم که در کوهستان 
زندگــی می کرد و حتا زمانی که پدرم پیش نهــاد داد تا در کاخ المپ 
کار کند  قبول نکــرد و مادرم هم به پدرم توصیه کرد که اصرار نکند 
و بگــذارد هرطوری که دوســت دارد زندگی کند. نــه که این نقاش 
هم همین طوری هست؟« چشــمان آبی اش حالت استفهامی داشت و 

فرهنگ می توانست خیلی خوب آن را از نگاه اش بفهمد. 
فرنگیس مدتی به نقاشــی خیره شــد و بعد با حالت تشــویق آمیز 
گفت:»کاملًا دقیق گفتید شــهزاده! من نمی  فهمم اگر از سوی کاخِ سینا 
به این نقاش پیش نهاد کار داده شده باشد یا نه؛ ولی او هم هم مانند آن 
نقاش که گفتید یک کلبه در کوهســتان بابا دارد و تا جایی که می فهمم 
چندین سال اســت همآن جاست. عجیب نیست مگر نه که یک نقاش 
باید در یک محیط باز باشد تا بتواند بیشتر کار کند تا یک محیط تیره 

کلبه ای کوهستانی.«
 در واکنش به این گفته های فرنگیس فرهنگ چشــمان اش را به نشانه 
این که چه ربطی به تو دارد که کســی چه طور زندگی می کند به سمتش 
چرخاند و بعد ابروهایش را بلند برد که خوشبختانه شهزاده هلنا متوجه 

نشد چون خیلی دقیق به نقاشی نگاه می کرد.
 فرنگیس گاهی وقت ها غیرقابل تحمل می شد چون به شیوه ی زندگی 
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دیگران کار می گرفت، گرچه این کار گرفتن هایش بیشــتر زبانی بود 
تا عملی؛ اما با آن هم فرهنگ خیلی نمی  پســندید که سلطان بعدی در 
زندگی دیگران مداخله کند. فرنگیس بیشتر انتقاد ها و حرف هایش را 
در حضور فرهنگ و هرا می زد؛ ولی در حضور سلطان سوفیا و دیگران 

مودب، بی آزار و دوست داشتنی بود. 
 فرنگیــس بعد از آن که اطراف را خوب دید و از نظر گذرانید خیلی 
آهســته طوری که فرهنگ و هلنا بشنوند پیش نهاد رفتن به محوطه ی 
ورزشــی را داد که مورد قبول هر دو واقع شد. فرهنگ تعجب کرد که 
چه طــور پیش نهاد فرنگیس را پذیرفته؛ ولی بــا آن هم همراه با آن ها  
حرکت کرد. هلنا در مســیر راه حرفی نزد، هر ســه همان طور ساکت 
به راه شــان ادامــه دادند. فرهنگ حس کرد کــه می خواهد از نگاه و 
حرف های هلنا بگریزد، خوش حال می شد اگر او با فرنگیس بیشتر گرم 

می گرفت و توجهی به او نمی کرد. 
تمامی اوضاعِ کاخ نســبت به شروع روزی که او با عجله از آن عبور 
کرده بود فرق زیادی پیدا کــرده بود، در کل تمامی منظره خارجی و 
یا حتا داخلی کاخِ سینا تغییر کرده بود. فرهنگ توجهش را به فرش ها، 
منازل، تابلوهای نقاشی و خطاطی متمرکز کرد، اشعار و  نوشته هایش را 
پیش خودش خواند و کوشید تا هر چه می تواند با چشمان اش بخواند. 
فرهاد ســراب یکی از کمک کاران خوش قیافه ی کاخِ سینا بود که با 
فرهنگ میانه ی خوبی داشت، فرهنگ زمانی متوجه حضور او شد که با 
او تصــادف کرد، چون از بس که متوجه تابلوهای دور و اطراف دهلیزِ 
کاخِ ســینا شــده بود نفهمیده بود که فرنگیس و هلنا کی از او دورتر 
شــدند، وقتی متوجه شد که آن ها  داشــتند از در خروجی دهلیز اوّل 

بیرون می شدند. 
فرهــاد با خوش رویــی گفت:»مثل این که ســلطان زاده ی مان خیلی 
فکرش منظم نیســت برخلافِ معمول، حتمــاً می خواهید به محوطه ی 

ورزشی بروید. خوب، راه از این طرف است آقای من!« 
فرهنگ درحالی که کوشش می کرد با خودش نخندد، به فرهاد گفت: 
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»فکــر من که منظم نبود، فکر تو چه؟ مثــلًا برخلافِ معمول.« فرهاد 
با خودش تبســم کوچکی کرد و گفــت: »امروزفکرمن هم خیلی خیلی 
منظم نبود چون خیلی مصروف بودم، می بینی که آن شهزاده ی زیبای 
آتن)در این جا  ســرش را به فرهنگ نزدیکتر کــرد( تا مدتی مهمان 
کاخِ سینا خواهد بود و شــاید بفهمی که میزبانی همیشه با اندکی کار 
همراه اســت؛ البته من راضی هستم. من عاشقِ این کاخ هستم، می بینی 
که.« فرهنگ فقط جواب او را با یک تبســم داد و چیزی نگفت؛ البته 
به جز خداحافظی. شــهزاده ی زیبای آتن، این کلمه داشت در ذهنش 
خود به خود مرور می شــد، هلنا واقعاً زیبا بــود، خیلی هم زیبا بود؛ اما 
چرا فرهاد این حرف را آهســته به او گفته بود؟ شــاید برای این که، 
نمی  خواست کس دیگری بشنود؛ ولی چرا به فرهنگ گفته بود او که تنها 

سلطان زاده ی این کاخ نبود. 
تا رسیدن به محوطه ی ورزشی ده ها فکر به سرش زد، هلنا برای چند 
روز این جــا می ماند؟ نتیجه این گفت وگو ها چه می شــد؟ آیا هلنا هم 
همان طور که فرهنگ دوســت داشــت با او حرف بزند، این علاقه را 
داشــت؟ چرا یک باره، چرا امروز؟ چرا فکر می کرد سال هاست هلنا را 
می شناســد؟ مگر او کی بود، یک شهزاده ی نسبتاً بیگانه که خیلی زود 
دوبــاره خواهد رفت و فرهنگ می ماند بــا کتاب هایش و کاخی که او 
عاشــق آن بود، درست هم مانند فرهاد. چرا یک باره حسِ هم دردی با 
فرهاد را در خودش یافت؟ یک باره خواســت دوباره به کاخ برگردد و 
نزد فرهاد رفته بگوید که چرا این همه حرف ها را به او گفت؟ و یا این که 

چرا همه عاشقِ کاخِ سینا بودند؟
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یان سه روز دیگر، تمامی برنامه های فرهنگ با تغییراتی مواجه  در جَرَّ
شــد، او صبح ها زودتر بیدار می شد و شب ها هم نسبت به سایر وقت ها 
زودتر به خواب می رفت، حتا اگر کتابی هم نیمه خوانده داشــت، او باید 
همه چیز را برطبق اوّلویت، دسته بندی می کرد، او یک سلطان زاده بود 
و همین کافی بود تا به یاد آورد که حتا در این ســن هم مسوولیت های 

بیشتری دارد.
 تنها چیزی که همیشه زمانِ بیدار شدن به خودش یادآوری می کرد این 
بود هر اتفاقی هم بیافتد، نباید اجازه بدهد روزش با اتفاق ناخوشــایندی 
آغاز شود، هر صبح می کوشــید روزش را با انگیزه ی مثبت و پرُانرژی 
آغاز کند. امروز صبح که خیلی زود بیدار شــد ابتدا کتاب هایش را که 
از دی شــب نامنظم بود، منظم کرد و بعد یک گشتی  در کاخ زد و بعد 

دنبال  صحبت کردن با فرهاد رفت. 
فرهاد گرچه چیزی نگفته بود؛ ولی نتوانســت تعجبش را پنهان کند و 
قبل از آن که چیزی بگوید فرهنــگ گفت: »تعجب کردی؟ فقط صبح 
زود بیدار شــدم، آســمان را که به زمین نزدم، این رقمی همه متعجب 
به طرفم نگاه می کننــد.« چند کلمه آخرش را با پوزخند بیان کرده بود 

فرهاد هم در جوابش فقط خندیده بود. 
فرهنگ  هنگامی که فهمید منزل هلنا درست در مجاور منزل فرنگیس 
هســت هم تعجب کرد و هم اندکی عصبانی شد چون قبل از این سابقه 
نداشت منازل سفرا و یا مهمانان خارجی در دهلیز چهارم باشد مهمانان 

رصد خانه ی نجوم ستوری
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معمولاً به ســمت تالار می رفتند و فرهنگ هیچ گاه علاقه نداشت بفهمد 
در کدام منزل مشخص اقامت می کند؛ ولی گاه گاهی به نزد شان حضور 
می یافت. هر چه کرد نتوانســت دلیلی برای عصبانیتش پیدا کند برای 

همین چیزی نگفت. 
فرهنگ آن روزها با هر کمک کار و یا پرچم داری که ســر خورده بود 
سر صحبت را گشــوده بود، با علاقه به حرف هایشان گوش داده بود و 
در زمانِ نیاز هم حرفی زده بــود، در عرض یک روز تمامی محوطه ی 
کاخ های را گشته بود و مدت خیلی زیادی هم در کتاب خانه نمانده بود 

که برای خودش هم اندکی عجیب بود البته خیلی کم. 
حتــا دلش هوس کرده بود که به مدرســه جادوگری ماردوش، محله 
آی خانم و کوهستان بابا هم برود و گفته بود خیلی دوست دارد دوباره 
با ســپوژمی و مراد حرف بزند که فرنگیس بــا لحن کنایه داری گفت 
چه طور اســت امروز تمام شهر کامیان را بگردی و شهزاده هلنا را هم با 

خودت ببری، چه فکری می کنی؟ 
فرهنــگ ابتدا نفهمید که منظور فرنگیــس چه بود؛ امّا اندکی بعد که 
هرا برایش توضیح داد که در برنامه آن روز سلطان زاده فرنگیس، بردن 
شهزاده هلنا به مدرسه جادوگری ماردوش بود دریافت که قصد فرنگیس 
این بوده که خودش تنهایی با شــهزاده هلنا به گشت و سفر بروند)چون 
به نظر فرهنگ فرنگیس کشــته و مرده مسافرت وبیرون رفتن بود( ولی 
وقتی پدرش آقای نوید گفت که امروز به علت مشــغولیتش نمی تواند 
ســلطان زاده ها و شــهزاده هلنا را بیرون ببرد و برای همین سفرشــان 
به روزهای آینده همین هفته موکول شــد و آن جا بود که فرهنگ حس 

کرد باید به فرنگیس بگوید دلت یخ شد یا نه؟ ولی منصرف شد. 
گشــتی را که قرار بود روز یک شنبه به مدرســه جادوگری ماردوش 
داشته باشد، به علت طول کشیدن مرحله ی نهایی مسابقه ها جست وجو 
برای گنج، همچنان پذیرایی از ســفیر و شــهزاده ی شهر آتن به تعویق 

افتاده بود. 
برایش جالــب بود که این تغییر برای هرا هــم قابل قبول بود، چون 
بعدِ بیرون شــدن از منزل غذاخوری صبحانه صورتش را بوسیده بود و 
گفته بود او برایش مثل برادر کوچکی هســت که هیچ گاه نداشته و در 
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آن جــا بود که فرهنگ حس کرد هرا برایش پناه گاهی اســت که کمتر 
کســی می تواند داشته باشــد و او این خوش شانسی را داشت درست 
اســت که او جدّی، منظم، و گاهی وقت ها خیلی خوش اخلاق نبود؛ اما 
همیشه مورد اعتمادش بود. سلطان زاده ها همیشه به یک تکیه گاه مورد 
اعتماد نیاز دارند و فرهنگ حرف های آن روز بانو هرا را تا آخر عمرش 

فراموش نکرد. 
روزها و شب ها بیشتر یک نواخت می شدند؛ ولی با وجود این یک نواختی 
جاذبه ی خاصی برای فرهنگ داشــتند، تمامی وقت هایش را به کارهایی 
پرداختــه بود که قبلًا یا فرصتش را نداشــت و یا هم بــر اثر تنبلی از 

سرشان گذشته بود. 
بــا برگزیــدگان و کتــاب داران کتاب خانه حرف زده بــود و با هم 
به لطیفه هایی که تعریف کرده بودند خندیــده بود، پدرش از این تغییر 
رفتــار ناگهانی اش اندکی تعجب کرده بود؛ ولــی به رویش نیاورده بود، 
گرچه فرهنگ فهمید که پــدرش فکر می کند که نکند این تغییر رفتار 
ناگهانی او اثر کدام طلســم و یا افســونی از سوی الخاتو ها که برعکس 
عمل کرده بود باشد. الخاتو ها هیچ گاه ساحره های خوبی نبودند و فرهنگ 

همیشه از ناخن های دراز آن ها می ترسید. 
آقــای نوید با همان مهربانی همیشــگی اش با فرهنگ حرف زد و حتا 
نمونــه ای از کارهایش را نشــان داد که تصمیم داشــت آن ها را برای 
اشتراک در مسابقه های بین المللی فرهنگِ مشترکِ کشورهای آسیایی 
بفرســتد، فرهنگ هم خیلی از آن خوشش آمده بود و این را به پدرش 
هم گفته بود. طرح پدرش شــامل ایجاد و یا برگزاری طرح های رقابتی 
مدارس برای کشــف استعداد های نویســندگی میان نوجوان11 تا 17 
ســاله می شــد، به طوری که در ابتدا این نوجوانان که عمدتا بین ســن 
14 تا 17 باشــند، منشی نویسنده های سرشناس کامیان گردند و بعد با 
کمک آنان که در این رشــته تبحر دارند، کتاب های خودشان را چاپ 
و یا به مســابقه هایی بین المللی بفرستند. فرهنگ با خود فکر کرد شاید 
خودش هم یک روزی نویســنده بشــود چه معلوم، شــاید. ولی آن را 
به پدرش نگفت، فقط نگاهی عمیق به چشــمان گرم، سیاه و تیره پدرش 
انداخت و پدرش هم در جا دو بار پلک زد  و از واحد آن ها  بیرون شد 
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یک بار حس کرد پدرش می خواست به دنبالش بیاید؛ ولی وقتی به عقب 
نــگاه کرد پدرش با یکــی از کمک کارها که همــان فرهاد بود حرف 
می  زد، پس حتماً به او سفارش هایی می داده که او هیچ گاه درباره ی شان 

نمی  فهمید.
فرنگیس و شهزاده هلنا تصمیم داشتند به رصد خانه ی نجومی -  ستوری 
که یکی از دو رصد خانه ی نجومی شــهر کامیــان بود بروند و به همین 
خاطر باید یکی از پرچم داران  ها آن ها را هم راهی می کردند که در کمال 

تعجب هرا نبود.
 فرهنگ اوّل فکر کرد گوش هایش  اشــتباهی شنیده؛ ولی وقتی فهمید 
کامران الهام )که جدّی تر از هرا بود( و آتنا بهزاد قرار اســت فرنگیس 
و شهزاده هلنا را به رصد خانه ی نجومی -  ستوری ببرند از رفتن منصرف 
شــد، فرهنگ ترجیح می داد تمــام روز به پرُگویی های هرا گوش بدهد؛ 
ولی با کامران الهام که در جدّیت دســت کمی از سلطان سوفیا نداشت، 

به جایی نرود. 
کامران الهام قرار بود ســال آینده یکی از اساتید فرنگیس در علوم و 
فنون دفاع در مقابله با حمله هایی ناخواسته و غیر مترقبه باشد و فرهنگ 
فکــر می کرد که فرنگیس در صنف او روزی از عصبانیت دیوانه خواهد 
شــد؛ ولی خیلی مطمین نبود چون کامران با وجود آن همه جدّیتش که 
اصلًا بد هم نبود، برعکس پســر خیلی خوبی بــود فقط کمی هم مانند 
هرا مهربان نبود؛ ولی همیشــه تا جایی که می توانست به فرهنگ کمک 
می کــرد. گاهی وقت ها فرهنگ با خودش فکــر می کرد که کامران در 
منزل با خواهر و بــرادر جوانترش چه گونه رفتار می کند آیا همین گونه 
خشک و رسمی اســت و یا هم مانند خودِ او و فرنگیس هستند، مطمین 
کامران با خواهرها و برادر های جوانترش که احتمالاً همسن و سال خود 

او بودند، به دعوا و مشاجره بر نمی  خاست. 
چیزی تغییر کرده بود طوری که فرهنگ فکر می کرد که موهای  سیاه 
فرنگیس مانند همیشه به نظر نمی رسید و خرمایی رنگ دیده می شد اوّل 
فرهنگ فکر کرد خیالاتی شده و یا  کور رنگی گرفته؛ ولی در مشاهده ی 
بار دوم و سِــوُم کاملًا مطمین شد برای همین خیلی آهسته به فرنگیس 

گفت:
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»چرا مو هایت این طوری شده اند؟ رنگ شان تغییر کرده. مطمینم.«
 فرنگیس با حالتی نســبتاً عصبانی گفت که معلوم دار است چون آن 
را رنگ کرده اســت؛ ولــی نگفت چه وقت و کــی آن را رنگ کرده . 
معلوم می شد که فرنگیس هم از این که با کامران الهام به آن رصد خانه 
می رفت خیلی خوش حال نبود، چون هنگام خداحافظی  و بعد از گفت وگو 
درباره ی رنگ مویش با فرهنگ آن خوش رویی همیشگیِ هنگام بیرون 
رفتن را نداشــت، شاید او ترجیح می داد با مایا اطلس و یا جاوید صحرا 
به این گشــت زنی برود و یا حتا شاید با هرا هر چه نبود هرا و فرنگیس 
گاهی وقت ها دوستان خیلی خوب و  مهری می شدند که به نظر فرهنگ 

خنده دار بود.
حوالی ساعت سه بعد ازظهر و یکی از دلایل دیگر)جدا بودن ازکامران 
الهام( که فرهنگ را به ماندن تشــویق کرد. این بود که برود و ســری 
به کتاب هــای فرنگیس بزند که ســه روز پیش به دلیــل مداخله هرا 
نتوانسته بود و درباره ی آن کتابی که درباره اش چیزی را به یاد نمی  آورد 

هم تحقیقی بکند. 
با همین افکار به ســوی منزل فرنگیس حرکت کرد، در مســیرش از 
دروازه ی خروجــی به طرف دهلیزِ دوم و منــزل فرنگیس با منیر مالک 
)پسر ســاره مالک( ســر خورد و اندکی هم با او به گفت وگو پرداخت، 
می خواســت بیشترحرف بزند؛ ولی منیر خیلی علاقه نشان نداد در ابتدا 
فرهنگ هم فکر کرده بود که چه طور شــده او بدون مادرش در گوشه 
و اطــرافِ کاخ می چرخد و به خاطر همین فرهنگ هم خداحافظی کرد و 
منیر روانه ی راهِ خودش به سمت آشپزخانه شد. فرهنگ هم بعد از رفتن 
منیر نگاهش را بالا انداخت که انگار من هم خیلی خیلی کشته و مرده ی 
تو باشم. چرا منیر حرف زدن را دوست نداشت؟ این فکر یک سوالیه ی 

بزرگ داشت که او جوابش را نمی  دانست. 
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کتاب های فرنگیس نه در الماری بودند و نه بالای میز چوبی نخودی 
رنگش؛ )فرنگیس در الماری اغلب لباس هایش را می گذاشــت( از این 
فکر که آن ها  را کجا ممکن اســت گذاشته باشد، عصبانی شد. چه کار 
می توانست بکند، باید تمام منزل فرنگیس را زیر و رو می کرد و اگر در 
آن وقت کسی سر می رسید و یا بدتر اگر خود فرنگیس به هر دلیلی زود 

برمی گشت آن وقت فاجعه می شد.
بلــی! هرا چاره ی کار بود، خودش بود چرا زودتر به ذهنش نرســیده 
بود. هرااااااااا! تو کجایی؟ با ســرعت تمام از منزل فرنگیس بیرون شد 
به طوری که فراموش کرد دروازه ی  اتاقش را ببندد  همان طور که نیمه 

باز ماند.
 منزل هرا کجا بود؟ تازه یادش آمد که دهلیز را اشتباهی رفته هست، 

با بی حوصلگی  به دهلیز سِوُم برگشت. 
سلطان سوفیا و سفیر شهر آتن با هم حرف می زدند و پدرش آقا نوید 
یان حرف هایش به همان  هم آن ها  را هم راهی می کرد. سفیر آتن در جَرَّ
تابلوی اشاره کرد که فرهنگ و فرنگیس با هلنا درباره ی آن حرف زده 
بودند و سلطان ســوفیا بعضی از همان معلومات را که فرنگیس به هلنا 
داده بود به او بازگو کرد؛ ولی خیلی زود سراصل موضوع برگشتند. وقتی 
از دهلیز سِوُم خارج می شدند، فرهنگ که خود را در گوشه ای به خاطر 
این که مجبور نشود با آن ها  حرف بزند و یا حتا آن ها  را هم راهی کند، 

ندیدند. 
فرهنــگ نفــس راحتی کشــید و به فرهــاد که با یــک تابلو حرف 

کتاب خانه
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می زد)فرهنگ مطمین نبود که فرهاد با تابلو حرف می زد یا شــاید هم 
آن را گردگیری می کرد(  فقط یک دست تکان داد و فرهاد هم با یک 

لبخند خیلی دلنشین پاسخش را داد. 
هرا در منزل خودش نبــود، در کتاب خانه هم نبود و فرهنگ جرأت 
نکرد به منزل ســلطان سوفیا و پدرش سر بزند. درمانده و ناراحت خود 
را با کتاب ها مشــغول کرد، هر کتابی را که دم دســتش می آمد نیمه 
می خواند و یا بعد از یکی دو صفحه دوباره ســر جایشان می گذاشت و 

کتابی دیگری را می گرفت و همین ماجرا بر سر او هم تکرار می کرد. 
 تازه کتابی را مطالعه می کرد که دســتی به شــانه اش خورد و وقتی 
صورتش را برگرداند هرا بود یک بار فکر کرد که چشمان اش اشتباهی 
دیــده؛ امّا بعد دوباره به حال خودش برگشــت و بــا حالتی که اندکی 
عصبانیت و در ضمن شمه ای هم از شیطنت در آن دیده می شد  گفت:

»معلوم هســت که جناب عالی در کجا تشریف دارند آن هم درست 
زمانی که نیاز فوری داریم؟« 

هــرا با بی حوصلگی بعد از آن که چشــمان اش را باز و بســته کرد 
گفت:»و حالا آن نیاز فوری چه هست؟«

- مــن به کتاب های فرنگیس نیاز دارم همان کتاب هایی که ســلطان 
ســوفیا برایش داده، دقیقاً خود همان کتاب ها. اعتراض و یا بهانه ای هم 

نیاز ندارم. عزیزم.
- خوب، من چه کار کنم؟

- چــه کار کنم یعنی چه؟ خدایا! من همان کتاب ها را می خواهم و این 
یکی که توضیح الف و ب کار ندارد.

- فهمیدم کــه کتاب های فرنگیس را می خواهی؛ ولی من چه کار کنم، 
بروم به  آن رصد خانــه و فرنگیس را پیدا  کرده کتاب هایش را بگیرم 
و یا این که بروم یک بلندگو بسازم و فریاد بزنم فرنگیسسسسسسس!!! 
سلطان زاده فرهنگ ما به کتاب های تو نیاز دارد. این که کاری ندارد برو 

خودت از فرنگیس بگیر. همین کار فوری تو بود!
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- مشکل همین است که فرنگیس خودش حضور ندارد. 
در این جا  هرا سرش را به نشانه ی بی اعتنایی کج کرد و بعد دوباره آن 
را راست گرفت( و نمی دانم که کتاب هایش را در کجا گذاشته؟ کتاب ها 
در الماری و میزش نبودند برای همین خواســتم از تو کمک بگیرم؛ امّا 

مثلی که دوست نداری کمکی کنی، عالی جناب!
- خوب، تا آمدن فرنگیس صبــر کن همین قدر هم طاقت و حوصله 
نــداری پس چه طوری می خواهی امور خودت را بگذرانی؟ ببین صبر و 

حوصله کار خیلی خوبی هست و ثمرِ خوبی هم دارد مثلًا...
فرهنگ از او خواســت ادامه ندهد حالا زمان سخنرانی هرا درباره ی 
صبــر و بردبــاری و فواید آن نبود؛ ولی چرا هــرا در مواقعی که نباید 
بی اعتنایــی می کرد بی اعتنا بود و فرهنگ چاره ای نداشــت جز این که 

خواهش کند بنابراین با درماندگی گفت:
»ببین من به آن کتاب ها نیاز دارم و حالا هم که می بینی بیکار هستم.«

 بعد چشــمان اش را به نشــانه ی امید به هرا دوخت. هرا دوباره با بی 
تفاوتی گفت:

»مثلًا من چه کار کنم؟ بروم به منزل یک ســلطان زاده و همه وسایلش 
را دســت کاری کنم، فقط برای این که یــک کتاب را پیدا کنم. به نظرم 
دو کار کــن. یک: )منتظر فرنگیس بمــان تا بیاید و خودش کتاب های 
عالیجناب را بدهد.( دوم: )برو به کتاب خانه و یک چند کتاب دیگر پیدا 
کن، این طوری وقت بیکاری ات هم پر می شــود. فراموش نکن برای هر 

چیزی یک راه حلی هست فقط اگر کمی فکر کنیم. فقط کمی.(
 فرهنگ بــا آن که اندکی از رگه ناامیدی را در خودش حس می کرد 

گفت:»هرا خواهش می کنم. لطفاً!. لطفاً!.«
تمام امیدهایــش زمانی که هرا دوبــاره قبول نکرد برباد شــد، هرا 
گفت:»وقتی نمی توانی این قدر صبــر کنی برو خودت منزل فرنگیس را 
بگرد شــاید چیزی پیدا کردی من که هزار کار دیگر دارم.«  فرهنگ با 
جدّیت گفت:»مطمینم هیچ کار دیگری نداری. فقط فرار می کنی. همین!«
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- تو از پرچم داری چه می فهمی که این قدر مطمین حرف می زنی؟
هرا واقعاً راســت می گفت فرهنگ از پرچــم داری چه می فهمید. تنها 
چیزی که می دانست شامل این می شد که جادوگران و ساحره هایی که 
می خواهند پرچم دار شــوند، باید در سن 15 ساله گی درخواست بدهند 
و بعــد یک یا دو دوره امتحان و یا آموزش را ســپری کنند. اطلاعات 
او در همین خلاصه می شــد. پرچم داران یک کورس آموزشی جداگانه 
داشتند که گاهی وقت ها شــامل بعضی از تمرینات جسمی هم می شد؛ 
ولی فرهنگ تا این حد نمی  دانســت. او تا حالا چه طور کتابی درباره ی 
پرچــم داران نخوانده بود؛ حتماً کتاب های زیــادی در این زمینه وجود 
داشــتند امکان داشت در کتاب خانه ی کاخِ ســینا هم از این کتاب ها 
باشد؛ ولی الان وقت فکر به آن نبود. او باید کتاب های فرنگیس را پیدا 

می کرد، باید.
 فرهنگ نخواست این بار با لحنی که خواهش در آن موج می زد حرف 

بزند برای همین با لحنی که کوشش می کرد آرام باشد گفت:
»درست است پرچم دار عزیز، حالا که نمی توانید یا نمی  خواهید کمک 
کنیــد عیبی ندارد؛ ولی می خواهم یــک کار کوچک دیگر برایم بکنید. 

حداقل.«
 ایــن فکر فقط در همین لحظه به ذهنش رســیده بــود و باید از هرا 
می پرســید. وقتی هرا جواب داد چه کاری؟ یک بار به ذهنش رسید که 
بگوید )کتاب های فرنگیس را برایم پیدا کن( و بعد هم یک لبخند خیلی 

شیطنت آمیز بزند؛ ولی منصرف شد و پرسید:
-  وسایل غیب شــده کاخِ سینا به کجا می روند؟ همین. و بعد هم در 

خاتمه حرف هایش یکی دو بار پلک زد.
- به وســایل غیب شــده چه کار داری؟ هرا با حالت استفهامی این را 

پرسیده بود.
 فرهنگ اوّل فکر کرد بگویــد به تو ربطی ندارد؛ ولی در عوض گفت 
چون یکی از کتاب های من ســال گذشته غیب شده بود اگر یادت بوده 
باشد و راستش از ساعتی که سال قبل سلطان سوفیا برایم داده بود هم 
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خبری نیست. آیا فکر نمی کنی همه این وسایل در یک مکان جمع شده 
باشند؟ جمله آخر را با بالا بردن ابروهایش بیان کرده بود.

  هرا ساکت ماند و برای مدتی چیزی نگفت شاید حتماً فکر می کرده 
که چه جوابی به فرهنگ بدهد که مناســب حالش باشد. فرهنگ وقتی 
دید ســلاحش کارگر شــده با عجله افزود؛ ولی عجله ای ندارد نیازی 
نیست این قدر فکر کنی به مغزت خوب نیست. هرا دوباره با حرفش او 
را از آســمان به زمین زد که من درباره ی حرف های تو فکر نمی کردم. 
و فرهنــگ حس کرد با این حرف پژمرده شــده؛ ولی دوباره حالش را 
بازیافت و پرسید: »پس درباره ی چه فکر می کردید پرچم دار محترم؟« 
این بار صدایش با شدت بیشتری همراه بود. هرا پاسخ داد که برای فکر 
کــردن به اجازه او نیاز ندارد و بعد از جایش بلند شــد تا از کتاب خانه 

بیرون شود.
 فرهنگ این بار از درماندگی بیشــتر خــودش را کاملًا در چوکی فرو 
برد به طوری که اگر کسی از دور می دید خیال نمی کرد کسی بالای آن 
نشسته باشد به خصوص که فرهنگ لاغر اندام هم بود. فرنگیس حضور 
نداشــت تا کتاب هایش را به او بدهد و از کجا معلوم که اگر بود هم آیا 
حاضر می شد کتاب ها را به او بدهد یا نه. هرا کمک نمی کرد تا کتاب ها 
را پیدا کند. خودش نمی  خواســت پیش سلطان سوفیا و یا پدرش برود 
آن ها  حتماً مصروف بودند و مزاحمت دوست نداشتند حالا که جناب 
ســفیر آتن هم تشریف داشتند. آیا فرهاد می توانست به او کمک کند؟ 
اگر به بهانه پاک کاری به منزل فرنگیس می رفت، می شد منزل را خوب 
گشت؛ ولی از کجا معلوم که کتاب ها در منزلش بودند. و از طرفی گرچه 
فرهاد پســرخیلی خوبی بود؛ ولی لازم نبود از دعواهای دو سلطان زاده 
تا حدی که بخواهند منزل هم دیگر را بگردند خبر شــود. این یکی هم 
نشد. سایر پرچم داران هم نمی  توانستند به او کمک کنند چون هیچکدام 
حاضر نبودند بدون مجوز به منزل یک ســلطان زاده به عنوان گشت سر 
بزنند. اگر او از ســلطان سوفیا می خواست، نه اصلًا نباید فکرش را هم 
می کرد. ســلطان ســوفیا هیچ وقت نامهربان نبود و همواره به خواهش 
فرزندانش جواب مثبت می داد؛ ولی خود فرهنگ حس می کرد که نباید 

در کارهایش به خاطر مسایل بی هوده مزاحمت ایجاد کند. 
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به یک باره حس کــرد این کتاب برایش اهمیّــت فراوانی پیدا کرده 
به حدی که تــا زمانی که آن را پیدا نکرده به دنبالش خواهد گشــت. 
یک باره فکرش به ســمت چوب دستی هرا رفت که هیچ وقت از خودش 
دور نمی کــرد. او باید چوب دســتی هرا را می گرفــت و با آن به دنبال 
کتاب های فرنگیس می گشــت. فرهنگ با آن که یک ســلطان زاده بود 
چوب دستی نداشت؛ ولی فرنگیس چون یک سال از او بزرگ تربود؛ ولی 
وقتی تصور کرد که گیر آمده و هرا به سلطان سوفیا گزارش می دهد که 
فرهنگ پنهانی چوب دســتی او را گرفته و به دنبال کتاب های فرنگیس 

به منزلش رفته بر خود لرزید و از خیرش گذشت.

فرهنگ فکر نمی کرد که فرنگیس و هلنا آن طور خســته و ناراحت از 
رصد خانه ی نجومی -  ســتوری برگردند البته بیشتر این ناراحتی ها مال 
فرنگیس بود نه هلنا. فرهنگ  فکر می کرد آن ها  در حالی که می خندند 
و بــرای هم از کارهایی که کردند تعریــف می کنند می بیند، نه طوری 
که حالا از پیش چشــمان اش می گذشــت. هلنا فقط اندکی از انگیزه و 
خوش رویی اش را از دســت داده بــود و درحالی که به فرهنگ تعریف 
می کرد که چه گونه اوّل راه را اشــتباهی رفتنــد چون فرنگیس پنهانی 
)طوری که خود هلنا هم ندیده بود( نقشــه کامران الهام پرچمدار را از 
دور با حرکت چوب دستی اش تغییر داده بود و آن ها  مجبور شده بودند 
راه را دوباره برگردند، حالت خســتگی اش را هم بروز می داد. سرانجام 
با هر جنجالی که بود آن ها  به رصد خانه رفته بودند؛ ولی چون منجمان 
مشــغول  انجام یک ماموریت از سوی کاخِ ســینا برای تجلیل سال نو 
)که تقریباً دو ماه کمتر یا بیشــتر به آن مانده بود( نتوانســتند جاهای 
زیــادی را ببینند. فرنگیس با ناراحتــی گفت که آن ها   به او و هلنا حتا 
بر اثر خواهش کامران الهــام اجازه رفتن به برج بالای نجوم رصد خانه 
را نداده بودند. فرنگیس قبــل از این که فرهنگ چیزی بگوید با عجله 
گفــت که کامران آن ها  را خیلــی زود دوباره برگرداند چون گفته بود 
ماموریــت دارد که هلنا و فرنگیس را قبل از غروب آفتاب باید به کاخِ 

سینا برگرداند.
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 فرهنــگ با خودش شــکر کرد که با آن ها  نرفتــه بود. فقط نگاهی 
به ســمت فرنگیس انداخت و خواست از منزل فرنگیس بیرون شود در 
دلش آرزو می کرد که کاش حتا یکی از آن ها  به یک بهانه او را دوباره 
فراخوانند؛ ولی مثلی که هلنا دوســت داشت نزد سلطان سوفیا و سفیر 

برود و فرنگیس که خوب می شناخت.
 درحالی که اندکی ناراحت بود بطرف منزل خودش رفت؛ ولی هنوز از 
دهلیز زیاد دور نشده بود که دوباره برگشت و در پشت مجسمه سنگی 
که در اوّل دهلیز قرار داشــت، پنهان شد. این مجسمه خیلی بزرگ بود 
و او را کاملًا می پوشاند به طوری که کسی از مقابل متوجه نمی شد کسی 
پشت مجســمه پنهان شــده؛ ولی اگر او را از همان راه میان برُ دهلیز 
می دیدند، می فهمیدند چون کاملًا معلوم بود. این مجسمه خیلی قدیمی 

نبود و فرهنگ هم خیلی عادت نداشت در عقب آن پنهان شود. 
فرهنگ منتظر بود هر زمانی که هلنا از خوابگاه فرنگیس بیرون شــد 
و به ســمت کارش رفت دوباره نزد فرنگیــس برگردد و از او درباره ی 
کتاب ها بپرســد. انتظارش خیلی به طــول نیانجامید چون هلنا فقط 7 
دقیقه بعد از بیرون شــدن فرهنگ بیرون شد و به سمت دهلیز سفیران 
و دیپلوماتان خارجی رفت. اگر هیاتی از کاخِ سینا به کاخ المپ می رفت 
شاید او می توانست خودش را در آن هیات جا کند. یک سفیر از کامیان 
که به احتمال زیاد فرهنگ او را نمی شــناخت با چند نفردیگر و او. هلنا 
ولیعهد نبود و به کامیــان  آمده بود و از آن جا که  فرهنگ هم ولیعهد 
نبود حتماً  ســفر به شــهر های خارجی در قالب یک هیات رسمی به او 

محول می شد؛ ولی فرهنگ اشتباه می کرد.
فرهنگ لحظــه ای در جایش مات ماند مانند آن که چشــمان اش از 
حدقه بیرون زده باشــند دوباره پرســید:»گفتی غیب کردی؟ نه. قابل 

قبول نیست.«
 فرنگیــس در جواب فرهنــگ گفته بود که تمامــی آن کتاب ها را 
به خاطرآن که در بیگ پشــتی اش جایی برای حمل شان نبود با حرکت 
چوب دســتی اش غیب کرده بود و وقتی دوباره همان حرف ها را برای 

فرهنگ تکرار کرد فرهنگ نگرانی اش بیشتر شد و بی اختیار گفت:
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»ولی از کتاب هــای بودند که به هیچ وجه نباید غیب می شــد. مگر 
فراموش کردی ســلطان خــودش آن کتاب ها را به تــو داده بود. فکر 
نمی کنی اشــتباه کردی؟ اصلًا چرا؟ چرا همیشــه تنها راه چاره ای که 
به نظرت می رســد غیب کردن هســت. به عوض این که کتاب هایت را 
غیب کنی  فضای بیگ پشــتی ات را بزرگ تر می کردی. تو که اجازه 

انجام جادو را داری.«
 ولی فرنگیس مسیر حرف را تغییر داد و گفت که خیلی خسته است 
و می خواهد آرامش بگذارد. فرهنگ قبول کرد؛ ولی با آن هم از ناراحتی 
و نگرانی اش چیزی کاســته نشــد. فرنگیس آن کتاب ها را غیب کرده 
بود و این مساله به طور حتم مربوط او بود؛ ولی فرهنگ چرا نگران بود. 
با آن که بارها بخودش گفت که به من چه؟ ولی نشــد از حالت نگرانی 
خودش را  بیرون بیــاورد. بهترین راه کمک گرفتن از پدرش بود. بله! 
این راهی بود که همان لحظه به ذهنش رســید و همان لحظه هم همان 

مسیر را دنبال کرد و از پدرش کمک خواست. 
فرهنگ با خودش خوب فکر کرد، فرنگیس بیشــتر وقت ها دســت 
به غیب کردن کتاب ها و بعضی وســایل می زد؛ ولی او چرا مرض غیب 
کردن اشــیا و کتاب هایش را داشت؟ خودش هم نمی دانست و دست 
کم مطمین بود که فرنگیس هم درباره ی دلیل این عادتش نمی  فهمید. 
آیا بهتر بود پیش ســلطان سوفیا می رفت و در این باره به او می گفت؟ 
نمی توانست پیش بینی کند که عکس العمل ناگهانی مادرش چه خواهد 
بود. آیا غیب کردن این کتاب ها آن قدر مســاله بزرگی بود که بشــود 
به این اندازه درباره اش فکر کرد و نگران شد؟ و از طرفی دیگر هلنا هم 
فکر فرهنگ را بخودش مشــغول کرده بود. هلنا به نظر خسته می آمد، 
شاید گشــت زنی اش در رصد خانه ی ستوری هم برای او خیلی جالب 
نبوده فرهنــگ نمی  فهمید چون با آن ها  نرفته بود؛ ولی می توانســت 
حدس هایی پیش خودش بزند. هلنــا درباره ی کامیان چه فکر می کرد 
آن هم زمانی که با کامران الهام پرچمدار جدّی و خشک کاخِ سینا همراه 
شده بود، آیا تمام مردم کامیان به نظر هلنا مردمان خشک، غیرصمیمی 
و جدّی می آمدند. آیا کامیان به نظر او شهر خسته کننده و کسل بود و 

یا شاید بنحوی جالب؟
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 فرهنگ نمی توانســت فکرش را روی این همه چیز متمرکز کند آرزو 
کرد کاش یک دفتر خاطرات داشــت که هر بد و ردی که در ذهنش 
بود را بنویسد و راحت شود؛ ولی او باید یک سال دیگر برای گرفتن دفتر 
خاطراتش صبر می کرد. فرنگیس دفتر خاطراتش را امسال از هرا گرفته 
بود، فرهنگ شنیده بود که دفتر خاطرات بین صاحب آن و شخصی که 
به او داده یک نوع ارتباط عاطفی عمیق ایجاد می کند؛ ولی مطمین نبود 
که آیا چنین ارتباطی بین هرا و فرنگیس افتاده یا نه؟ دفتر خاطرات او 

را کی به او خواهد داد؟ ولی حالا وقت فکر به این چیزها نبود. 
از فکر مســخره ای که به ذهنش آمده بود خودش را هم خنده گرفت. 
فکر کرده بود که برود پیش ســلطان ســوفیا و از او خواهش کند که 
چوب دســتی فرنگیــس را از او بگیرد تا مگر او مرض غیب شــدن را 
فراموش کند گرچه فرنگیس یک جایگزین دیگر برای چوب دستی اش 
داشــت، قلم پرش را که همیشه آن را با رنگ نی سیاه پر می کرد. در 
شهر کامیان قلم پر ها فقط برای نوشتن بکار نمی  رفتند بل که قدرت های 
خاص جادویی هم داشــتند که در مواقع نیاز می توانســت به صاحبان 
شان کمک کننده و بدیل خوبی باشند. فرهنگ چند لحظه ای به خودش 
پوزخند زد چون این فکر آن قدر مسخره بود که به فکر کردن نمی  ارزید؛ 
ولی دوباره افکارش را روی کتاب ها متمرکز کرد. چرا این کتاب یک باره 
برایش این قدر مهم و با ارزش شده بود که تصمیم گرفته بود به هر آب 
و آتش و فرشی بزند تا بتواند آن را به دست آورد؛ ولی چیز عجیبی که 
تا حالا هم نتوانســته بود درباره ی کتاب کشف کند و یا به یاد آورد چه 

بود؟ مطمین نبود که می تواند به یاد آورد یا نه.
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فرهنگ و پدرش روی یک چوکی سبز رنگ دراز در محوطه ورزشی 
تینس روبروی دروازه رختکن نشســته بودند. این محوطه ورزشی فقط 
مخصوص رشــته ورزشی تینس نبود؛ ولی می شد از آن به عنوان میدان 
تینس هم استفاده کردو نیلوفر نیکپا همسر سلطان زاده الهام کامی )برادر 
جوانتر سلطان ســوفیا(  یک تینس باز حرفه یی بود و زمانی که ازدواج 
کرد و به کامیان آمد این رشــته را هم بــا خودش آورد چون به قدری 
عاشــقش بود که نمی توانست بدون بازی کردن آن فکرش را متمرکز 
کند. در ابتدا بانو نیلوفر می خواســت که این رشته همان طور که دیوها 
بازی می کنند در کامیان پایه گذاری شود و تغییری در آن ایجاد نشود؛ 
ولی جامعــه جادویی با آن موافق نبود. شــماری از قوانین بازی، نحوه 
امتیازدهی از سوی داور دستخوش تغییراتی شدند. تینس با وجود سن 
کم 18 یا 19 ســاله اش یکی از ورزش هــای محبوب کامیانی ها بود. از 
زمانی که تینس یکی از ورزش های مروج کامیان شــد مراکز آموزشی 
زیادی این رشته را به شاگردانش آموزش می داد و دو کورس اختصاصی 
این رشــته هم وجود داشت. مدرسه ی جادوگری ماردوش تا هنوز این 
رشته ورزشی را به لست ورزش های این مدرسه اضافه نکرده بود و در 

عرصه ورزش فقط به یک انتخاب محدود بودند.
 از اعضای خانواده سلطنتی کامی ها آرش و فرنگیس از تنها اشخاصی 
بودند که به این رشــته علاقه مندی داشتند. هرا با آن که مادرش یک 
تینس باز برجسته در دوران خودش بود اصلًا به این رشته علاقه مندی 
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نشان نداد و دایم مشغول پرچم داری و این گوشه و آن گوشه رفتن بود 
البته از نظر فرهنگ.

 فرهنگ هم که از یک سال به این سو عادت کتاب خواندنش به شدت 
اوج گرفته بود خیلی خیلی زیاد به این رشته اشتیاق خاصی نشان نمی داد. 
کافی بود به او کتاب بدهند که تا شــام و یا حتا تا ناوقت های شب او را 

مصروف و آرام نگه می داشت. 
پدر ســلطان زاده ها آقای نوید امینی هم گاهــی وقت ها تینس بازی 
می کرد و یکی دو بار در روز های ســال نــو با فرنگیس هم بازی کرده 
بود. فرنگیس تصمیم داشــت یک کورس آموزشی اختصاصی تینس را 
نزد نیلوفر نیکپا شــروع کند و به دلایلی که فرهنگ نمی دانســت و یا 

نمی  توانست بفهمد این کار تا حالا عملی نشده  بود.
 یکی از دلایلی جدا از این که تینس یک رشته غیر جادویی و از دیوها 
بود و بعضی از کامیانی ها حتا ســر اعتراض هم برداشــته بودند نبود 
مســابقه هایی بین المللی این رشته بود. دلیل هم واضح بود تینس یک 

ورزش جادویی نبود و خیلی از جادوگران حتا از آن می ترسیدند. 
نوید با خیلی دقت به حرف های فرهنگ گوش می داد و در مواقع لزوم 
از او ســوال می پرسید و تشویقش کرده بود تا بیشتر بگوید. فرهنگ از 
همان ابتدا که از روز یک شــنبه مرحله ی نهایی مســابقه ها جست وجو 
برای گنج بود شــروع کرد. از این که به منــزل فرنگیس رفته بود و از 
بین کتاب های او که بــالای میزش بود یکی دو تا را همان طور به قصد 
معلومــات مطالعه کرده بود گفت. امّا از این که هرا او را در هوا آویزان 
کرده بود به خاطری که تصمیم داشــت به سمت فرنگیس حمله ورشد، 
کوشــید چیزی نگوید که موفق هم شــد؛ چون به نظرش درست نیامد 
کســی به جز چهار نفر )هرا، فرهنگ، فرنگیس و راسخ نیکپا مامای هرا( 

از این موضوع باخبر شود. 
بعد از آن که نطق های فرهنگ پایان یافت نوید گفت:»مطمین هستی 
کــه نمی  خواهی در این باره چیزی به ســوفیا بگویــی؟ فکر نمی کنم او 
عصبانی شود گرچه خیلی مطمین هم نیستم؛ ولی به هرحال این هم یک 

نظر هست...«
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 فرهنگ حرف های پــدرش را قطع کرد و با عجله گفت:»نمی  خواهم 
حالا که مادر این قدر مصروف هســت، حواسش را منحرف کنم چون 
به نظر می رســد که این موضوع آن قدر ها هم بزرگ نیست. هرگز. ولی 
می توانیم یک کار دیگر کنیم مثــلًا... »خوب نمی  فهمم«؛ ولی اگر کمی 
فکــر کنیم و بعد  ها آن ها  را جمع و دســته بندی کنیم به یک راه حل 

می رسیم.« 
این ها حرف های بانو هرا بودند که همان روز به او گفته بود و فرهنگ 
بدون این که بداند از آن ها استفاده کرده بود. راست هم می گفت، کمی 
فکر راه حل های زیادی پیدا می کند. افکار او و پدرش یک جا می توانستند 

آن ها  را به یک مسیرروشن ره نمایی کند.
 آقای نوید گفت:»تا حالا به منزلی که وســایل غیب شــده در آن جا 
زندانی می شوند رفتی؟ حدس بزنم که بیشتر از نصف همه آن وسایل 
غیب شده مربوط به فرنگیس باشد.« در آخر حرف هایش لبخندی زد 
که فرهنگ را دل گرم تر ســاخت.  خیلی ناگهانی مثل آن که چیزی در 
ذهنش به سرعت گردش کند یا راه برود، حس کرد چیزِ مهمی را به یاد 

می آورد. بی اختیار زیر لب گفت: »وسایل غیب شده؟«
پدرش با تعجب گفت:»بله وسایل غیب شده؛ مگر تا حالا به هر دلیلی 

ندیده ای کسی چیزی را اشتباهاً غیب کند و بعد به دنبالش بگردد... 
فرهنگ با عجله ای بیشتر حرف های پدرش را ناتمام گذاشت و تکرار 
کرد وسایل غیب شده ی این سه کلمه مانند رمزی بودند که ذهنش را 
به سمتِ چیز مهمی باز کند. سال قبل درست یک هفته بعد از 994مین 
ســال گرد کامیان بود که فرهنگ کتاب بی پوشی را  با ورق های زرد و 
بدون آن که اســم نویسنده ای را در گوشــه ها و یا داخلش داشته باشد 
از هــرا به زور گرفته بود؛ یعنی در واقع می شــد گفت که آن را دزدی 
کرد چــون هرا حاضر نبود آن را به فرهنگ بدهــد؛ امّا قبل از آن که 
فرصــت یک بار مطالعه آن  را هم بدهد فرنگیس آن را با عصبانیت که 
فرهنــگ مطمین بود به قصد آزار دادنش بود، با حرکت قلم پرش غیب 
کرده بود و یک هفته پیش فرهنــگ کتابی را در منزل فرنگیس دیده 
بود که به نظرش عجیب آمده بود و هر چه کوشــیده بود نتوانسته بود 
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به یاد آورد چون به یک ســرنخی نیاز داشت که هیچ کسی تا حالا به  او 
نداده بود؛ ولی حالا به لطف حرف های پدرش که در اصل یک ســرنخ 
بود فرهنگ به یاد آورد که خودش هم یک کتاب شــبیه به همان کتاب 
فرنگیس داشت. کتابی که فرنگیس داشت به احتمال زیاد یا همان کتاب 
غیب شده فرهنگ بود و یا نسخه ای دیگری از همان کتاب؛ ولی چرا هر 
دو این قدر شــبیهِ هم بودند. درست است که کتاب ها شبیهِ هم استند؛ 
ولی یک چیز باز هم در این جا عجیب جلوه می کرد و آن این که شــاید 
این کتاب، حالا مال فرنگیس یا فرهنگ، توســط بی احتیاطی و یا شوخی 
پاره و کهنه شــده بود؛ ولی چرا هر دوی آن ها. هر دو کتاب همان یک 

شکل کهنگی و پارگی را داشتند.
 احتمــالاً فرهنگ آن قدر به فکر فرو رفته و یا  چهره عجیبی به خودش 
گرفته بود که پدرش با حالت تعجب و متفکر مجبور شده بود دستانش 
را پیش چشــمان فرهنگ بالا و پایین تکان دهــد تا او به هوش آید و 

حضور او را حس کند. 
فرهنگ مانند آن که اتفاقی نیافتاده باشــد پرســید: » من باید بفهمم 
وسایلِ غیب شده به کجا می روند؟ آن هم خیلی زود. بیا همین حالا برویم 

پدر جان! خواهش می کنم لطفاً!«
پــدرش قبول کرد؛ ولی با آن هم متعجب به نظر می رســید شــاید با 
خودش فکر می کرده )فرهنگ دیوانه شده هست،( هم مانندِ روزهایی که 
خیلی مهربان و صمیمی به نظر می رســید و صبح ها خیلی زود از خواب 

بیدار می شد. 
فرهنگ و پدرش با عجله از هر شــش دهلیز کاخِ سینا عبور کردند و 
در راه فرهنگ می کوشــید موضوع را به پدرش بگوید؛ ولی بر اثر عجله 
خیلی بی ربط و پراگنده از شــرق و غرب توضیــح می داد حتا کم بود 
موضوع آویزان ماندنش در هوا توسط هرا را هم از دهانش بیرون کند 
که پدرش حرفش را قطع کرد و به آرامی او را به ســکوت دعوت کرد 
و خودش شــروع به حرف زدن کرد: »ببین، تو گفتی که سال قبل یک 
کتاب تقریباً عجیب که نه پوش داشــته و نه هم نویســنده )در این جا  
وقتی نگاه فرهنگ را دید کــه می خواهد حرفش را قطع کند گفت که 
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البته نویسنده  داشته؛ ولی در کتاب نوشته نبوده( را از هرا گرفتی؛ ولی 
فرنگیس دخترم حتا قبل از این که فرصت مطالعه آن را داشــته باشی 
نابودش کرد یعنی غیبش کرد. تا این جا  همه چیز درست و واضح شد؛ 
ولی تو چرا همان زمان به دنبال کتاب نگشــتی تا این که یک هفته پیش 
وقتــی یک کتاب را پیش فرنگیس دیدی و به نظرت عجیب هم آمد و 
بعد به یاد آوردی که این دقیقاً شــبیهِ همان کتابی اســت که سال قبل 
از ســر لطف و مهربانی غیب کرده بود و حالا هم می خواهی بفهمی که 
آیا این همان کتاب فرنگیس هســت و یا نسخه دیگری از همان کتاب 

غیب شده تو؟«
فرهنگ جوابی را برای پرســش پدرش کــه چرا همان وقت به دنبال 
کتاب نگشــته بود نداشت چون اصلًا به ذهنش نرسیده بود او بابت این 
کار فرنگیس به مادرش شــکایت کرده بــود و فرنگیس هم پاداش آن 
کارش را گرفته بــود؛ ولی فرهنگ اصلًا فکر نکرده بود دوباره به دنبال 
همان کتاب بگردد؛ ولی برای سوال آخری پدرش نه یک جواب که دو 

جواب متعاقب داشت.
 فرهنگ که به نظر می رســید کمی آرام تر شده گفت: »نه؛ ولی دوباره 
با دســتپاچگی اضافه کرده بود یعنی بلی )در این جا  ابروهای پدرش از 
تعجب بالا رفت چون نه به معنی بلی بود البته به زبان فرهنگ( راستش 
اوّل؛ می خواهم ببینم که آیا این همان کتاب غیب شــده من اســت یا 
نه و دوم؛ وقتی فهمیدم که همان کتاب هســت یا نه اگر بود هر دو را 

می خوانم و اگر نبود فقط همان یکی را می خوانم.« 
فرهنــگ حس کرد خیلی زیاده روی کرده؛ ولی از کنارش گذشــت و 
دوباره به اصل مطلب بازگشــت. پدرش گفت:»حالا می فهمیم که دقیقاً 

به دنبال چه می گردیم. مطمینی؟!«
 فرهنگ چیزی نگفت و فقط ســرش را به نشــانه ی تایید تکان داد. 
پــدرش این طور دنباله حرفش را گرفت: »اصلًا  نیازی نبود به اندازه ای 
نگران باشی که رنگ چشمانت تغییر کند )ولی نوید وقتی نگاه هراسان 
فرهنگ را دید، سریع حرفش را خورد و گفت: »نه نترس رنگ چشمانت 
تغییر نکرده فقط شــوخی کردم( حالا ما به سمت همان یک یا شاید هم 
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دو کتاب به یک شــکلی عجیب می رویم کــه درباره ی آن اصلًا چیزی 
نمی  فهمیم ولی احتمال زیادی وجود دارد که بفهمیم.  شــاید این همان 

کتابی برای تاریخ بوده باشد.«
  فرهنــگ درباره ی جمله ی آخر پدرش چیــزی نفهمید و وقتی هم 
از پدرش در این باره پرسید پاســخِ درستی نگرفت. پدرش فقط چند 
سری سخنرانی کوتاه درباره ی کتاب و تاریخ ارایه داد که فرهنگ فکر 
کرد اصلًا لذَّت نبرده هســت. فرهنگ وقت خیلی زیادی به فکر کردن 

درباره ی موضوع تاریخ و کتاب نداشت.
منزلی که وســایلِ غیب شــده ی کاخِ ســینا در آن نگهداری می شد 
به نظرِ فرهنگ بزرگ ترین منزلِ کاخِ سینا، بعد از تالار اصلی بود. )این 
منزل در هیچ دهلیزی قرار نداشــت و به نظر می رسید که از داخل یک 
ساختمان متوسط دیگر هست درحالی که از نمای بیرونی ساختمان اصلی 
کاخِ سینا چنین چیزی به نظر نمی  رسید. این منزل دروازه ی قهوه ای رنگِ 
ضخیم داشت و با دست گیره ای که با چوب دستی هر کسی باز نمی شد.( 
فرهنگ فکر کرد شاید کمک کاران بتوانند این منزل را باز کنند به اضافه 
پرچم داران. به نظر فرهنگ پرچم داران اجازه هر کاری را داشــتند حتا 
آویزان کردن یک سلطان زاده در هوا چه جراتش را داشته باشد چه نه. 
دروازه بعد از دومین تلاش آقای نوید باز شد. پدرش وقتی دید اوّلین 
کوشش اش ناکام مانده با خوش رویی گفت: »احتمالاً ورد را اشتباه گفتم؛ 
گرچه فکر می کنم سوفیا همین طور چیزی گفته بود.« نمای داخلی منزل 
وســایل غیب شده آن قدر به فرهنگ تعجب داد که حس کرد دهانش 

باز مانده درحالی که این طوری نبود.



فصل هشتم
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آقای نوید وقتــی تعجب فرهنگ را دید گفت: »فکر می کردم تعجب 
کنی؛ ولی نه تا این حد. شاید برای تو زیاده از حدِ غیرمنتظره بوده باشد؛ 

ولی به هرحال هر چه هست من نمی  فهمم.«
فرهنگ خواست حرف پدرش را قطع کند و بگوید نه تعجب نکردم، 
)یعنی بســیار زیاد تعجب نکردم،( آن قدر که تو غیر منتظره می گویی؛ 
ولــی مثل آن بود که چیزی در درونش می گفت: »به دنبال کتاب برو و 

صحبت را رها کن!« 
دســت پدرش را گرفت چون اندکی ترسیده بود البته خیلی کم و در 
همین حال پرســید که آیا پیدا کردن این  کتاب بین این همه وســایل 
آسان است یا زمان می برد؟ گرچه می دانست یک حرکت چوب دستی 
پدرش همه چیز را درســت می کند. از هر رقم وســایلی که تا چشــم 
کار می کرد و مغز می توانســت به یاد آورد در این منزل وجود داشت 
لباس های ورزشــی، توپ های تینس که رنگ شان بوسیله جادو تغییر 
داده شــده بود، لباس های خواب، لباس های رسمی، دفتر های خاطرات، 
ورق هایی حاوی نوت های موسیقی نواختن دمبوره، دفترهای نوشتنی که 
دیگر بدرد نمی  خوردند، بعضی از ساعت های شکسته، دست بندها، یکی 
دو لوح تقدیر که خیلی دقیق معلوم نبود از کی و به خاطر چه بود، وسایل 
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رنگ موی )که فرهنگ به یاد آورد که موی فرنگیس امروز تغییر کرده 
بود پس او حتماً از همین معجون ها و مواد استفاده کرده( و شاید صد ها 
چیز دیگر که فرهنگ فکر کرد حتماً روزی صاحبان شان به دنبال شان 
خواهد آمد. دفعتاً ســوالی در ذهن فرهنگ پیش آمد از پدرش پرسید: 
»پدر جان آیا بیگانه ها هم می توانند در کاخ وسایل شان را غیب کنند؟« 

نوید گفت: »تا جایی که می داند نه.«
پس هلنا نمی تواند وســایلش را غیب کند؛ ولی این که چرا هر بحث و 

هر حرف او به هلنا ختم می شد خودش هم نمی دانست.
همه وســایل و اشــیایی که فرهنگ در آن منزل دید با ســلیقه در 
هر گوشه ای جدا بسته بندی شــده بود برای همین پیدا کردنش وقت 
بســیاری نمی  گرفت. کتاب های غیب شده در یک چوکات معین دسته 
بندی شــده بودند که می شــد در آن از هر نوع کتاب دید؛ ولی بیشتر 
کتاب های کهنه و فرسوده بودند که به نظر می رسید دیگر کسی از آن ها 
برای خواندن اســتفاده نمی کند. اگر این همه وسایل می توانستند توسط 
جادو در عرض یک ثانیه غیب شوند پس می توانستند به جایی دیگری 
هم غیب شوند که این همه فضا را اشغال نکند. با همین فکر خواست از 
پدرش بپرسد که پدرش با اشاره به قفسه ی کتاب ها فرصت حرف زدن 

را از او گرفت.
 نویــد گفت: »دقیق نگاه کن. این همان کتاب نیســت؟ اصلًا بیا جلو 

برویم. نترس اصلًا.«  
فرهنگ قبول کرد و از راه کوچک و تنگ گذشتند تا به قفسه کتاب ها 
برســند. گرچــه فضا خیلی تاریک هــم نبود؛ ولی پــدرش با حرکت 
چوب دستی اش چند شمع پدید آورد که به طور خودکار در فضا حرکت 
می کردند و در نظر فرهنگ شــمار شــان 5 یا 6 شمع بود. فرهنگ تا 
توانست بعضی از کتاب ها را زیر نظر گرفت، کتاب های تاریخ، داستان، 
معجون ســازی و شفا بخشــی، و بعضی از ورق هایی که به نظر فرهنگ 

حتماً باید مال یک کتابچه بوده باشند. 
یک در بخش کوچک جداگانه چهار پنج کتاب بالای هم قرار داشت 
که فرهنگ مطمین بود کتاب های فرنگیس هستند همان کتاب هایی که 
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فرهنگ یک شنبه گذشته دیده بود. فرهنگ با عجله به سمت آن رفت 
و خواست با دســتانش آن ها  را بگیرد و برای همین هشدار پدرش را 
نشــنید تا دستش را جلو برد که کتاب ها را بگیرد، چیزی شبیه نیروی 
جادویی از کتاب ها خارج شد، فرهنگ به عقب پرتاب شد درست مانند 
جادوی هرا؛ ولی با این تفاوت که آویزان نشــده بود بل که خیلی محکم 

از بالا به پایین پرتاب شده بود. 
پدرش هراســان پیش آمد و از زمین بلندش کرد؛ ولی در همین حال 
گفــت: »فراموش کردم که بگویم تو فقط می توانی کتاب های خودت را 

بگیری نه از دیگران را، من نباید فراموشم می شد.«
 فرهنگ درحالی که آزردگی در صدایش تشخیص می شد گفت: »مهم 
نیست گرچه خیلی محکم خوردم« ولی بعد مثل آن که موضوعی مهمی 
یادش آمده باشد افزود: »پس یعنی نمی  توانیم هیچ یکی از این کتاب ها 
را بگیریم« تا پدرش خواســت چیزی بگوید، فرهنگ سریع اضافه کرد 
که کتاب قبلی که فرنگیس در منزل من غیب کرد مال من نبود بل که 
مال هرا بود. پدرش با آن هم گفت که مشــکلی نیست یک راهی پیدا 
می کنیم. فکر خیلی خوبی بود که چنین جادویی را بر ســر وسایل غیب 
شــده اجرا کرده اند اگر این طوری نبود آن وقت هر کسی می توانست 
برود و وسایل مربوط به هر کسی دیگر را بگیرد؛ ولی هر چه بود این کار 

به نظر فرهنگ ارزش افگار شدن و به زمین خوردن را نداشت.
پدرش بعد از یکی دو لحظه سکوت گفت که می رود فرنگیس را بیاورد 
و فرهنگ هم باید همین جا بماند. فرهنگ با حرکت سرش موافقت کرد 
و چند لحظه بعد پدرش منــزل را ترک کرد و فرهنگ با آن که حس 

می کرد اندکی می ترسد تنها ماند. 
نویــد گفته بــود فرهنگ همین جا بمانــد؛ ولی نگفته بــود هم مانند 
مجسمه های کوه بابا ساکت و بی حرکت بایستد پس فرهنگ می توانست 
به هر جایی از این منزل که دلش می خواهد برود و بازرسی کند و یا هر 

کاری که دلش خواست را انجام دهد.
 طبــع کنجــکاو فرهنگ هیــچ گاه او را آرام نمی گذاشــت. با آن که 
می دانست نمی تواند به هیچ یکی از این وسایل دست بزند؛ ولی یک نگاه 
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خشک و خالی که ضرری نداشت، مطمین که نداشت. 
این منزل شکل مثلثی داشــت که فرهنگ در ابتدا متوجه نشده بود. 
منزل بزرگ، فراخ و بلند بود و دروازه آن هم متوسط به نظر می رسید و 
قهوه ای رنگ بود. دیوار ها رنگ مشخصی نداشتند و آمیزه ای از چندین 
رنگ متفاوت بودند قفسه های هر وسیله ی چسپیده به دیوار پشت سرش 
بود که همان یک رنگ مشخص را داشت. قفسه های کتاب ها پر نبودند 
پس یعنی کتاب های زیادی در کاخِ ســینا غیب نشده بودند. فرهنگ 
نصفی از قفســه ها را که شامل  کتاب، لباس، وسایل آرایشی و تزیینی و 
جواهرات شــاید کهنه و بدرد نخور )اگر در منزل جواهرسازی آنجلینا 
دوباره رویشان کار می شد امکان داشت دوباره به شکل جواهرات خوبی 
تبدیل شوند(، چند مجسمه کوچک شکسته، دو یا سه آیینه برنزی، تاج 
زیبایی از یاقوت که رویش را خاک زیادی گرفته بود، چند بسته رنگ 
روغنی و بعضی اشیای دیگر که فرهنگ دقیق نمی دانست چیست را از 

نظر گذراند؛ ولی برایش خیلی مهم هم نبود بداند. 
هیــچ اثری از وســایل و مــواد غذایی و در کل چیــزی که مربوط 

به آشپزخانه باشد در آن جا دیده نمی شد.
دو ســه نقشه کهنه که فرهنگ دقیقاً نمی دانست از نقشه های کامیان 
هســتند یا کاخِ سینا یا سرانجام نقشــه هر جای دیگری با چهار نقاشی 
عجیب و غریبی که در یک گوشه جمع شده بودند از سایر وسایل غیب 
شده این منزل بودند. دو تابلوی رسامی شده از یک دختر در دو شکل 
مختلــف )فرهنگ مطمین بود که هر دو تابلو از یک نفر هســتند( در 
حال مبارزه دیده می شــد. دختر موهای قهوه ای تیره داشت که فرهنگ 
یک بار فکر شاید هنگام کار روی این تابلوی آن را هم مانند سلطان زاده 
فرنگیس رنگ کرده باشــد، ولی نمی شد درست حدس زد چشمان اش 
چه رنگی هســتند ســبز یا آبی فرهنگ مطمین نبود. یک مدال براق 
درخشان هم در گردن دختر دیده می شد که اندکی در اهتزاز آمده بود. 
فرهنگ فرصت زیادی نیافت تا به آن تابلوها دقیق تر شود چون پدرش 
با فرنگیس از راه رسید و او را صدا زد.فرهنگ نمی توانست مطمین باشد 
که فرنگیس خسته تر از قبل به نظر می رسد یا نه؛ ولی خیلی به وضوح 
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می توانست برق خجالت را در چشمان اش ببیند برای یک لحظه فرهنگ 
فکر کرد که چشمان خودش هم دارد پرُاشک می شود؛ ولی خیلی زود از 
این فکر منصرف شد. فرهنگ عادت داشت خیلی زود احساساتی شود 
و بیشــتر وقت ها هم نمی  توانست احساساتش را کنترل کند فرنگیس با 
وجود هر کاری که در حق فرهنگ می کرد و البته فرهنگ هم پاســخ او 

را پس می داد، یک خواهر دوست داشتنی و قابل اعتماد بود.
 فرنگیس بدون هیچ حرف اضافه ای مســتقیماً به سمت قفسه ای رفت 
که فرهنگ چند دقیقه قبل از آن پرتاب شــده بود. برای فرنگیس هیچ 
اتفاقی نیافتاد و معلوم دار بود، چــون کتاب ها مال خود او بودند. همان 
کتابی که ذهن فرهنگ را مدتها در خودش مشــغول کرده بود در زیر 
تمامی این کتاب ها قرار داشت. فرنگیس مانند قبل بدون هیچ حرفی آن 

را یک دستی به فرهنگ تقدیم کرد. 
فرهنگ با اشتیاق آن را گرفت و خواست آن را باز کرده مطالعه کند؛ 
ولی پدرش نگذاشت و گفت: »برویم. این جا  هوا خیلی سرد است امکان 

دارد مریض شویم.«
 فرهنگ تازه به یاد آورد که هوا ســرد است و آنان فعلًا در روزهای 
پایانی ماه نهم سال قرار دارند. زمستان کامیان سه ماه داشت و یک ماه 
آن گذشــته بود و یک ماه دیگر همچنان با ســردی آزاردهنده و برف 
هایــش در راه بود. فرهنگ از تصور یک ماه ســردتر دیگر بر خودش 
لرزید و پدرش آن را مرتبط بر ســردی هوا دانست و فرهنگ هم در 

این باره چیزی نگفت.
 آقای نوید تمامی کتاب ها را از دست فرنگیس گرفت و با چند طلسم 
زیر لبی که فرهنگ خیلی زیاد درباره ی آن نمی دانســت آن ها  را غیر 

قابل دید ساخت. 
فرهنــگ به طور خیلی جدّی حس کرد که زیــاده از حد به فرنگیس 
ســخت گیری کرده است و به یک باره از خودش خیلی بدش آمد. هیچ 
چیــزی ارزش ناراحتی فرهنگ و فرنگیس را از یکدیگر نداشــت حتا 
کتاب آن هم یک کتاب لعنتی بی پوش و بی نویسنده که معلوم نبود آیا 

چیز نوشته ای هم دارد یا نه؟
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 یک بار از فرط عصبانیت دلش شــد همین کتاب را دو دستی به هرا 
تقدیم کند و به او بگوید که دیگر هیچ گاه در قبال هیچ خواهشــی دوباره 
به او برنگرداند آن هم بدون این که حتا یک بار مطالعه اش کرده باشــد 

درست مثل سال قبل.
 مســیر دراز و طولانی دهلیزها بدون هیچ حرفی گذشــت و سکوت 
حکم فرما بود هر چند پدر ســلطان زاده ها می کوشــید با حرف هایش 
اوضاع را تغییــر دهد؛ ولی موفق نبود و با وجود آن هم هیچ حرفی بین 
این ها رد و بدل نشــد. فرنگیس باز هم بی هیچ حرفی خواست به منزل 
خــودش در دهلیز چهام برود؛ ولی پدرش اجــازه نداد و او را هم راهی 
کرد و فرهنگ کتاب به دســت در همان دهلیز سرگردان ماند پدرش 
فقط یک بار سرش را دور داد و به او نگاه کرد؛ ولی چیزی نگفت و وارد 

منزل فرنگیس شد. 
فرهنگ نمی توانســت حدس بزند که رفتار فرنگیس در آن زمان در 
حضور پدرش چه گونه خواهد بود. فرنگیس برعکس فرهنگ بیشــتر با 
پدرش صمیمی بود البته این به این معنی نبود که فرنگیس میانه خوبی 
با سلطان سوفیا نداشته باشد؛ ولی صمیمت او  با  پدرش غیر قابل انکار 

بود. 
به نظر می رســید پدرش تمام زندگی اش را وقف خانواده کرده باشد. 
در تمامــی وقت هایی که درکاخِ ســینا بود می کوشــید به هر نحوی با  
ســلطان زاده ها ارتباط  برقرار کند و دو روزی را هم در هفته به بازدید 
خانواده ی مادری و پدری خودش می گذراند و با خواهر ها و برادرهایش 
به تفریــح می رفت با  برادرزاده ها و خواهرزاده هایش صحبت می کرد و 

آنان تا جایی که می توانست ره نمایی و کمک می کرد.
 از نظر فرهنگ ازدواج مادرش با نوید امینی )هم دوره ای مدرسه اش( 
بهترین تصمیم او در زندگی بوده اســت. به نظر می رسید پدرش نه تنها 
برای خانواده اش که برای همه یک پناهگاه بوده درســت هم مانند هرا 
که با تمامی آن اخلاق خشن و گاهی وقت ها بدجنسی هایش حکم یک 

تکیه گاه محکم را برای فرهنگ داشت. 
پدرش با همه حرف می زد و به حرف دل آنان گوش می داد حالا اگر 
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آنان یک کمک کار ساده، یک پرچم دار خسته یا جدّی، یک ورزش کار 
شکست خورده و یا آرش منزوی و تنها بودند.

 فرهنگ حتــا پدرش را چند بار در حین کمک کردن ســاره مالک 
برای ساختن معجون ها و جوشانده هایش دیده بود، ساره مالک پزشک 
رســمی سلطنتی برعکس پسرش منیر )شــبیه آرش همیشه عصبی، و 
غیر اجتماعی به نظر می رسید( زن اجتماعی، فعال و خوش صحبت بود 
و فرهنگ به یاد آورد که چند بار ساره مالک مادرش را به اسم کوچک 

سوفیا صدا زده است.
این کتاب برخلاف چیزی که فرهنــگ فکر می کرد زیاد ویژگی های 
خاص نداشت. او فکر کرده بود که این کتاب حتماً او را به یک سرزمین 
خیالــی دیگر خواهد برد و یا هم از بین نوشــته هایش بعضی چیزهای 
عجیب و غریب  به فضا بیایند )البته هیچ یکی از کتاب های دیگری که 
تا آن زمان خوانده بود چنین تجربه ای را برای فرهنگ به ارمغان نیاورده 
بودند.( هیچکدام از این ها اتفاق نیافتاد و فرهنگ خودش را اندکی ناامید 

یافت. 
در طول یک هفته بعد فرهنگ بر خلاف آن همه میل و اشــتیاقی که 
برای یافتن و خواندن کتاب پیدا کرده بود حتا یک بار هم صفحه آن را 
باز نکرد. در دلش از یک چیزی متاثر بود که خودش هم نمی دانســت. 
هیچ چیزی تغییر نکرده بود، فرنگیس صبح روز بعدش خیلی پرُانرژی 
و خوش حال ظاهر شــده بود و اشتهایش بالا گرفته بود گرچه موضوع 
خیلی خنــده داری نبود؛ ولی فرهنگ و هرا هر دو کوشــیده بودند در 
حضور سلطان سوفیا خنده نکنند حداقلش فرهنگ این طور فکر می کرد.

دو روز مکمل می شد که فرهنگ مادرش را به جز هنگام غذا خوردن 
ندیده بود و حس می کرد دلش برای دیدن مادرش تنگ شده و به خاطر 
همین حس پیش پدرش رفت. پدرش می توانســت جای هر کســی را 
برای او پرُ کند البته به جز هرا)هرا کســی که هم بدجنس بود و هم از 
خوبی نمی شد کسی را با آن مقایسه کرد(، از آن روزی که هرا گونه اش 
را بوسیده و او را برادر کوچکش گفته بود بیشتر از یک هفته می گذشت؛ 
ولی هر لحظه طوری در ذهن فرهنگ تکرار می شد که گویی همین چند 
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لحظه پیش برایش گفته باشد. 
آقای نوید تازه مطالعه مجله ای مخصوص پنجشنبه ها را تمام کرده بود 
که فرهنگ وارد منزل کاری اش شد. نوید با دیدن فرهنگ مجله اش را 
بالای میز نسبتاً بزرگ کاری اش گذاشت. دیدن پدرش برایش همیشه 
حس شــادی و ارمغان را به وجود می آورد همان حسی که همیشه یک 
ماه مانده به سال نو آن را حس می کرد.  پدرش با آن که اندکی تعجب 
کرده بود به او گفت که در چوکی کناری اش بنشــیند. فرهنگ کوشید 
خونســرد باشد و هر سوال و فکری که دارد را منظم و درست توضیح 
دهد. پدرش با خوش رویی صحبت را آغاز کرد: »خوب؟ حتماً به سوفیا 
کاری داری؟« فرهنگ شمرده شمرده با صدایی که به نظرش از خودش 
هــم نمی  آمد جواب داد که نه می خواســتم با خودت حرف بزنم. نوید 
چشــمان اش را بالا برد و گفت: »بفرمایید! این جناب حاضر است تا با 
اشتیاق به ســخنان شما گوش دهد.«  در آخر جمله اش دستانش را باز 

کرد که فرهنگ دریافت یعنی شروع کن:
»پدر جان من آدم بدی نیستم و نمی  خواهم هم باشم. در مورد کتاب، 
بگذریم... من اصلًا نمی  خواستم  چنین چیزی پیش بیاید. من حتا به آن 
فکر هم نکرده بودم می دانم من فرنگیس را رنجاندم و حتا شــاید خود 
شــما را و یا هردو. من واقعاً متاســفم. من واقعاً هیچ گاه نمی  خواهم که 
چیزی باعث رنجاندن شما، فرنگیس، مادر، هرا و یا هر کسی دیگر شود 
که مسببش من باشم آن هم به خاطر یک کتاب. آن هم کتابی که معلوم 

نیست از کدام گور پیدا شده و موضوع اش چیست.« 
فرهنگ تمامی این ها را درحالی که خودش هم تعجب کرده بود و هم 
از فرط ناراحتی و احساســاتی شدن گریه اش گرفته بود بیان کرد. نوید 
با دقت کامل و مهربانی به حــرف هایش گوش داد و وقتی حرف های 
فرهنگ خلاص شد او را درحالی که به گریه افتاده بود در آغوش گرفت. 
فرهنگ نتوانسته بود خودش را کنترل کند او هیچ وقت این همه بدبختی، 
ناراحتی و نا امیدی را یک جا حس نکرده بود. این یک هفته برایش یک 
عمر طول کشیده بود تا سرانجام جرات آن را بیابد و نزد پدرش آمده 
و تمامی حرف ها و دق های دلش را به او بگوید. نوید به نظر نمی رسید از 
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این همه حرف ها و درد دل های فرهنگ تعجب کرده باشد؛ ولی با آن هم 
تــا وقتی که فرهنگ آرام نگرفته بود چیزی بر زبان نیاورد. نوید مدت 
طولانــی با خودش فکر کرد و بعد گفت: » از این که در این همه مدت 
هم چو حســی داشتی و با این حس زندگی کردی متاسفم پسرم. گرچه 
من دقیقاً نفهمیدم تا الان درباره ی کدام رنجش حرف می زدی؛ ولی این 
را بفهم که من از تو آزرده خاطر نیســتم و در مورد فرنگیس می توانم 
به تو اطمینان بدهم؛ ولی در مورد هرا چیزی نمی دانم.من واقعاً متاسفم!« 
در این جــا فرهنگ بود که باید به پدرش دلداری می داد و با او حرف 
می زد. پدرش به هیچ وجه تقصیری نداشت او که باعث ایجاد این احساس 
در فرهنگ نشــده بود؛ ولی چرا متاسف بود؟ فرهنگ نمی  دانست؛ ولی 
می توانســت حدس بزند که پدرش حتماً به خاطــر آگاه نبودن از این 

احساسات فرهنگ در این مدت خودش را مقصر فکر می کرد.
فرهنگ با افکار آشفته و نامنظمی که داشت رو به پدرش کرد و گفت: 
»پدر جان تو که مقصر نیســتی پس چرا باید متاســف باشی؟ این من 
هســتم که باید متاسف باشم من نسبت به فرنگیس خیلی سخت گیری 
کردم. من نمی توانم او را مجبور کنم هم مانند من خاموش و کتاب خوان 
و نا منظم باشد و او هم نمی تواند من را علاقه مند به مسافرت و تفریح و 

بازی کند. ما همه ناتوانایی های داریم.« 
نوید با جدّیتی که فرهنگ انتظار نداشــت جواب داد که لازم نیست 
فرهنگ در این سن و سال این قدر نسبت به خودش جدّی و سخت گیر 
باشــد. تو هنوز خیلی جوانی )در این جا  فرهنگ می توانســت این حس 
محافظت پدرش را از درون چشمان مهربانش ببیند( می فهمی دراصل 
تو هنوز به جوانی نرسیده ای. یک طفل هستی؛ ولی یک  طفلی که خیلی 

زیاد می داند. 
نویــد بعد از گفتن جمله آخری اش خندید و فرهنگ هم بدون این که 
بخواهد از پدرش اطاعت کند بــی اختیار خندید. طفلی که خیلی زیاد 
می داند پدرش واقعاً عجب جمله ای اســتفاده کرده بود. فرهنگ دوباره 
نتوانســت کنجکاوی اش را مهار کند و با ایــن فکر از پدرش درباره ی 
این که دقیقــاً آن روز در منزل فرنگیس چه اتفاق افتاده بود پرســید 
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منظورش زمانی بود که نوید با فرنگیس به منزلش رفت و فرهنگ هم 
راه خودش را گرفته بود.

 پــدرش بعد از اندکی فکــر گفت: »فرهنگ من هیــچ گاه درباره ی 
حرف هایی که به من گفتی به هیچ کسی چیزی نمی گویم حتا به سوفی«

 فرهنگ با خودش فکر کرد که این جواب ســوال من نبود و بی اعتنا 
با آن که خودش هم نفهمیده بود چشــمان اش را به نشانه بی حوصلگی 
روی هم گذاشــته بود پدرش وقتی این حالت او را دید افزود فرهنگ 
من یک راز نگهدار خوبی نــه تنها راز که حرف های خیلی کوچکی که 
حتا نمی شود راز خطاب کرد را هم پیش خودم حفظ می کنم. تنها چیزی 
که می توانم بگویم این اســت که فرنگیس هم به یک شکلی حس تو را 
داشت. حالا خودت برو پیدا کن. فرهنگ فکر کرد چیزی دیگری ندارد 
که بگوید؛ ولی با آن هم دوباره پرســید: »پــس به همین خاطر بود که 
فرنگیس آن شب با ما غذا نخورد به خاطریکه ناراحت بود و یا هم مانند 

من حس بدبختی می کرد؟«
 پدرش با تکان دادن ســرش جواب منفــی داد و به دنبال آن گفت: 
»نه، من به ســارا مالک گفتم تا هر قدر زودی که می تواند یک معجون 
رویاهای شادی آور تهیه کند و او هم تمام کوشش را کرد و من به بهانه 
یک نوشیدنی ساده آن را به فرنگیس دادم و در تمام آن وقت هایی که 
تو حس بدبختی می کردی او خواب بود و رویاهای خیلی خوب می دید. 
راستی نباید فراموش کنم تو و فرنگیس سال آینده به مدرسه جادوگری 
ماردوش می روید. سوفی مقدمات کار را فراهم کرده تنها کاری که باید 
بکنید این است که سه روز بعد از سال نو با هم راهی یکی از پرچم داران 

به آن جا بروید. فقط همین!«
فرهنگ دل گرم تر از گذشــته به منزلش برگشت و مستقیماً خودش 
را بــالای تخت خوابش انداخت گرچه کمی بدنــش درد گرفت؛ ولی  
به آن اهمیّتی نداد. دلش می شــد فریاد بزنــد و از تختش دوباره بلند 
بپرد یک بار با خود فکر کرد شــاید سرش به سقف بخورد؛ ولی دوباره 
به ذهنش آمد که قدش اصلًا بلند نیست و از این فکر با خودش خیلی 
بلند خندید به طوری که هر کســی از دهلیز عبور می کرد می توانست 
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صدای خنده های او را بشنود. دروازه منزلش به شدت باز شد به طوری 
که فرهنگ کم بود از ترس زهره ترک شــود؛ ولی به موقع توانســت 
خودش را کنترل کند چون کســی که داخل شــد آن چیزی نبود که 

فرهنگ فکر کرده بود بل که چهره آرام بخش و مطمین هرا بود. 
هرا با تعجب که اندکی تمسخر هم در لحن آن دیده می شد پرسید: » 
از شــادی و خوش حالی در کامیان هم جا نمیشی. می توانم بپرسم دلیل 
آن چیســت؟« فرهنگ با بی خیالی سر تکان داد و چشمان اش را باز و 
بسته کرد؛ ولی چیزی نگفت. یک بار دلش هوس کرد بگوید شما چه طور 
آدمی  هستید که به شادی و غم مردم کار دارید؛ ولی از آن منصرف شد 
چون هرا بســته ای را از دستانش )فرهنگ قبلًا متوجه نشده بود چیزی 
در دستان هرا وجود دارد یا نه( را باز کرد و از آن نقاشی تازه و زیبای 

پدرش آقای نوید امینی را بیرون کرد. 
هرا به نشانه ی کامیابی خودش چشمکی به فرهنگ زد و این فرهنگ را 
عصبانی ساخت. این فرهنگ بود که عادت داشت هرا را آزار بدهد به او 
چشــمک بزند و یا عزیزم خطاب کند؛ ولی این بار هرا او را بند انداخته 
بود. کوشــید عصبانیت اش را بروز ندهد و در عوض ذهنش به موضوع 
جدّیدی باز شد برای همین از هرا درباره ی نقاشی پرسید. نقاشی خیلی 
زیبایی با پس زمینه رود هیرمند بود، فرهنگ یادش نمی  آمد که کی با 
پدرش و یا تمام خانواده اش به آن جا رفته باشد پس حتماً پدرش تنهایی 

و یا زمانی رفته که فرهنگ و فرنگیس جایی دیگری بوده اند. 
هرا مثل آن که به او توهین شده باشد گفت: »نقاشی! این یک نقاشی از 
آقا نوید پدر جناب عالی هست؛ ولی به نظر می رسد که بازهم می خواهی 

بپرسی کدام نقاشی، چه نقاشی و هزار چه طور و چرای دیگر.«
فرهنگ با آن که در کوشش برای کنترل خنده اش کمی ناکام شده بود 

گفت: » این که یک نقاشی است را می بینم ولی...«
هرا با بی حوصلگی که فرهنگ بعید می دانست هیچ گاه از او دور باشد 

پرسید: »ولی چه؟«
فرهنگ با چشمان بسته اش ســرش را چندین بار به این طرف و آن 
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طرف تکان داد که هدفش بیشتر عصبانی کردن هرا بود؛ ولی زمانیکه 
هرا این عکس العمل او را دید پا پس کشید و گفت: » این همان نقاشی 
آقا نوید هســت که من تقریباً دو هفته قبل ســفارش کردم و امروز از 
طریق کمک کار شان برایم فرســتادند. هم مانند آن نقاشی خانوادگی 
که در تالار موجود هســت روی این هم از رنگ های روغنی طبیعی کار 
گرفته شــده و البته فقط مقدار کمی  از جــادو، خیلی کم. )در این جا  از 
مفصل انگشت اشاره اش تا ناخنش اندازه گرفت یعنی به این اندازه کم( 
همان طور که معامله کرده بودیم. من نقاشی پدرت را دوباره برگرداندم 
و حــالا هر جا که می خواهی می توانی نصبش کنی و اگر کمک ..، نخیر، 
اصلًا نیازی نیســت کمک کنید پرچم دار گرامی . نمی خواهم وقت شما 
را بگیرم. احتمالاً هزار کار دیگر دارید آخر هر چه نباشــد شــما یک 

پرچم دار هستید.«
فرهنگ با گفتن تمامی  این جمله ها در یک نفس حرف های هرا را قطع 
کرد و یک بار به نظرش رســید که هرا زیر لب چیزهایی می گوید؛ ولی 
دقیق متوجه نشد چه بودند. در اصل فرهنگ نمی  توانست آن نقاشی را 
به تنهایی جابه جا کند تنها کســی که می توانست همین حالا به او کمک 
کند هرا بود که خیلی ممکن به نظر نمی رسید چون با حرف هایی که گفته 
بود محال بود هرا به او کمک کند و این حدسش درست هم بیرون شد. 
هرا  بعد از اندکی نگاه به اتاق فرهنگ چشــمش را بالای میزِ او ثابت 
نگهداشــت  و فرهنگ که از این نگاه اش چیز زیادی نفهمیده بود. هرا 
بدون هیچ حرفی تابلوی نقاشی را بالای میز فرهنگ گذاشت و از منزل 
فرهنگ بیرون شــد. فرهنگ یک بار فکر کرد که دوباره فریاد بزند و او 
را به کمک بطلبد؛ ولی منصرف شد چون حرف هرا فقط  یک حرف بود 

و تغییری نمی کرد. 
فرهنگ کوشید نه زیاد خوش خلق به نظر برسد و نه هم زیاد بد خلق 
تا فرنگیس با  یک حرکت او را از منزلش بیرون نکند. فرهنگ طی یک 
انگیزه ناگهانی با کتابی به دست داشت به منزل فرنگیس رفت. فرنگیس 
برخلاف انتظار فرهنگ در منزلش بود و از پنجره منزلش به در ورودی 
تالار چشــم دوخته بود و وقتی فرهنگ را دید لبخندی زد و تشویقش 
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کــرد که برایش جایی پیدا کند و بنشــیند و در آخر حرف هایش هم 
گفت که بهتر است کتابش را بالای میز بگذارد. 

کتاب پیدا شده بود؛ ولی فرهنگ هنوز آن را مطالعه نکرده بود و دلیلی 
که امروز او را به منزل خواهرش )که همیشه در مرز بین عشق خواهر و 
برادرانه و یا هم نفرت چند لحظه ای دست و پا می زد( فرنگیس کشاند. 

فرنگیس گفت: »خوب؟«
فرهنگ تعجب کرد و گفت: »خوب که چه؟«

فرنگیس شــانه هایش را بالا انداخت و بالای تختش که در نزدیک 
چوکی فرهنگ بود نشست و گفت: »بفرمایید، شروع کن.«

- »چه را شــروع  کنم؟ نکند در انتظار اینی که حتماً باید چند چرند 
و پرند تحویلت بدهم. اگر می پرسی دلیل آمدنم... فکر نکنم آدم برای 

رفتن به منزل خواهرش حتماً نیاز به یک دلیل داشته باشد.« 
- من هم فکر نمی  کنم.
- به چی فکر نمی کنی؟

- خــوب... به همین که آدم برای رفتــن به منزل خواهر و یا برادرش 
نیاز به دلیل ندارد چیزی کــه همین چند دقیقه پیش تو گفتی. مطمین 
نیســتی؟ )در این جا  چشمان اش حالت یک پیروزی را داشت که مثلًا 

بگوید فرنگیس 1 یا 10 و یا فرهنگ 0 و یا 5(
- چرا این قدر حرف های من را تکرار می کنی؟

- من حرف های تو را تکرار نمی  کنم؛ ولی اگر نیاز باشد تایید می کنم.
- فکر نمی  کنم به تایید تو نیاز داشــته باشم. من این جا  نیامده ام با تو 

دعوا کنم.
- من هم اصلًا به این فکر نبودم. امّا بهتر اســت فراموش نکنی که این 

تویی که همیشه دعوا را شروع می کنی و من به پایان می  رسانم.
پس فرهنگ دعوا را شــروع می کرد و فرنگیس به پایان می رســانید. 
فرنگیس امروز خیلی خوشــمزه حرف مــی زد بعد از آن که جمله آخر 
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فرنگیس به پایان رسید فرهنگ خندید؛ ولی فرنگیس فقط لبخند کوچکی 
زد کــه فرهنگ فکر کرد نمی  خواهد خیلی شــلوغ اش کند. فرهنگ با 
فکری که در آخرین لحظه به ذهنش رسیده بود رو به فرنگیس پیش نهاد 

خواندن کتاب را داد.
- فرنگیس )فرهنگ به عمد تاکید خاصی روی اســم فرنگیس کرد تا 
به او بفهماند که جدّی هســت( من می خواهم تو این کتاب را بخوانی و 
حتا اگر موافق باشــی می توانیم با هم این کتاب را بخوانیم و به بعضی از 

راز ها دست پیدا کنیم. چه نظری داری؟
- نظر به این که بخشیدمت )نگاه اش فقط برای یک لحظه روی فرهنگ 
ثابــت ماند( و همچنان نظر این که هنوز برادر کوچکم هســتی و خودم 
هم سلطان زاده خیلی خوبی هستم )فرهنگ فقط دهانش را برای عکس 
العمل این جمله فرنگیس کج ساخت(  هر پیش نهادی داشته باشی قبول 
می کنم حتا اگر خواندن کتاب مســخره ای باشد که اصلًا معلوم نیست 

چیزی در آن هست یا نه.
خنده فرهنگ تبدیل به یک لبخند خیلی کوچک و دلنشین شد و عملًا 
از سوی فرنگیس پاسخش را با یک چشم چرخاندن گرفت؛ ولی برایش 
مهم نبود. فرنگیس او را بخشــیده بود با این فکر حس کرد که از زیر 

یک بار رهایی یافته باشد. 
بــا آن که فاصله زیادی با فرنگیس نداشــت تصمیم گرفت کتاب را 

برایش پرتاب کند تقریباً برایش حکم یک شوخی را داشت. 
فرنگیس فریاد خفیفی کشید و در همان حال گفت: » احمق! چوب دستی 
دستم نیست اگر به زمین....« این جمله فرنگیس اصلًا بپایان نرسیده بود 
که کتاب به زمین خورد و صدای تپ افتادن آن را هر دو ســلطان زاده 

شنیدند. 
هر دو ســریع کتاب را برداشتند و بالای میز گذاشتند. فرهنگ از این 
بابت اندکی ناراحت شد؛ ولی  مثل این که کتاب صدمه ی زیادی ندیده 
بود پس یعنی اوضاع اندکی خوب بود. فرنگیس فقط اندکی خشــمگین 
شد؛ ولی خیلی زود آن را قورت داد و به فرهنگ که در انتظار یک حرف 
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از او بود چیزی نگفت. فرهنگ به فرنگیس گفت که هیچ کاری با کتاب 
نداشته باشد حتا اگر قصدش ترمیم و دوباره نوسازی آن باشد.

فرهنگ و فرنگیس حتماً به طور هم زمان فریاد زده بودند که صدایشان 
در راهرو پیچیده بود و ســر و صدای هرا که با فرهاد مشــغول حرف 
زدن بود بیرون آورده بود. هرا داخل منزل فرنگیس نیامد؛ ولی فرهنگ 
صدایش را از راهرو و نزدیک دروازه منزل فرنگیس شنید که به آن دو 
می گفت اگر به ســختی زمین و آسمان به هم زدن نیست آرامتر حرف 
بزنند. فرنگیس ســیلی کوچکی به خودش زد و در همین حال چیزهای 
زیر لب گفت که فرهنگ مطمین بود از ناراحتی حرف هایست که هرا 

به آن ها  گفته گرچه دقیق نمی  فهمید چیزی می گوید. 
فرهنگ به صفحه باز شــده کتاب که صفحه 211 بود اشاره کرد و از 
فرنگیس خواست که دســت از حرف زدن زیر لبی بردارد و فرنگیس 

هم این بار اطاعت کرد.
فرنگیس از فرط هیجان دســتانش را بهم مالید و گفت: »رازهای کاخ 
ســینا. به نظرت عجیب نیست. یعنی همین کاخی که ما در آن هستیم 
دارای رازهای اســت که خودما هم نمی  دانیم. بریــم ببینیم نظر مادر 

چیست؟«
فرهنگ به نظر خــودش نیازی به این کار نمی  دیــد برای همین فقط 
به فرنگیس گفت که کتاب را درســت بگیرد چــون این طور احتمالش 
هست بیشــتر خراب شــود و همان صفحه 211 را دقیق بخواند؛ ولی 
فرنگیس این بار از زیر بار رفت و فرهنگ از عصبانی شدن فقط توانست 
چشمان اش را ببندد و دوباره باز کند که بیشتر شبیه حالت درماندگی 

بود تا عصبانیت.
فرنگیس با چشــمان اش کتاب را می خواست و در جایی که نیاز بود 
آن را ورق مــی زد و صفحه جدیدی را نگاه می کرد و حتا وقتی فرهنگ 
هم خواست کتاب را از دستش بگیرد دستش را عقب برد و به فرهنگ 

اجازه این کار را نداد.
کامیان آن شــهری که حالا داریم و می بینیم نبود بل که متفاوت بود 
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خیلی متفاوت آن قدر که نمی توان حتا تصورش را کرد. شاید بیاندیشید 
که نویســنده بد بین و تنگ نظری هستم؛ ولی اشــتباه می کنید. شاید 
تا جایی درســت فکر کنید مــن در آغاز هر داســتان این کتاب که 
شــامل رازهای این سرزمین و کاخِ سینا می شود یک مقدمه نوشته ام؛ 
ولی دلایلی دارم که شــما هیچ گاه نمی توانیــد درک کنید. از موضوع 
دور نمی  شــویم؛ ولی بیایید از یک منظر دیگر ببینیم. سال هاســت که 
غیرجادویی هــا به جادو باور ندارند و باور به آن را از جمله مزخرفات و 
بی هوده گویی ها می پندارند؛ ولی همــه می دانیم که جادو وجود دارد و 
واقعی است که بهترین مثالش همانا کامیان هست. جنگل داستان یک 

افسانه نیست و در کنارش کتاب سرنوشت. 
از آغاز این روزهای ساخت کامیان، بنیان گذاران قدرتمند این شهر که 
از جان و دل کار کردند و هر نوع خطری حتا خطر مرگ و اعدام شدن 
را از سوی پادشــاه ظالم و ناسپاس آن زمان به جان خریدند. پادشاهی 
که خیلی لازم نمی  بینم اسمش را برای شما بیان کنم؛ ولی از همان های 
بود که می خواست از جادو به نفع خودش کار گیرد، مخالفانش را نابود 
کند و کشــورهای بیشــتری را تحت تصرفش در  آورد و برای همین 
جادوگران و ســاحره های بی دفاع را مجبور می کردند دست به کارهای 
بزنند که طبیعت هیچ انســانی چه جادویی چه غیر جادویی نمی  پذیرد. 
فلسفه ی ساخت کامیان حتا برتر از این هاست، فلسفه نگهداری از شهر 
و از ملتی که از خانه ی خودشــان رانده شده اند، مردم امروزه کامیان 

اندکی ناسپاس شده اند؛ ولی این را هیچ توجیه نمی  کند...
فرنگیس بعد از این که به فرهنگ اجازه داد با او یک جا کتاب را بخواند 

گفت: 
- عجب نویسنده ای. رسما ما را به چیزی متهم می کند. ناسپاسی، این 
کلمه خیلی بی معنی است. مگر خود همین نویسنده لعنتی یک کامیانی 
نیست که این طور به ســایر کامیانی ها اتهام می بندد. درست است که 
می دانیم کامیان به خیلی آسانی ساخته نشده و در این راه قربانیانی داده 
شده؛ ولی ناسپاسی، این دیگر خیلی زیاده روی هست افسوس که دستم 

به این نویسنده نمی  رسد. 
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فرنگیس چشمان اش را عمیقا به فرهنگ دوخت به طوری که فرهنگ 
را سراسیمه ســاخت که باز چه کار کرده؛ ولی با همین حال در جواب 
فرنگیس گفت: »شــاید او هم حق داشته باشد ما که نمی دانیم؛ ولی او 

شاید خیلی چیزها بداند فقط افسوس که نمی  دانیم کی هست«
- اگر می دانســتی چــه کار می کردی؟ حتماً اظهار ســپاس و امتنان 
می کردی و یا هزاران سوال و چون و چرا را بر سرش هموار می کردی. 

به نظرت مادر در این باره چه فکر می کند، من....
- مطمین نیستم و می دانم که تو هم مطمین نیستی. هیچ کدام از ماها 
تا حالا جنگل داستان را ندیده و به آن سرنخورده؛ ولی از کجا معلوم که 

وجود ندارد...
- این کــه چیزی را نمی  بینی به این معنی نیســت کــه وجود ندارد. 
می خواســتی همین را بگویی. پس می بینی  نیازی به زحمتت نیست من 
تکمیلش کردم؛ ولی هنوز خیلی چیزها مشکوک هست مثلًا همین جنگل 
داستان، کی می تواند بپذیرد که حتا در این دنیا هم درخت ها و برگ ها 

می توانند حرف بزنند...
- ولی کتاب...

- یک لحظه بی خیال عزیزم. درست است من خیلی خشک، جدّی و 
مقرراتی نیســتم؛ ولی می بینی خیلی چیزها هستند که عقل سلیم وجود 
آن ها را نمی  پذیرد مثلًا کتاب سرنوشت. ببین وقتی بزرگان )در کامیان 
به شش بنیان گذار این شــهر که یک خانواده شامل سه مرد و سه زن 
بودند کلمه بزرگان اطلاق می شــود. هیچ کسی حتا سلطان به این لقب 
خطاب نمی شــود( این همه رنج و زحمت را متحمل شــدند و با هزار 
مشکلات کامیان را ســاختند گرچه شاید در ابتدا اسم دیگری داشته؛ 
ولی حالا که کامیان هست چه گونه وقت داشته اند بنشینند و تمام وقت، 
انرژی و جادوی شان را صرف نوشتن کتابی کنند که بقول کامیانی ها و 
بازماندگان شان حاوی پیش گویی هایست که به حقیقت می پیوندند. این 

به نظر اندکی عجیب می آید...
- فرنگیس.  تا حالا هر چه گفتی درســت اســت؛ ولی درباره ی عقل 
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سلیم مطمین نیستم. مثلا : ما این جا  دقیقاً وجود داریم و واقعی هستیم 
و همینطور این شهر این کاخ و در کل جادو؛ ولی غیرجادویی ها به ما باور 
ندارند درحالی که ما هستیم پس این احتمال می رود که جنگل داستان 
و یا کتابِ سرنوشــت و یا هزار چیز دیگر که فکر می کنیم وجود ندارند 
وجود داشته باشند. این ربطی به آرمان گرایی و یا واقع گرایی ندارد چون 
من هم آرمان گرا و رویا پرداز نیســتم )شاید کمی باشم(؛ ولی با آن هم 

که گفتی اندکی عجیب است من موافق هستم.
-  بیا یک کار کنیم و این کتاب را تا آخر بخوانیم و بعد می رویم و از 
هر کسی که در این باره بفهمد می پرسیم مثلًا پدر، مادر و یا ماما الهام. 

- پدر بزرگ را یادت رفت.
- باشد اگر نتوانستیم از دیگران حرفی پیدا کنیم پدر بزرگ که هست 

مانند همیشه.
سال ها قبل یا بهتر بگوییم سده ها قبل در شهری به اسم کابل )که حالا 
یک شــهر غیرجادویی هست( دختری به دنیا آمد که اسمش را آستریا 
گذاشــتند با وجود بعضی مخالفت هایی که شد والدین این دختر حاضر 

نشدند اسمی بگذارند که با آن  منطقه و اوضاع آن مطابق باشد. 
آســتریا کم کم دوران کودکی را پشت سر گذراند و بزرگ شد؛ ولی 
در عین یک حال از یک چیز رنج می برد تفاوت او با دیگران و حسی که 
او نسبت به دیگران داشت و دیگران نسبت به او نداشتند. همه به نحوی 
متفاوت هســتیم؛ ولی او به طور خارق العــاده ای متفاوت بود چون او 
می توانست آینده را ببیند که تا حالا هیچ کسی در کامیان پیدا نشده که 

چنین قدرتی داشته باشد.
 آســتریا اندکی قبل )شــاید یک ماه( از جبهه گیری دولت آن وقت 
بر علیه جادو و جادویی ها مطلع شــد و فهمیــد نگرانی هایی که پدر و 
مادرش و سایر آشنایان که می شناسد بی مورد نیست. به نظر مردمان 
غیرجادویی آن زمان شــاه شــان یک فــرد دیوانه و روانــی بود. در 
روزنامه هایی که از آن زمان در بعضی از شــهر های غیرجادویی تحت 
آن حکومت مانده بارها از باور شــاه به جادو و دســت داشتن جادو و 
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جادویی ها در اختلافات و بدآوری های کشــور نوشته ها و مقالاتی وجود 
داشته است. مردم با آن که نمی  خواستند؛ ولی مجبور بودند هر کسی را 
که به نظر شان مشکوک به جادوگر و ساحره بودن، بودند تحویل دولت 

کنند و در غیر آن خود مجازات خواهند شد.
روی ایــن ملحوظات کامیان به وجود آمد شــهری که آزادی لازم را 
برای جادویی ها بدهد آن هایی که دیگر جایی در ســرزمین خودشــان 
ندارند. کامیان شــهری است که هر کســی آزادانه می تواند در آن از 
جادوهای نیک و یا بد اســتفاده کند. برای استفاده از جادو یا مشکوک 
بودن نیازی به حساب دهی و گزارش وا پس دادن به کسی نیست کاری 
که هیچ جادویی نمی توانســت در شــهر خودش آزادانه انجام دهد و 

همواره در ترس و لرز به سر می برد.
اوّلین کســی که در بین آن دو شروع به اظهار نظر درباره ی این کتاب 

و حرف های آن کرد فرنگیس بود.او گفت: 
- معلوم اســت این احمق در هنگام نوشــتن این کتاب در طوفانی از 
احساسات غرق شده بوده. طوری نوشته که انگار خودش در همان هزار 
سال قبل حضور داشته و تمامی این چیزها را دیده و حس کرده. به نظر 
احمقانه می رسد، تو چه فکر می کنی. آه خدا. این قدر گیج نباش. موضوع 

به این سادگی...
- موضوع به این ســادگی. من گیج نیســتم. هیچ نویسنده ای از خود 
نمی  نویســد عزیزم. این آدم حتماً چیزهایــی می فهمد. به نظرم باید از 

سلطان سوفیا بپرسیم.
- من فکر نمی کنم. در واقع این کتاب در کدام سال نشر شده؟

- درست است این قدر کوتاه حرف نباش و در ضمن من هم نمی دانم 
در کدام سال نشر شده. اصلًا از کجا باید بفهمم؟

- کوتاه حرف.... خیلی جالب هست پس برای چی این قدر کتاب خوان 
هستی که نمی  فهمی  در کدام سال نشر شده؟

- این قدر بدجنس نباش فرنگیس..
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- می فهمی  چی هســت؟ من اصــلًا نمی  فهمم چه گونه بدجنس بود و 
بدجنسی چه هست؟ اگر لطف کنی و تشریح بدهی هر چه نباشد شاید 

در بدجنسی تجربه داشته باشی.
- به نظرم بهتر است از هرا درباره ی بدجنسی بپرسی.

- جدا؟
- صد در صد!

تنهــا وجهی که فرهنگ و فرنگیس داشــت این بــود که هر دو فکر 
می کردند هرا بدجنس است؛ ولی در واقع این فکر آنان درباره ی این که 

هرا بدجنس است ناشی از بدجنسی خودشان بود.
جنگل داســتان، فرهنگ قبل از خواندن ایــن کتاب یک بار دیگر هم 
درباره ی آن شــنیده بود؛ ولی در کجا؟ دقیــق به یادش نمی  آمد؛ ولی 
مطمین بود که به یــاد می آورد فقط این قدر آرزو می کرد که این به یاد 

آوردنش تا یک سال بعد طول نکشد.
هرا از در ورودی تالار خارج شــد و به محوطه بیرون کاخِ سینا رفت، 
شناسایی او برای فرهنگ و فرنگیس اصلًا سخت نبود چون با لباس آبی 
کوتاه، آســتین هایش هم کوتاه باشند و در لبه های آن تکه دوباره قات 
شده بود  )حتا در این هوای سرد( و با بازوبند پرچم داری و موهای بافته 
شــده از خیلی دور هم معلوم بود. به نظر فرنگیس هرا هر بدجنسی که 
داشــت با آن هم در لباس پوشیدن خیلی بهتر از خود او و فرهنگ بود.  
فرهنگ تندتر از فرنگیس دوید و درست پیش روی هرا درحالی که کم 

مانده بود به زمین بخورد ایستاد و با همان حالت گفت: 
- ببخشید عزیزم؛ ولی فعلًا کجا؟

- چی؟
- می خواستم بپرسم همین حالا می خواهی به کجا بروی؟

- برای چه می خواهی بفهمی ؟
- همینطوری. چون یک...



93شاید هم یک برگزیده

- حتماً باز هم یک نیاز فوری دیگری داری که این طوری می دوی. امّا 
از همین الان باید بگویم که اصلًا علاقه ای به کتاب های تو و ...

- نه نه. اصلًا عزیزم. فعلًا مســاله یک کتاب نیست البته هست یعنی 
هم هست هم نیست؛ ولی مطمینم آن چیزی که تو فکر می کنی نیست. 

در واقع یعنی....
هرا طوری از فرهنگ به فرنگیس و از فرنگیس به فرهنگ نگاه می کرد 
که گویی هر دوی این ســلطان زاده دیوانه شــده باشند. هم هست هم 
نیست این جمله حتا برای خود گوینده یعنی فرهنگ هم خالی از مشکل 
نبــود؛ ولی آن چه برایش تا فعلًا اندکی اهمیّت داشــت این بود که هر 

طوری شده نظر هرا را به آن کتاب جلب کند.
فرنگیس پا پیش کرد و گفت: 

- سلام بانو هرا. این برادر من اندکی دیوانه هست؛ ولی با آن هم طوری 
که می بینیم مشکل خیلی زیادی نیست. فقط یک خواهش کوچک دارم 

یعنی داریم. 
- خواهش کوچک و بزرگ ندارد؛ ولی من فعلًا خیلی....

- خواهش می کنم هرا. فقط چند دقیقه. لطفاً! نگو همین حالا باید یک 
مســاله خیلی مهم را حل کنی و یا به سر تمرینات و درس هایت برسی. 

موضوع ما هم خیلی جدّی است.
به نظر فرهنگ هرا اندکی درمانده به نظر رسید و فرهنگ هم که فکر 
می کرد به یک پیروزی دســت یافته دست هرا را گرفت و با فرنگیس 
یک جــا به میدان تینس حرکــت کردند. هرا خیلی تینس را دوســت  
نداشــت گرچه فرهنگ هم از این ورزش خیلی خوشش نمی  آمد؛ ولی 
انجام هر آن چیزی که هرا از آن بدش می آمد، برای او خوشایند بود. 
فرهنگ همیشه دوست داشــت هرا را آزار بدهد و می کوشید دقیقاً 
همان کار های را بکند که هرا به او توصیه می کند که انجام شان ندهد و 
به نظرش واقعاً جای پرسش داشت که هر دو سلطان زاده از بین این همه 

افراد حاضر کاخ سینا، هرا را برای بدجنسی شان انتخاب کرده باشند.
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هرا گفت: »نیاز فوریی که دارید را لطفاً! زودتر بگویید!«
هرا واقعاً عجله داشت گرچه فرهنگ می خواست هر چیزی که می گفت 
را بیشتر طول بدهد؛ ولی فرنگیس تسلیم شده بود و با یک سخنرانی که 
فرهنگ مطمین بود به نظر هرا به اندازه ی یک سال طول کشیده موضوع 
را به کتاب کشاند و بعد پرسید که این کتاب را از کجا خریده و نویسنده 

آن کیست البته اگر درباره ی آن چیزی بداند.
- من هیچ وقت از دست شما و کتاب های تان )به خصوص تو فرهنگ( 

آرامش ندارم. 
- هرا ما می خواهیم جدّی حرف بزنیم. این تقریباً شبیه یک ماموریت 

هست. خیلی شبیه.
فرنگیس این حرف ها را در حالی بیان کرد که به فرهنگ به خاطر جلب 
حمایت نگاه می کرد. فرهنگ خودش هم تعجب کرده بود که فرنگیس 
چه طور به این موضوع علاقه مند شده است درحالی که قبلًا کاری به این 

مسایل نداشت.
فرهنــگ و فرنگیس هر دو درمانده و ناراحت شــده بودند وقتی که 
هرا حتا بعد از بارها خواهش هــم قبول نکرده بود درباره ی این کتاب 
تحقیقاتی برای آن ها  بکند. هرا فقط گفته بود بهتر است خود تان تحقیق 
کنید و دیگر این قدر مزاحم من نشــوید و بعد ها با تکان دادن دســت 
هایش بطرف هر دوی آن ها  به عنوان ســلام در حالی که قصد تمسخر 
داشت از نزد آن ها  دور شد و پی کار خودش رفت. فرهنگ و فرنگیس 
به یکدیگر نگاه کردند و حداقلش فرهنگ می دانســت که او و فرنگیس 
هر دو به یک چیز فکر می کنند، در کامیان کســی بد جنس  تر از هرا 

پیدا نمی  شد.
شاید هم  یک برگزیده، عنوان یکی از فصل های کتابی بود که فرهنگ 
و فرنگیس در روز دوم کنجــکاوی و از نظر گذراندن این کتاب با آن 
سر خورده بود. در ابتدا به نظر می رسید که این فصل عنوانی ندارد؛ ولی 
فرنگیس به بهانه نزد سلطان سوفیا رفت و قلم پر او را بدون این که حتا 
خبر هم شــود گرفت و بعد از چند تکان توانست عنوان های این فصل 
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را واضــح کند و فرهنگ هم جیغ خفیفی از خوش حالی کشــید و نگاه 
فرنگیس او را در همان جایش منصرف کرد.

تاریــخ با آن که همــواره تغییر و تحریف را متحمل گشــته؛ ولی در 
وجودش برگزیدگانی را پرورانیده که دســت آورد های  شان غیر قابل 
انکار هســت. تاریخ کامیان برگزیده های بسیاری را شاهد هست. کاخِ 
ســینا قلب شهر کامیان هســت و هر یکی از کوه ها، دره ها، دریا ها و 

کتاب خانه ها، یکی از اعضا و جوهره مهم آن! 
کتابِ سرنوشت یکی از هفت عجایب دنیای جادویی است گرچه امروز 
کسی خیلی به آن اهمیّت نمی  دهد و حتا باور به آن را خرافات می پندارد. 
آستریا سال ها بعد )احتمالاً ده ســال بعد از اوّلین حمله پادشاهی که 
از جادو بدش می آمد؛ ولی استفاده از آن را برای مقاصد خودش خیلی 
دوست داشت( با پسر خوش قیافه و اندکی متفاوتِ دیگر به اسم کامران 
فرحت ازدواج کرد و ســه سال پس با دختر و پسر دو گانگی اش برای 
همیشه کابل را به مقصد بامیان ترک گفت درحالی که نمی  دانست دست 
سرنوشــت دوباره او را به این شــهر و زادگاهش می کشاند؛ ولی این بار 
بدون همســر عزیزش که مدتی بود از او خبری نداشت، نه خبر زنده 
بودن او و نه خبر مرگ او. آســتریا به هیچ طریقی نتوانست با او ارتباط 
برقرار کند، استفاده از کبوترهای نامه رسان آن زمان کار معقولی به نظر 

نمی رسید...
- به نظر من این نویسنده اندکی دیوانه بوده است، به نظرت بهتر نبود 
به عوض چاپ چنین کتابی می رفت و خود را در یکی از شــفا    منزل های 

کامیان بستری می کرد؟ 
فرنگیــس این حرف ها را درحالی که به دور دســت ها از پنجره منزل 
فرهنگ خیره شــده بــود با بی خیالی بیان کــرد و در جوابش فرهنگ 
خواست بگوید گاهی وقت ها خیلی معلوم نیست، کی دیوانه است؟ شاید 
خود فرهنگ و یا فرنگیس؛ ولی هر چه بود هرا و سلطان سوفیا از جمله 

این اشخاص نبود فرهنگ در این مورد مطمین بود.
- در مورد دیوانه بودن این نویســنده نظری نــدارم؛ ولی هر آن چه 
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هست این اســت که این کتاب یک کتاب معمولی نیست شاید چیزی 
شبیه به اسم کتابی برای تاریخ.  فرنگیس می فهمی، کامیان تاریخ پرُ فراز 
و نشیب و پیچیده ای دارد که من فکر نمی  کنم در این سن آن را درک 
کنیم؛ ولی شاید زمانی که تو سلطان شوی شاید، پس یک لطف کن هر 
آن چیزی را که آن وقت درک کردی به من هم  تشریح کن چون مغز 
من فقط بلد است تشــریحی حفظ کند گرچه حافظه ای خوبی دارم که 

به نظرم خیلی پیچیده نیست مانند تو و یا هرا.
- فرهنگ، می فهمی از یک چیز خیلی مطمین هستم...

- از چه چیز؟
از این که تو یک دیوانه واقعی هستی.

فرنگیس با گفتن جمله ی آخرش چشــمان اش را برای لحظه ای بست 
و وقتی باز کرد درســت به چشــمان فرهنگ خیره شــد انگار داشت 
به زمردیکه حتماً باید از آن وســیله ای ساخته شود نگاه می کند؛ ولی نه 

به عنوان یک سلطان زاده که به عنوان یک طراح جواهرات.
فرهنگ دستانش را جلو چشمان اش گرفت؛ ولی نه خیلی نزدیک، فقط 
به اندازه ای که مانعی بین فرنگیس و او  باشد و خودش مطمین بود که 

قصدش از آن فقط شوخی بود نه چیز دیگری.
- اگر من دیوانه باشم پس تو هم هستی عزیزم.

- اعتراف کن که در این مورد مطمین نیستی.
- صد در صد مطمین هســتم اصلًا صد در صد نه، هزار در هزار. چه 
نظری داری؟ برویم و همین کتابِ سرنوشــت را پیدا کنیم اگر وجود 
داشته باشد و بفهمیم که چه چیز هایی در آن هست و اگر وجود نداشت 
هم ضرری نکرده ایم فقط کمی ماجراجویی و هیجان. بیا از کوه ســلین 

شروع کنیم و تا مدرسه جادویی ماردوش ادامه دهیم.
- مثل این که چاره ای دیگری ندارم. تمام روز در این کاخ هستم شبیه 

یک زندانی.
فرهنگ تمام آن چیزهایی که پدرش درباره ی شروع دروس آنان در 
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مدرســه جادوگری ماردوش بعد از سال نو به او گفته بود را به فرنگیس 
بیان کرد و فرنگیس هم چشــمان اش برای لحظه ای برق زد؛ ولی خیلی 
زود خاموش شــد.  به نظر می آمد این ماجرایی نیســت که فرنگیس 

به دنبالش باشد.
)فرهنگ خیلی خوب و ســر حال از خواب بیدار شده بود؛ ولی خیلی 
چیز ها عجیب شــده بودنــد و یا برای او تازگی داشــتند. نمای داخلی 
خوابگاه اش و همچنان کاخِ ســینا اندکی تغییر کرده بود شاید به خاطر 
ســال نو بود؛ ولی از ســال نو که چند روز گذشــته بود پس چرا هنوز 
تزیینات ســال نو را بر نداشته بودند. مثل همیشه وقتی از خواب بیدار 
شــد خوابگاه اش را یکا یک از نظر گذراند همه چیز منظم بود پس چرا 

حس می کرد چیزی تغییر کرده و یا عجیب است؟ 
فرنگیس دروازه خوابگاه اش را باز کرد و داخل شد و وقتی دید فرهنگ 
تازه از خواب بیدار شــده خنده کرد و بــا لحنی که بخواهد فرهنگ را 

مسخره کند گفت:   
»در اوّلین روز شروع مکتب هم ناوقت بیدار شدی، تو کی نظم و سحر 

خیزی را یاد می گیری؟«
فرهنگ جوابی نداشت نه به خاطر این که ناراحت بود یا دلیل دیگری، 
به خاطــر این که فرنگیس هم در نظــر او تغییر کرده بود قدش بلند تر 
به نظر می رسید و چشمان اش هم درشت تر شده بودند و مانند همیشه 
هم موذی گری نمی کرد. فرنگیس قلم پر اش را از جیب لباسش بیرون 

کرد و گفت: 
»تا کــی می خواهی همینطوری من را نگاه کنی؟ بلند شــو عجله کو. 

آفرین پسر خوب )به شوخی(.«
همه چیز به خیلی ســرعت گذشت و فرهنگ با فرنگیس، هلنا،  هرا و 
یک دختر دیگر که نمی دانست کی هست در یک بلندی یا چیزی شبیه 
به یک پرتگاه ایســتاده بودند که خیلی ناگهانی فرهنگ پایش لغزید و 
به پایین دره که اصلًا نمی دانســت کجا هست و کدام دره هست سقوط 
کرد و در همین حال فریادی از ترس کشید و بعد همه چیز در نظرش 
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تیره و تار شد؛ ولی دستی از میان این تاریکی بیرون آمد و ....(
صدایی با لحن نگرانی و مهربانی در هم آمیخته گفت: 

»فرهنگ، فرهنگ. بلند شــو. حتماً خواب بــدی دیدی یا ... فرهنگ، 
فرهنگ...«

دســتی نرم به صورتش برخورد کرد و مثــل آن بود که بعد از یک 
تکان شدید دوباره به هوش آمده باشد، چشمان اش را باز و بسته کرد تا 
این که همه چیز سر جای خودش برگشت و خودش هم فهمید که بیدار 
شده هست. چهره هرا حالا کاملًا قابل تشخیص شده بود، با خود گفت 

پس خواب دیده بودم. خدا را شکر که همه چیز خواب بودند.
هرا دوباره با مهربانی که به نظر فرهنگ همیشگی نبود گفت: 

»تمام شد. درســت است؟ فقط یک خواب بوده یعنی یک خواب بد. 
تو خوب هستی؟«

فرهنگ درحالی که کوشش می کرد صدایش آرام باشد و لرزه نداشته 
باشد گفت:  بله مثل این که خواب بوده و خیلی هم شکر که خواب بوده 

یعنی اگر خواب نبود و من واقعاً سقوط می کردم...
حرف هایش نیمه تمام ماند چون هرا اشــاره کرد که ســکوت کند 
یعنی همینقدر بس اســت. به نظر خود فرهنگ هم حرف زدن درباره ی 
خواب های بد و تکرار کردن آن درست نبود و این خوب بود که هرا که 
در هیچ چیز با فرهنگ موافق نبود در این زمینه نظر مشترک داشت. 

هرا پیش نهاد کرده بود فرهنگ امروز برای چند ســاعتی در شــهر 
گردش کند و بعد وقتی حس کرد حالش از نظر روحی واقعاً خوب شده 
اســت دوباره برگردد و فرهنگ هم بدون هیچ حرفی این پیش نهاد را 
قبول کرد و در وقت صرف غذای صبح آن را با سلطان سوفیا، پدرش و 
فرنگیس در میان گذاشت. سلطان سوفیا از این موضوع استقبال کرد و 
گفت که خودش هم با آن ها  خواهد آمد؛ ولی چند لحظه بعد منصرف 
شــد و گفت که با فرنگیــس به جای دیگری خواهــد رفت و فرهنگ 

می تواند با پدرش و یکی دو پرچم دار به هر جایی که می خواهد برود. 
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فرهنگ در منزل خودش بود که دو ســه ضربه به دروازه اش خورد و 
خیلی زود همان لباسی که به تنش بود را دوباره  پوشید  و  وقتی دروازه 

را باز کرد از دیدن هلنا متعجب شد. هلنا با خوش رویی گفت: 
» بامداد خوش، مزاحمت نشده باشم؟ 

فرهنگ می کوشــید که متعجب و هیجان زده به نظر نرسد او هیچ گاه 
فکر نکرده بود که روزی با هلنا به گشــت زنی در کامیان برود؛ ولی این 
واقعاً داشــت اتفاق می افتاد یک بار ترسید که از فرط هیجان حرفی نا 
مناسبی از دهنش بیرون نشود. خوشبختانه چنین نشد و با کمال ادب و 

احترام به هلنا گفت که نه اصلًا مشکلی نیست.
- ســلطان سوفیا به من گفتند که شــما امروز قصد دارید به فروشگاه 
لباس مشــهور آنجلیانا بروید و مشــکلی نیست اگر من بخواهم با شما 

بروم. مادر شما مشکلی نداشتند و امیدوارم که....
- اوه، نه. اصلًا مشکلی نیست.  بر عکس  خیلی خوش حال می شوم شما 
را به فروشگاه لباس آنجلینا ببرم. در واقع خیلی خوب می شود به نظر من 

که تنهایی رفتن و تنهایی کار کردن چیزی خوبی نیست.
- خوب، حالا که مشکلی نیست پس هر گاه که عازم شدید به من هم 
خبر بدهید. من فعلًا کمی  کار دارم به نظرم باید آماده بشــوم. فکر کنم 

آنجلینا فروشگاه بزرگی باشد. این بار درست گفتم؟
- بله بله حتماً باید آماده شوید.  من منتظر شما می مانم و ...

- هدفم این بود که به عوض آنجلینا آنجلیانا گفتم. 
- گاهی وقت هــا از این اشــتباهایی پیش می آید؛ ولی حرفی نیســت. 

آنجلینا یا آنجلیانا هر دو تا حدی درست استند.
- تا حدی.  به هرحال کوشــش می کنم اســامی  مکان های کامی ان را 
درست یاد بگیرم مانند رصد خانه ی نجوم ستاری و سایر جا های دیگر.

هلنا آرام و آهســته به سمت منزل خودش راه افتاد و فرهنگ را چند 
لحظه ای مات و خیره به دروازه گذاشت. 
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او دوباره اشــتباه گفته بود اوّل فروشــگاه آنجلینا را آنجلیانا گفته بود 
و حالا رســمآ کفر رصد خانه ها را بیرون کــرده بود رصد خانه ی نجوم 
ســتاری؛ ولی به هرحال جای شکر بود که فرهنگ را فارهنگ نمی  گفت. 
بگذار هلنا هر قدر اشتباه های اسم ها را تکرار می کند بکند فرهنگ حرف 

زدن با او را دوست داشت و این به نظر مساله ی مهمی  نبود. 
فرهنگ لباس  های رسمی  تری پوشید، پالاپوشی سبز رنگش )فرهنگ 
از رنگ ســبز خوشــش نمی  آمد( را به تن کرد و ساعت کوچکی سیاه 
هم که داشــت را به مچ دست چپش بســت و موهای کوتاهش را هم 
با دســتانش حالتی داد گرچه مدل موهایش دقیقــاً از آن مدلی نبود 
که می خواســت داشته باشد؛ ولی چاره ای دیگری نداشت و خیلی مهم 
هم نبود. میلان جاوید چه طوری توانســته موهایش را آنطوری آرایش  
کند این برای فرهنگ واقعاً یک ســوال بود حتماً وقت زیادی را صرف 
آرایــش و حالت دادن موهایش کرده این اتــلاف وقت بود به عوض 
آن می توانســت چند صفحه ای از کتاب را بخواند واقعاً هم که فرهنگ 

مرض کتاب داشت آن هم خیلی جدّی.
فرهنگ خوش حال بود که با کامران الهام همسفر نشده است. فرهنگ 
نمی  خواست تحت دســتور و مقررات باشد و هم مانند  فرنگیس و هلنا 
قبل از غروب آفتاب دوباره به کاخ برگردند بل که می خواست تا زمانی 
که دلش می خواهد به گشتن ادامه دهد به خصوص حالا که هلنا هم با او 

بود. این مساله خوش حالی اش را دو چندان کرد.
هلنا تا هنوز نیامده بود و آتنا بهزاد پرچم داری که قرار بود امروز آن ها  
را هم راهی کند خیلی ســریع آمد و نقشه، چوب دستی و دستمالش را 
به او داد و گفت که خیلی زود برمی گردد و دوباره داخل کاخ شــد پس 

فرهنگ مجبور بود منتظر بماند؛ ولی انتظار خیلی نا خوشایندی نبود.
به نقشــه ای که در دســتش بود نگاه کرد و با چوب دستی آتنا بهزاد 
ضربه ملایمی به عنوان )فروشگاه لباس و طراحی جواهرات آنجلینا( زد 

و تمامی ره نمایی ها یکی دو ثانیه بعد آشکار شدند: 
» نزدیکترین راه رسیدن به فروشگاه آنجلینا عبور از دروازه شرقی کاخِ 
ســینا و بعد پیاده گشتی به سمت راست و در یک مکان معین به سمت 
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چپ. توضیح:  برای ســاکنین کاخِ ســینا نزدیکترین راه دروازه بزرگ 
سرخ رنگ شرقی هست.  ده دقیقه پیاده روی )ده دقیقه کامل( به سمت 
راســت به جاده فرعی کامران و سپس شش دقیقه گشت دیگر شما را 
به فروشگاه آنجلینا خواهد رساند. آنجلینا ساختمان بزرگ بنفش رنگی 
هست که در هر گوشه ای از کاخِ سینا و دور اطراف آن باشید  شما را 

به سمت  خودش جذب خواهد کرد.«
همه کار با پیاده روی حل می شــد و این راهی خوبی هم بود. فرهنگ 
با وجود تمامی امکانات استفاده از فرش های پرنده و یا کفش های پرنده 
را خیلی دوســت نداشت؛ امّا اگر مجبور بود یکی را انتخاب کند فرش 
پرنده بود چون در آن جا راحت تر بود نسبت به زمانی که با کفش پرنده 

به جایی می رفت. 
فرهنگ بخودش اطمینان داد که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و خوابی هم 
دیده  فقط یک خواب بوده و بس. امروز او با هلنا به فروشــگاه می رفت 
)باید از هرا بابت این فکر متشــکر بود( و با کامران الهام همسفر نبود 
و روزش را هــم بر خلاف خوابی دیده بود با خوشــی آغاز کرده بود 
)خودش این طور یاد آوری می کرد(  و همه اشیایی منزل خوابگاه اش هم 
ســر جای خود بودند و در آنجلینا هم امکان داشت انسان های جدید و 

یا شاید جالبی را ملاقات کند.
هلنا لباس خیلی  زیبایی بنفش پوشــیده بود و بوت های خیلی راحتی 

به پایش بود همین که  فرهنگ را دید گفت: 
» این بوت ها برای پیاده روی خیلی خوب هستند. برویم؟«

- حتماً. فکر کنم آتنا هم تشریف آوردند.
آتنا از دور به آنان دســت تکان داد و وقتــی نزدیک فرهنگ و هلنا 
رسید خیلی مودبانه و سریع نقشه، چوب دستی و دستمالش را از دست 
فرهنگ گرفــت و به عنوان ره نمایی آنان بــه راه افتاد. فرهنگ یک بار 
خواست کمی هلنا را آزار دهد؛ ولی بعد منصرف شد و با خود گفت نه 
هرگــز نباید این کار را بکنم.هلنا  فرنگیس و یا هرا نبود که فرهنگ هر 
چیزی که می خواهد را به او بگوید و انتظاری هم نداشته باشد که جواب 
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پــس بگیرد. با این حال هر چیزی که بود وقتی فرنگیس از راه نســبتاً 
دور ســاختمان آنجلینا را دید و دوباره نگاهی به  لباس خودش انداخت 
فرهنــگ مطمین بود که هلنا می خندید فرهنگ ســرش را تکان داد و 

چیزی نگفت. 
سپوژمی روشن و مراد فرح هم در فروشگاه آنجلینا وقت تلف می کردند. 
فرهنگ برای لحظه ای آنان را دیــد و خیلی زود به یاد آورد که همان 
قهرمانانی هســتند که تقریباً شاید دو هفته پیش در کاخِ سینا ملاقات 
کرده بود. گرچه در ابتدا خواست برود و با آنان سلام دهد؛ ولی نرفت 
و در یک گوشه ایستاد تا صحبت های آنان را بیشتر بشنود.  این بار این 
مراد بود که عصبانی بود و می خواســت دق دلش را به سپوژمی و یا هر 

کس ممکن دیگری خالی کند. 
مراد گفت: 

- در واقع اشــتباه از خود من هست که اجازه دادم لباس ام را برایم 
انتخــاب کنی. من نمی توانم با این رنگ و پالاپوش به مکتب بروم. واقعاً 
که سلیقه خیلی خرابی در لباس داری. آه خدای من. فقط حتا برای یک 
لحظه به پالاپوشــی خودت نگاه کن انگار صد سال از دوران ساختنش 

گذشته باشد. نمی  فهمم...
مراد از فرط عصبانیت دســتانش را بهم زد و فرهنگ یک بار ترسید 
نکند می خواهد به ســپوژمی  حمله کند؛ ولی مثلی که مراد از این خیالها 
نداشت بل که مشت های گره کرده اش را محکم به چوبی دراز و بلندی 
که نمونه پالاپوش های مکتب را می گذاشتند زد و یکی از گوشه های آن 

را شکست. 
سپوژمی  مثلی که به این حالتش آشنایی داشته باشد با ملایمت و لحنی 

که اندکی تمسخر هم در آن دیده می شد گفت: 
- راحت شدی. عالیجناب!

فرهنگ از این استعاره سپوژمی  خنده اش گرفت؛ ولی وقتی خواست آن 
را کنترل کند دیگر دیر شده چون سپوژمی  خیلی زود سرش را دور داد 
تا ببیند کیست که می خندد. فرهنگ خواست خودش را از مهلکه فرار 
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دهد و با هلنا یا آتنا مشغول صحبت شود؛ ولی هر دوی آن ها  غیب شده 
بودند و فرهنگ نمی دانســت که به کجا رفته اند. سپوژمی  در یک نظر 
سریع ضربه ای به شانه مراد زد و مراد با عصبانیت کمتر به او پاسخ داد.

اگر همین اتفاق بین فرهنگ و فرنگیس می افتاد و فرهنگ تمامی این 
بــد و رد هایی را که مراد گفــت به فرنگیس می گفت تا آن وقت بجای 
اشــیا و کتاب هایش خودش غیب شده بود؛ ولی سپوژمی مانند سنگ 

بود و اندکی شبیه هرا. 
فرهنگ فکر کرد که راه دیگری ندارد جز این که با آن ها  حرف بزند.

سپوژمی:  سلطان زاده  فرهنگ، واقعاً جای خوشوقتی است حضور شما 
در ایــن جا. من و مراد هم در این باره حرف می زدیم که دوباره شــما 
را کجا خواهیم دید. شــما گفته بودید به مکتب ماردوش می روید؛ ولی 
مثلی که وقت نکردید سری به ماردوش بزنید. مراد، سلطان زاده فرهنگ 

یادت که هست.
فرهنگ خواست بگوید بله واقعاً هم داشتید درباره ی من حرف می زدید 
و من خیلی هم خوب شــنیدم که چقدر خوب اظهار نظر می کردید که 
من را کجا ببینید؛ ولی به نظر کار خوبی نبود که فردی را در حضور جمع 
شرمنده کند درحالی که خودش هم می دانست چیزی عایدش نمی  شود.

ســپوژمی  بعد از آن که اسم مراد را گرفت حرف هایش را آهسته تر 
و زیر لبی گفت تا مبادا فرهنگ نشــنود؛ ولی فرهنگ از جنس دیگری 
بود حتا زمانی که هرا در منزل خودش چیزی زمزمه می کرد او وانمود 
می کرد که شــنیده است و بعدها  او را آزار می داد البته بیشتر وقت ها 
فرهنگ می شــنید و خوش حال بود که شنوایی خوبی دارد؛ ولی مثلی که 

هیچ یکی از این ها مراد یا سپوژمی  از این موضوع اطلاع نداشتند.
مراد مثل آن به نظر می رســید که از یک شوک و یا خواب بیدار شده 
باشــد چون بعد از آن که سپوژمی  گفت این همان سلطان زاده فرهنگ 
هســت نگران نگاهی به اطرافش انداخت و  بعد وقتی دید سلطان زاده 

فرهنگ زنده و سالم پیش رویش ایستاده است گفت: 
- آه. سلام سلطان زاده. واقعاً جای خوش حالی است که شما را این جا  
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ملاقات کردیم گرچه فکر می کنم خیلی مناسب...
- مثلی که  چیزی را فراموش کرده بودم ســلطان زاده فرنگیس با شما  
نیستند درحالی که من فکر می کردم شما هر جا بروید شاید با هم ... امّا 

مثل این که مهم نیست. و همچنان اگر وقت شما را گرفتیم واقعاً...
- اصلًا فکرش را هم نکنید. برای من هم جای خوش حالی اســت که 

دو قهرمان را می بینم.
ســپوژمی  لگدی آهسته به پای مراد زد و فرهنگ گرچه این صحنه را 
دیده بود وانمود کرد که ندیده اســت. مراد امروز با مرادی که در کاخِ 
سینا دیده بود فرق داشت و یا شاید هم هر گاه بعد عصبانیت این طوری 

می شد هرچه بود فرهنگ نمی  فهمید. 
فرهنگ به طور قصدی نگاه اش را به لباس هایی که بسته بندی شده و در 
زیر میز شیشه ای قرار داشت نگاه کرد و برای یک لحظه اندیشید  که 

کاش فرنگیس هم با او بود. 
سپوژمی  که نگاه فرهنگ را به آن لباس ها دیده بود گفت: 

- لباس های زیبایی هستند؛ ولی بیشتر بدرد مجالس رسمی  و شهزاده ها 
می خورند... ببخشید اصلًا قصد نداشتم چنین...

ســپوژمی  بقیه حرف هایش را ادامه نداد؛ ولی فرهنگ دریافت که او 
قصد داشت چه بگوید برای همین به قصد راحت کردن خیال سپوژمی 
به خاطر حرف هایش به یک ســلطان زاده گفت: »راحت باشید شما هر 
چیزی بگویید من برداشت ســو نمی کنم.« سپوژمی  بخودش لبخندی 
از عصبانیــت زد؛ ولی چیزی نگفت و فرهنگ فهمید که به خاطر حرف 

هایش ناراحت است؛ ولی این دیگر مشکل خود او بود نه فرهنگ. 
هلنا با یک جعبه بزرگ در دســتش به سمت فرهنگ آمد و آتنا هم 
در حالی که اطــراف را از نظر می گذراند او را هم راهی می کرد. هلنا با 

خوش حالی گفت: »یادگاری های از کامیان به آتن.«
فرهنگ حرف های هلنا را با تکان ســرش تایید کرد و چیزی نگفت. 
از حرف های هلنا معلوم بود که شــاید به زودی دوباره به آتن برگردد و 
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کامیان را ترک کند این برای فرهنگ مثل یک موضوع ناراحت کننده 
بود. هلنا به زودی شــهر او را ترک می کرد و شاید دیگر او را نمی دید و 
یا اگر می دید هم ســال ها بعد بود. فرهنگ دوباره ناامیدی و ناراحتی را 

در خودش حس کرد و کوشید که آن را زیاد نشان ندهد.
دو دســت لباس )یکی از همان لباســهای که سپوژمی به آن ها  اشاره 
کرده بود رنگ سرخ داشت و واقعاً هم به درد شهزاده ها میخورد(، یک 
گردنبند خیلی کوچک و ظریف گلابی رنگ، و یک ســاعتی که به نظر 
می آمد طلایی اســت در بین جعبه هلنا بود که با احتیاط بســته بندی 
شده بودند. هلنا در آخر حرف هایش همان طور که اندکی توضیح میداد 
گفت: »اگر فرصت کند و به یک فروشــگاه دیگر برود تصمیم دارد یک 
جفت کفش پرنده برای پرسیوس بخرد چون فکر می کرد که کفش های 
پرنده کامیان و آتن با هم فرق زیادی دارند و حتماً پرسیوس را متعجب 

خواهد ساخت.
عجب محبت خواهرانه ای. از خودش پرسید اگر فرنگیس هم به آتن 
یا هر جای دیگری برود آیا برای او یادگاری خواهد آورد، نمی  دانست؛ 
ولی دست کم یک چیز را مطمین بود، خود فرهنگ هیچ گاه فرنگیس را 

در هیچ جایی فراموش نمی کرد.
آنجلینا بزرگ ترین فروشــگاه کامیان بود و همه این را می دانســتند. 
آنجلینا همیشه شلوغ بود و پر فروش. خیلی از چیزهایی را که فرهنگ 
درباره ی این فروشــگاه نمی دانست را می توانست در لوح بزرگ سفید 

که در گوشه راست در ورودی این فروشگاه گذاشته شده بود بخواند.



فصل نهم
یک دختر، یک پرچم دار



فرهنگ تصمیــم گرفت که برای خودش و فرنگیس هم چیزی بخرد 
چون از یکطرفی هم پیش نهاد هلنا بود و از طرفی هم می خواست برای 
خواهرش چیزی ببرد، او خیلی فکر نمی کرد بعد از این که مکتب شروع 
شــود بتواند وقت زیاد و اضافه ای برای رفتن و خرید داشته باشد. یک 
دســت بند برای فرنگیس و احتمالاً یک ساعت و یا یک دست بند برای 

خودش!
مســوول فروش بخش دست بندها پسر جوانی با تجربه بود که به نظر 
می آمد شاید چندین سال باشــد که در این جا  کار می کند و چیزهای 

زیادی یاد گرفته است. پسر خوش برخورد و آگاهی معلوم می شد.
- سلام سلطان زاده فرهنگ، اگر مایل باشید واقعاً خوشوقتیم که بعضی 
از نمونــه  های بهترین آثار امروزی را در اختیار تان قرار دهیم. ما فقط 
دیروز جدیدترین نمونه دســت بند هایی که از زیر کار خارج شده اند را 
به این جا  آوردیم. آه فقط یک نمونه دست بند ظریف و شاید هم قدیمی ، 
ببینم حتماً برای ســلطان سوفیا. درست است درست است حتماً، از ین 

راه لطفاً!.
منزلی که فرهنگ و هلنا در آن داخل شــدند منزل متوسطی بود و از 
نظر فرهنگ در موقعیت خیلی خوب برای فروشــگاهی چون آنجلینا و 
ارایه  بهترین نوع جواهرات )به قول خودشــان( و دست بند های  ظریف 
و شاید هم قدیمی . فضای منزل فوق العاده بود در دو گوشه و هم چنان 

یک دختر، یک پرچم دار



شهزاده و کتاب سرنوشت108

پیش روی در ورودی این منزل آیینه های خیلی صاف و براق گذاشــته 
بودند و در فضای بین منزل میز شیشه ای وجود داشت که فرهنگ کمی  
بعدتر متوجه شــد پایه های آن از چوب بود و خیلی مستحکم جابه جا 
شــده بود و هر مشتری می توانســت تمامی  آثار جواهرات را از عقب 
شیشــه ببینند و مســوول فروش بعد از این که می  پرسید کدام یکی؟ 

سپس برای امتحان مشتری آن را بیرون می آورد.
هلنا وقتِ زیادی برای انتخاب نداشت در واقع او خیلی سریع انتخاب 
می کرد و وسواسی نبود. هلنا به نظر فرهنگ شهزاده ی کاملی بود او حتا 
واحد پول کامیان را هم با خودش داشــت، این نشان از بینش و آگاهی 
او می داد و برای فرهنگ هم درس خوبی بود. او و فرنگیس هر دو باید 

خیلی چیزها را یاد می گرفتند.
فرهنگ خواست با اشتیاق باشــد چون این تقریباً اوّلین باری بود که 
با دختری به جز خواهرش به فروشــگاهِ لباس و جواهرات رفته بود و به  

یک باره حس کرد به خاطر این فکر باید هرا را بکشد.
دست بندی که فرهنگ انتخاب کرده بود باید یک بار دیگر هم رویش 
کار می شد و فرهنگ وقتی این را فهمید تصمیم گرفت دست بند دیگری 
انتخاب کند تا همان پســر مسوول فروش احساس خجالت زدگی نکند 
چون همین چند لحظه پیش بود که گفت همین دیروز نمونه ی جدیدی 
از دســت بندهایی را که کار روی آن ها  تمام شده بود به آنجلینا آورده 
اند؛ ولی مثلی  روی این دســت بند که اســم آن دست بند جادوگر بود 

استثنا قایل شده بودند. 
مســوول فروش که اسم اوّلش مراد بود دست بردار نبود و گفت که 
تا امروز عصر این دســت بند حتماً ساخته و توسط یکی از کمک کاران 
شــان به کاخِ سینا فرستاده می شــود؛ ولی فرهنگ با وجود سلطان زاده 
بودنش راضی به این زحمت نبود  و سرانجام توانست مراد را قانع کند 

تا دست بند دیگری انتخاب کند.
فرهنگ یک بار دیگر تمام دســت بند های حاضــر در آن جا را از نظر 
گذراند؛ ولــی هر یکی دو لحظه بعد نظرش تغییــر می کرد و هر یکی 
به نظرش یا برتریی نسبت به دیگری داشت و یا یک عیبی و یا هم شاید 
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این کــه فرنگیس چیزی که فرهنگ گرفته را خوش نکند و البته که در 
آن صورت سزاوار یک سیلی محکم بود.

چشمان تیزبین فرهنگ به دست بندی خورد که در زیر یک دست بند 
خیلــی زیبایی دیگر قرار گرفته بــود. زنجیر آن طلایی بود و بند خیلی 
نازکی داشت که رنگ لاجوردی آن برق می زد و این چیزی بود که نظر 

فرهنگ را بخود جلب کرد.
این دست بند دقیق اندازه دست هلنا بود و از آن جا که هلنا و فرنگیس 
تقریباً یک اندام را داشتند می شد برای او هم جور بیاید. آتنا قیمت این 
دســت بند را که 67 کام )کام واحد پولی کاغذی شهر کامیان هست. 
سلطان ســوفیا به پرچم دارانی که سلطان زاده ها را در هر جایی هم راهی 
می کنند قانونی را اســاس گذاشت که بر بنیاد آن باید پرچم داران پول 
بعضی خرید هایی که انجام می شد را بپردازند. البته پرچم داران مجبور 
نبودند ازخود بپردازند بل که ســلطان سوفیا و یا هرا این پول را به آن ها  
می داد( بود به مراد پرداخت و خیلی مودبانه پرســید که آیا سلطان زاده 

فرهنگ می خواهند برگردند یا نه ؟
فضای بیرون از کاخ  ســینا برای فرهنگ خیلی خوشایند و شاید هم 

برای همین بود که نمی  خواست خیلی زود برگردد.
هلنا جعبه کوچک دســت بند فرنگیس را از فرهنگ گرفت و پهلوی 
سایر وسایل خودش گذاشــت و هر دو سرگرم جابه جای آن ها  بودند 

که صدای آشنا و شوخی باعث شد هر دو صورت شان را دور دهند.
فرنگیس از قرار معلوم خیلی خوش حال بود و رو به فرهنگ و هلنا کرد 
و گفت: »خرید، خرید، خرید. من عاشق بیرون رفتنم و همچنان آمدن 
به این جا. آنجلینا یکی از مکان های مورد علاقه من هست و حالا هم که 
شما از شــخصیت هایی هستید که خیلی دوست شان دارم. عجله کنید 
و زود برایم نشــان بدهید چه چیزها خریده اید. ببینم خیلی قیمت که 

حساب نکرده اند.«
جمله ی آخری فرنگیس خطاب به هلنا بود؛ ولی هلنا گفت که نه کاملًا 
برعکس خیلی هم خوب حساب کردند و حتا وقتی فهمیدند که شهزاده 
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آتن هستم می خواستند مجبورم کنند همه چیز را رایگان ببرم. من برای 
تبدیل پول های آتن به کامیان خیلی وقت زیادی صرف کردم و حالا هم 
می خواهم همه این ها را مصرف کنم پس یعنی رایگان بردن نظر خوبی 

نیست.
فرنگیــس فقط چهره اش را برای فرهنگ کمی کج و کور ســاخت و 
به هلنــا پیش نهاد کرد که بروند و یک گشــتی دیگر هم بزنند تا تمام 
پول های هلنا مصرف شــود و او یادگاری های زیادی از کامیان به آتن 
داشته باشد. فرهنگ از این پیش نهاد خوشش نیامد؛ ولی نتوانست کاری 
کند و در این جا  بود که به ذهنش آمد سپوژمی و مراد دو تا از قهرمانان 
جست وجو برای گنج را هم دیده است و به دنبال آنان رفت. هلنا هم بعد 
از این که جعبه هایش را در دســتان فرهنگ جا کرد به همراه فرنگیس 

آن جا را ترک کند و به جایی که فرهنگ نمی دانست رفتند.
اوّلیــن کاری که فرهنگ بعد از رفتن هلنا و فرنگیس کرد این بود که 
جعبه های هلنا را دو دستی و با احترام زیاد به آتنا تقدیم کرد و آتنا هم 
در کمال خوشــنودی پذیرفت که تا هر وقتی که فرهنگ بخواهد آن ها  

را نگه می دارد.
مراد و ســپوژمی دعوا نمی  کردند؛ ولی با آن هم بر سر نوع لباس های 
مکتب یا همان نوع رســمی پالاپوش های انسان های هم سن و سال آنان 
به توافق نرســیده بودند. سپوژمی گفت که مراد باید یک پالاپوشی سبز 
بگیرد؛ ولی مراد حاضر نبود حتا اســم رنگ ســبز را بشنود و در ضمن 

حرف هایش گفت که جنگل داستان را به یادش می آورد.
ســپوژمی با بی حوصلگی گفت: »من اصــلًا نمی  فهمم و مطمین هم 
نخواهم فهمید که تو کی دست از باور به این خرافات بر می داری چیزی 
به اســم جنگل داستان وجود ندارد و یا اصلًا نکند  می خواهی بگویی که 
به وجود کتابِ سرنوشــت و یا  تونل های در زیر زمین های شهر کامیان 

هم باور داری؟ من از دست تو دیوانه می شوم. مطمینم..
مراد گفت:« نیازی نیســت بپذیری. من به آن چیزهایی که گفتی باور 
دارم؛ ولی تو را مجبور نکرده ام آن ها  را بپذیری و قبول کنی. هر کسی 
اعتقادات خودش را دارد و قســمی هم که گفتم حاضر نیستم پالاپوشی 
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سبز بگیرم.
- تو را خدا یک بار به سلطان زاده فرهنگ نگاه کن. پالاپوشی سبز خیلی 

به او می آید.
- بله، می آید؛ ولی من نه  سلطان زاده هستم و نه هم رنگ سبز دوست 

دارم. خواهش می کنم مجبورم نکن.
- پس باید بگویم که من هم هرگز پالاپوشی سیاه نمی  گیرم.

- کسی مجبورت نکرده عزیزم.
- ولی چون ما قهرمانان امسال هستیم مادرم فکر می کند باید حداقل 

برای چند مدتی پالاپوشی یک رنگ داشته باشیم.
- چرا از اوّل نگفتی که خاله ثریا چنین نظری دارد؟ من این همه وقت 
به ناحق انرژی خودم را صرف متقاعد کردن تو تلف کردم. امّا فقط یکی. 

فقط یک پالاپوشی سبز!
در لحن صدای ســپوژمی  هیجان دیده می شد و گفت: »درست است 

فقط یک پالاپوشی سبز! فقط یکی.«
فرهنگ فکر کرد یک صدای شــبیهِ ســرفه از خودش بیرون آورد تا 
آن ها  متوجه حضورش شوند و یا برود و با آنان حرف بزند و سرانجام 

بعد از اندکی فکر همان نظر دومی  خودش را عملی کرد.
هر دو قهرمان از دیدن دوباره ســلطان زاده فرهنگ خوش حال به نظر 

می رسیدند و یا حداقل فرهنگ این طور فکر می کرد. 
در ابتدا هر دو، ســپوژمی  و فرهنگ فکر کردند خیالاتی شده اند و یا 
گوش هایشان اشتباه شنیده؛ ولی وقتی سِومین فریاد کمک خواهی مراد 
بلند شد هر دو با عجله به سمتی که فکر می کردند صدا از آن جا می آید 

راه افتادند تا ببینند مراد کجاست و چرا فریاد می زند؟
سپوژمی  گفت: »فکر می کنی مشکلی برایش پیش آمده باشد. او هیچ گاه 
فریاد نمی  زند و کمک نمی  خواهد چون مطمین اســت که کمک بدون 
این که بخواهد به او می رسد مثل همان داستان مسخره جنگل داستان.«
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- به نظــرم که او به طور جدّی به کمک احتیاج دارد. فکر نمی کنم او از 
روی شوخی این کار را کند.

فرهنگ برعکس سپوژمی  اندکی نگران شد چون صدای مراد هر لحظه 
خفیف تر می شــد؛ ولی در نهایت آن ها  مکانی که صدا از آن به گوش 
می رسید را یافتند؛ ولی اثری از خود مراد نبود. در این جا  سپوژمی  گفت: 
»مراد عزیزم. خواهش می کنم اگر جایی پنهان شدی و ما را می ترسانی. 
لطفاً این کاررا نکن. ســلطان زاده فرهنگ هم با ماست. خواهش می کنم 

خودت را نشان بده. کم است نگران شویم.«
فرهنگ هم برای یک لحظه امیدوارشــد که مراد برای شــوخی این 
فریادها را زده باشــد؛ ولی بعد از گذشــتن دو دقیقه هیچ چیزی اتفاق 

نیافتاد و مراد همچنان ظاهر نشد تا بگوید شوخی می کرده است.
یک نقاشی خیلی عجیب درســت مثل همان نقاشی هایی که فرهنگ 
در منزل وسایل غیب شده کاخِ سینا دیده بود در این جا دیده می شد و 
فرهنگ و ســپوژمی  تازه متوجه شدند که وارد منزل انبار شده اند و هر 
دو متعجب بودند که چه گونه متوجه نشده اند و همچنان این که چرا تا 

حالا درباره ی منزل انبار فروشگاه آنجلینا چیزی نشنیده بودند.
سپوژمی  گفت: 

- باید از کســی کمک بگیریم. این طوری احتمال دارد حتا خود ما هم 
گُم شویم درحالی که خودم هم نمی دانم چه طوری؟  مراد! لعنتی. تو کجا 

گُم شدی؟
- بله باید از یکی کمک بگیریم تو این جا  بمان و من می روم و از کسی 

در این باره می پرسم و یا تو برو و من می مانم.
- من می روم؛ ولی اگر مراد را یافتی به هر طریقی که توانســتی خبرم 

کن.
- درست است.

سپوژمی با حالتی نسبتاً سراسیمه از منزل انبار بیرون شد و تا جایی که 
فرهنگ دید به سمت چپ به راه افتاد. 
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فرهنگ بازهم به ســمت همان نقاشی که دیده بود نگاه کرد؛ ولی این 
بــار دقیق تر و مواظب تر تا یک بار نیرویی از آن خارج نشــده و او را 

به عقب پرتاب نکند.
خیلی آرام به سمت همان نقاشــی رفت و به نظرش می رسید که این 
یک نقاشی عادی نیست شــاید یکی از همان نوع نقاشی هایی باشد که 
جادوگران و ســاحره ها در شــهر های غیرجادویی می بینند و از طریق 
آن دوباره به کامیان برمی گردند؛ ولی اگر این نقاشــی او را به یک شهر 

غیرجادویی برد چه؟ آن وقت چه گونه دوباره برگردد و اگر گُم شود. 
تمامی این چیزها در عرض یک ثانیه به ســرعت از ذهنش گذشــت 

بدون این که خودش زحمتی به آن بدهد.
فرهنگ خیلی آهســته و آرام به سمت نقاشی ای رفت که فکر می کرد 
او را به یک شــهر غیرجادویی دیگر خواهد برد؛ ولی این طوری نشد و او 

به هیچ شهر دیگری نرفت چه جادویی چه غیرجادویی حداقل تا الان.
دستش را با اندکی ترس به نقاشی زد و همان طوری که انتظار داشت 
دید که دستانش در داخل نقاشی فرو رفتند و با این فکر کمی  دیگر هم 
پیش رفت؛ ولی یک باره ایســتاد و با خود گفت که اگر ســپوژمی  بیاید 
و او را هم گُمشــده ببیند چه فکــر خواهد کرد و یا اصلًا از کجا معلوم 
که این نقاشــی یا یک نقاشی عادی است و یا یک نقاشی است که او را 
کاملًا به یک جای دیگر خواهد برد. وجود نقاشــی در هر گوشه و کنار 
کامیان تعجب نداشت چون کامیان شهری در دل نقاشی بود تا جایی که 

می دانست این لقبی بود که سایر شهرهای خارجی به کامیان داده بود.
با وجودیکــه افکارش اندکی نامنظم بود و خیلــی مطمین هم به نظر 
نمی رسید به سمت نقاشی دوید )خودش هم از این کارش تعجب کرده 
بود( و درست زمانی که خواســت از این کارش منصرف شود صدای 
دوباره کمک مراد را شنید و بدون این که بداند چه کار می کند به کارش 
سرعت بیشتری داشت و درست زمانی که توقع داشت در یک شهر یا 
یک ســبزه فرود آید وارد یک جای دراز؛ ولی تاریک شد چیزی شبیه 
تونلی که چند لحظه قبل ســپوژمی درباره ی آن گفته بود؛ ولی او حالا 
دقیقاً آن را تجربه می کرد؛ ولی دســت کم یک چیزخوب در این باره 



شهزاده و کتاب سرنوشت114

وجود داشــت مراد هم در این جا  بود و فرهنگ می دانست که همیشه 
دو نفر بهتر از یک نفر تنهایی است.

به خودش تلقین می کرد که در یک جای خوب به زمین خواهد خورد و 
هیچ نشانی از مصدومیت و یا افگار شدن با خود نخواهد داشت. جایی که 
فرهنگ از آن به ســمت پایین ســقوط می کرد مطمینن یک تونل بود؛ 
ولی نمی دانســت چرا تا حالا در این باره این تونل در هیچ جایی چیزی 
نخوانده و نشــنیده بود. حالا آن قدر به افسانه ها و چیزهایی که خرافات 
کامیان نامیده می شــد، باور مند شــده بود که اگر کسی به او می گفت 
و یــا در جایی می خواند که بیگانه ها و یا غیرجادویی ها هم در گذشــته 

به کامیان سلطنت داشته اند بدون چون  و چرا قبول می کرد.
فرهنگ صدای به زمین خوردن خودش را شــنید؛ ولی مثلی که صدای 
یک شــخص دیگر به گوشش رسید و آن صدای ســپوژمی بود که با 

شخص دیگری حرف می زد.
کم بود از فرط تعجب دهانش باز بماند؛ ولی نماند. ســپوژمی این جا  
نیامده بود و فرهنــگ در این باره مطمین بود؛ ولی صدای او را از کجا 
می شنید. گوش  هایش را باز تر کرد و نگران به خودش گفت که آیا او 

را پیدا خواهند کرد یا نه؟
صــدای دیگری که فرهنگ مطمین بود از داخل همین تونل هســت 
گفت: »از این جا  می شــود صدای افرادی که در بیرون هستند را شنید؛ 
ولی از بیرون نمی شــود صدا های این جا  را شنید. خودم هم دلیلش را 

نمی دانم؛ ولی شما کی هستید؟«
- من سلطان زاده فرهنگ هستم. مراد، به نظرم ما این جا  گیر کردیم. 
ســپوژمی  رفت که کسی را پیدا کند که بتواند شما را از این جا  بیرون 

بیاورد؛ ولی من هم گیر کردم و مطمینم که راهی نداریم.
- اوه، ســلطان زاده فرهنگ خوب است که شــما این جا هستید البته 
جســارت فکر نکنید؛ ولی من همیشــه فکر می کنــم دو نفر در مکانی 

هم مانند این جا  بهتر از یک نفر عمل می کنند.
- من هم همین فکر را می کنم و امیدوارم که این افکار ما نتیجه بدهد.
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- امیدوارم...
فرهنگ می توانســت خیلی خوب نگرانی را در صدای مراد تشخیص 

بدهد پس او هم از تاریکی می ترسید مثل خودش.
سپوژمی می گفت: »همه اش اشتباه من هست. من با مراد دعوا کردم  و 
او هم به خاطر ناراحتی اش خودش را در یک جایی گُم کرد تا به دنبالش 
بگــردم و از او معذرت خواهی کنم. البته وقتی پیدایش کنم این کار را 

می کنم؛ ولی قبلش حتماً یک سیلی خیلی محکم به او می زنم...«
- درســت است وقتی پیدایش کردی یک سیلی محکم به او بزن؛ ولی 

برادر من کجاست؟
- بله، ســلطان زاده فرهنگ کجا هستند و نکند هر دویی آن ها  یک جا 

با هم غیب شده باشند.
- من نمی دانم.؛ ولی مطمینم که صدای مراد را از همین منزل شنیدیم 
او کمک خواست. خدا کند... من می ترسم. من به پدر و مادرم چه بگویم. 

همه اش اشتباه من هست. فرهنگ هم شاید...
فرنگیس اجازه نداد سپوژمی حرف هایش را ادامه دهد و گفت: »بیایید 
یک نتیجه گیری کنیم که مراد و برادر من هر دو باهم هســتند یعنی 

اگر هر جایی هم رفته باشند دوتایی پیدا کردن شان آسان تر است.«
- ولی اگر یک جا نباشند چه؟

هلنا گفت: »به احتمال زیاد یک جا هستند. من فکر می کنم.«
هلنا درســت فکر می کرد؛ ولی فرهنگ و مراد چه طوری می توانستند 
آن را ثابــت کنند و یا حداقل کاری کننــد که صدای خود را به گوش 
ســپوژمی ، هلنا و فرنگیس برسانند. هرا کجا بود؟ این همان نیاز فوریی 
بود که بارها فرهنگ به شوخی به هرا گفته بود و هرا هم به شوخی از سر 
آن گذشته بود؛ ولی این بار شوخیی در کار نبود و فرهنگ واقعاً به او نیاز 

داشت.
مراد گفت: »اگر کمی  پیش برویم شــاید راهی پیــدا کنیم. با کاری 

نکردن و همینطور ماندن چیزی حل نمی شود. به من اعتماد  کنید.«
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فرهنگ فقط یک بلی گفت و دوباره با افکار خودش مشــغول شد. او 
یک سلطان زاده بود و این او بود که باید به سایر ساکنین کامیان به عنوان 
فرزند ســلطان کمک می کرد نه این که خــودش را یک قهرمان دیگر 
نجات دهد؛ ولی راه دیگری نداشت و شاید تجربه مراد از او بیشتر بوده 
باشــد؛ ولی با وجود اینهم چیزی از دلخوری او کم نشد، او باید مراد را 

نجات می داد نه مراد او را.
هر دو در تاریکی در حال دست یکدیگر را گرفته بودند به راه افتادند 
به مسیری که نه می دیدند و نه هم درباره ی آن می دانستند. فرهنگ حتا 
نمی  فهمید که به کدام ســمت  راست یا چپ تونل حرکت می کنند این 
بدون شــک یک تونل بود؛ ولی چه گونه تونلی و اصلًا چرا وجود داشت. 
تا حالا که به نظر فرهنگ ضرر وجود تونل بیشــتر از فایده آن بود و یا 

شاید هم یک راه پنهانی.
راه پنهانی، کم کم چیزهــای در ذهنش حرکت می کردند و فرهنگ 

به بعضی چیزهای فکر می کرد.
- مراد، ما از این جا بیرون می شویم مطمین باش. من یک سلطان زاده 
ام و حتماً یک راهی پیــدا می کنم البته به کمک تو که یک قهرمان هم 
هســتی. تو چیزی درباره ی این تونل ها شــنیده ای؟ من فقط درباره ی 
جنگل داستان و کتابِ سرنوشت شنیده ام؛ ولی تونل اوّلین بار است که 

به فکرم آمده است.
- باورهای مرا خیلی ها باور به خرافات می دانند. جنگل داستان یا کتابِ 
سرنوشــت من به همه این ها باور دارم. پدر و مادرم  پرچم دار بودند از 
پرچم داران با تجربه و مطمیناً چیزهــای زیادی درباره ی کامیان، کاخِ 
سینا و یا راه های مخفی این جا  می دانستند و من هم به نظر این خصایص 
را به ارث برده ام مثل باور به این چیزها. فکرش را بکن. سپوژمی همیشه 
می گوید من اندکی نامتعادل هستم؛ ولی به نظر من او بیش از حد جدّی 
و خشــک هست؛ ولی با این حال نمی توانم تصور کنم که روزی بدون او 
به مکتب می روم یا هر جای دیگری مانند مسابقه های جست وجو برای 
گنج. به خودم گفته بودم که اگر او قبول نکند که اشــتراک کند من هم 

اشتراک نخواهم کرد؛ ولی در نهایت قهرمان شدیم. 
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- می دانم من هم نمی  توانم خودم را بدون فرنگیس تصور کنم درست 
شبیه تو که نمی توانی فکر کنی روزی بدون سپوژمی  چه کار خواهی کرد 
و الان هم دقیقاً یکی از همان موارد هســت. ما هر دو بدون فرنگیس و 
ســپوژمی  هستیم و باید یک راه پیدا کنیم. باید این کار را بکنیم حداقل 

برای نجات خودما...
فرهنگ حرف هایش را به پایان نرســانده بــود که صدای یک فریاد 
دیگر به گوش رسید و فرهنگ سرش را به علامت تاسف به خودش تکان 
داد پس هلنا، ســپوژمی  و یا فرنگیس راه این تونل را پیدا کرده بودند و 

آن ها  هم لابد به سرنوشت او و مراد دچار می شدند.
فرنگیــس ابتدا به زمین خورد و فرهنگ ایــن را از صدای او فهمید و 
به تعقیب او سپوژمی. حالا شــده بودند چهار نفر و هر چهار تای آن ها  
گیــر کرده بودند و به ناحق دلخوش به این بودند که دو نفر بهتر از یک 
نفر و یا چهار نفر بهتر از دو نفر هست. در عجب جایی گیر کرده بودند.

دستان سپوژمی به دستانش خورد؛ ولی همین که گفت فرنگیس، صدایی 
گفت ببخشــید فکر کردم مراد هست. فرهنگ فهمیده بود که دستان 
فرنگیس نیست و برای همین بود که گفت فرنگیس تا سپوژمی هم فکر 
کند که فرهنگ هم مانند او گیج شده و او در این سردرگُمی تنها نیست.

فرنگیس گفت: »پس همه ما این جا  هســتیم. این خیلی خوب اســت 
مگــر نه. می گویند هیچ چیز بدتر از تنهایی و جدایی اســت. تو موافقی 

سپوژمی؟«
- صد در صد.

فرهنگ نفهمید که سپوژمی می خواست چیز دیگری بگوید یا نه چون 
به چشمش روشنایی خورد و چون از خود می پرسید که این روشنایی از 
کجا شــده درحالی که او مطمین بود این تونل تاریک است و هیچ کسی 
در بین آنان چوب دستی یا قلم پر نداشت جز فرنگیس؛ ولی در این باره 

مطمین نبود، نمی  توانست روی گفته های سپوژمی هم فکر کند.
 مراد ناخودآگاه گفت: »یک دختر، یک پرچم دار، ما نجات پیدا کردیم. 
پرچم داران همیشه یک راه حلی دارند اگر کمی فکر کنیم ما هم داریم.«
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پس از قرار معلوم این هرا بوده که به داد آنان رسیده؛ ولی هیچ کدام 
از آن ها  نمی دانســتند که او چه گونه و کی باخبر شد که این چهار نفر 
به شمول هلنا پنج نفر، به این تونل رفته اند و بعد هم گیر افتاده اند. باید 

از هرا می پرسید؛ ولی جرأتش را نداشت.
فرهنگ تازه فهمید که این تونلی که در آن هســتند تونل خشــک و 
خالی نیست بل که دیوارهای آن پوشیده از نقاشی و بعضی از تصاویری 
هستند که یا فرهنگ نمی دانســت از کی هست و یا هم در این حالت 
علاقه ای زیادی به فهمیدن آن نداشــت. این تونل چهار راه داشــت و 
انســان می توانســت به هر راهی که دلش بخواهد بــرود در صورتیکه 
بفهمد به کجا می رود. فرهنگ تمامی  این ها را بر اثر روشنایی شمع های 

چوب دستی هرا دیده و فهمیده بود.
هرا با حالتی که بخواهد دستور بدهد گفت: »و تمامی شما عالیجنابان، 
سلطان زاده ها  وقهرمانان جست وجو برای گنج، به خاطر کاری که کردید 
پاسخگو هستید. کسی هســت که بخواهد دلیل این همه ماجراجویی را 

بگوید. مثلًا شما سلطان زاده فرهنگ.«
یان دارد و یا عده ای  به نظر هرا هر جایی که یک ماجراجویی در آن جَرَّ
بازی گوشی کرده اند حتماً دست فرهنگ دخیل است که اصلًا منصفانه 

نبود و نیست.
مراد پا پیش گذاشــت و گفت: »اشــتباه من اســت. امّــا خودم هم 
نمی دانستم چه کار می کنم. من فقط خیلی اتفاقی وارد منزلی شدم که در 
بالای این تونل قرار دارد و بعد چشمم به یک نقاشی خورد و فقط وقتی 
خواســتم به آن دست بزنم به پایین )در این جا  به زمین زیر پایش اشاره 

کرد( سقوط کردم و بعد فریاد زدم و کمک خواستم...«
- و بعد همان طور که گفتید ســلطان زاده فرهنگ هم بالای ســر شما 
سقوط کردند و به ترتیب دو ســلطان زاده و قهرمان دیگر. بهانه خوبی 
بود؛ ولی به اندازه کافی قانع کننده نیست. در واقع باید به سلطان سوفیا 

گزارش بدهید نه به من. من فقط ماموریتم را انجام می دهم.
- ولی با این حال من به شما و این که یک پرچم دار همیشه در زمان نیاز 
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می تواند آدم را کمک کند باور دارم . باید از شما سپاس گزار باشیم.
هرا نگاهی به مراد انداخت گویی می خواست چیزی بگوید؛ ولی نگفت. 
شاید هم چون پدر و مادرش دیگر پرچم دار نبودند و دیگر در این دنیا 
هم زندگی نمی  کردند نخواســته به او زیاد ســخت بگیرد و یا شاید هم 

چون از پرچم داران با تجربه بودند آن طور که مراد و هرا گفته بود.
از این که به این قدر آسانی می توانستند از این جا بیرون شوند و دوباره 
به محیط باز گردند همه متعجب شدند و فرهنگ بیشتر چون همین چند 
دقیقه پیش بود کــه فرهنگ و مراد هر دو فکر کرده بودند که به آخر 
خط رسیده اند و به فکر قهرمان بازی برای یکی دیگر بودند از این فکر 
کرد فرهنگ بی اختیار خندید؛ ولی فقط چشمان فرنگیس کافی بود تا او 

خنده اش را بس کند و دوباره حالت جدّی به خودش بگیرد.
هرا به ســمت نقاشــی ای  رفت که فرهنگ به خاطر شباهت بیش از 
حدش به همان نقاشــی ای که از آن سقوط کرده و به تونل رفته بود فکر 
کرد خیالاتی و یا بهتر دیوانه شــده است. هرا به مراد و سپوژمی اشاره 
کرد که خارج شــوند و آن ها  هم بی هیچ معطلی و حرفی پذیرفتند و 
یک جا با هم خارج شدند. هرا جلوی فرهنگ را که می خواست از آن جا 
بیرون شــود گرفت و با صدای تحکم آمیزگفت: »همین جا بمانید. هر 

دوی شما. من دوباره برمی گردم.«
وقتی هرا رفت فرنگیس گفت:»از یک موضوع خلاص نمی  شــویم که 

دیگری سر راه می آید. من از هرا می ترسم جدّی می گویم.«
- نیازی به ترس نیســت خواهر. حداقلش هر چیزی باشد ما را این جا  

تنها رها نمی کند و اگر رها هم کند می توانیم راه خود را پیدا کنیم.
- بلی، بدون چوب دســتی خیلی خوب می توان پیدا کرد. من قلم پرم 

را هم ندارم.
- لعنتی!!!

فرنگیس در این جواب فرهنگ فقط  هر دو دستش را گویی به حالت 
دفاع در آورده باشــد به او تکان داد و یکی دو حرف نا مفهوم گفت که 
فرهنگ می دانســت یعنی این مشکل تو هم هســت نه من و یا تو هم 
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مقصر هستی...
فرهنــگ و فرنگیس هر دو صدای هرا شــنیدند کــه به آتنا بعضی 

دستورات لازم را می داد.
- بانو آتنا، از شــما می خواهم شهزاده هلنا و این دو قهرمان را به کاخِ 
ســینا ببرید من هم به تعقیب شما می آیم و در من این را هم به سلطان 
سوفیا بدهید. نیازی نیست فکر نیست سلطان سوفیا در سینا خواهد بود 

و همچنان به عمه ام بگویید که من با سلطان زاده ها در راه هستم.
آتنا هیچ چیزی نگفت حداقلش که فرهنگ و فرنگیس چیزی نشنیدند 
مگــر این که او به زبان اشــاره با هرا حرف بزند کــه کمی بعید به نظر 
می رسید؛ ولی در این میان یک صدای دیگر به گوش رسید که می پرسید 
پس ســلطان زاده ها حالا کجا اند؟ و چرا با ما نمی  آیند. فرهنگ مطمین 
بــود که هلنا بود؛ ولی فرنگیس فقط گفت: »آرزو می کنم هرا با او بیش 

از اندازه جدّی نباشد شبیه آن کامران الهام روانی...«
فرهنگ برای یک لحظه خیلی تعجب کرد و با خود تکرار کرد روانی. 
فرنگیس فوری گفت: معلوم دار که روانی، چه پرچم دار باشــیم چه نه 
حداقلش نباید در مقابل یک شهزاده ی خارجی مثل چوب خشک بود. 
به خاطر چه آدم هستیم پس؟ فرهنگ در جواب فرنگیس چیزی نگفت 

و منتظر ماند تا هرا دوباره برگردد.
وقتی هرا برگشــت از عصبانیتش اندکی کمتر شده بود و یا فرهنگ 
این طور خیال می کرد. امروز در همین بامداد چیزهای زیادی دیده بود 
کــه حالا دیگر اطمینانش را برای این که واقعی اند و یا خیالات خودش 

از دست داده بود.
هرا چوب دستی اش را به سمت نقاشی که سپوژمی و مراد از آن بیرون 
شــده بودند گرفت و با چند طلســم که نور آبی داشتند آن را بست و 
گفت: »از این به بعد  دیگر کســی این طوری از طریق این نقاشــی وارد 
این جا  نمی شود حتا سلطان زاده ها.« و در این جا  نگاه اش را به سمت هر 
دوی این ها نشانه گرفت که فرنگیس پرسید پس چه گونه ما برویم وقتی 

کسی نمی تواند وارد شود و یا اگر از یک نقاشی دیگر.
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- ولی این نقاشــی خیلی شــبیه آن نقاشی ای است که ما از آن داخل 
شدیم. )فرنگیس هم به نشانه موافقت سرش را تکان داد(

- باید هم باشد چون خود همان نقاشی هست.
هرا خیلی مختصر و مفید جواب هر چیزی را می داد که به نظر فرهنگ 
کمی بهتر از یک چوب خشــک بود البته فقط جواب های هرا نه خود او 
چون خود او پرچم دار بود وجود یک پرچم دار همیشه مایه نعمت بود.

هرا  رو به آنان کرد و گفت: »خوب؟«
این بار فرنگیس جرات کرد و گفت: »که چه«

- این که حالا چه کار کنیم؟
- چه را چه کار کنیم؟

- این که با شماها چه کار کنیم؟
- چرا؟

- امروز دو کار خیلی بد کردید البته بد کلمه مناسبی نیست می شود 
گفت که کار خطرناکی کردید. اوّل ورود به این نقاشی و دوم ورود بدون 
چوب دستی و یا حتا قلم پر. می توانید سال ها همین جا بمانید بدون این که 

کسی خبر شود. 
- یعنی اصلًا متوجه غیب شدن ما نمی شدند؟

- متوجه می شدند؛ ولی نمی توانستند پیدا کنند. و یک حادثه ی خیلی 
اتفاقــی دیگر. من کتاب تو را )در این جا  به فرهنگ اشــاره کرد( همان 
کتابی که نویســنده اش اندکی دیوانه هســت را خوانــدم و در آن جا 
به احتمال وجود تونل های زیر زمینــی در کامیان پی بردم و وقتی آتنا 
خبر داد که شــما گُم شــده اید  یا همان غیب شدن. با خودم گفتم که 
حتماً زیر ســر بازی گوشی و یا ماجراجویی یکی از شما دو تا هست؛ ولی 
جای شــکرش هست که هلنا را با خود نیاوردید و گرنه با یک دردسر 

دیگر روبرو بودیم.
- دردسر؟ )فرنگیس و فرهنگ هر دو با هم این کلمه را گفته بودند(
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- فراموش نکنیــد که او کامیانی نیســت و به خاطر همین حضور او 
در این تونل های زیر زمینی به هیچ وجه نظر خوبی نیســت. شاید سایر 

شهر ها از این تونل ها داشته باشند و یا شاید هم نداشته باشند.
- ولی او که در این باره می فهمد. مگر نه؟ او من و سپوژمی را دید که 

از نقاشی به یک مکان نامعلوم رفتیم.
- بله؛ ولی دقیقاً نمی دانســت که به کجــا رفتید. فهمیدن عادی را هر 

کسی می تواند مثل جنگل داستان و یا کتاب سرنوشت.
- یعنی جنگل داســتان و کتاب سرنوشــت...)فرهنگ این حرف ها را 

گفت؛ ولی نامکمل ماند..(
- کافی است. لازم نمی  بینم به سایر سوال های تان پاسخی بدهم.

هــرا با این حرفش دهن هر دوی این هــا یعنی فرنگیس و فرهنگ را 
که برای سوال های بیشتر باز کرده بودند بست. دهان فرنگیس که تازه 
باز شده و چیزی نگفته بود؛ ولی این فرهنگ بود که حرف هایش نیمه 
تمام مانده بود واقعاً هم که هرا بدجنس بود یک بدجنس به  تمام معنا!

فرهنگ در ذهنش اسم هرا را فریاد زد و از او خواست که بس کند که 
یک بارگی هرا پرسید تو چیزی گفتی فرهنگ. فرهنگ هم با معصومیت 
همیشگی اش گفت نه و افزود که اگر چیزی می گفتم حتماً فرنگیس هم 
می شــنید. شماها خوشبختانه که مشکل شــنوایی ندارید. هرا گفت که 
برای یک لحظه فکر کرده که کسی او را صدا زده؛ ولی مثلی که خیالات 

خودش بوده.



فصل دهم
کتاب سرنوشت



یک ماه به سال نو 996 کامی: 
به نظر فرهنگ که زیر زمین های شهر کامیان خود یک شهر دیگری 
بود، راه های فراخ و وسیع و به یک شکلی بی انتها که امکان دارد از هر 

نقطه کامیان و یا زمین سر بیرون کند.
فرهنگ تا آن زمان هیچ کتاب تاریخی نخوانده بود که در آن به سایر 
عجایب و یا به اصطلاح خرافات کامیان اشــاره شده و یا توضیح داده 
شده باشد به خاطر همین تعجبی نداشت که تعجب کند و چیزی نداند 
برعکس هرا که به نظر می رســید خیلی چیزها را می داند و یا فرنگیس 
که خیلی سر در گُم و متعجب به نظر می رسید )متعجب تر از فرهنگ(.

فرهنگ با آن هم که هرا گفته بود دیگر پاســخی به ســوالات شــان 
نمی دهد پرســید: »حالا ما چه گونه از این جا بیرون برویم. نظری یا راه 
حلی نداری؟ چون اگر کمی فکر کنیم حتماً راه حلی پیدا می شــود؛ ولی 
تنها کاری که تا حالا کرده ای این است که این نقاشی ها را طوری جادو 

کند که هیچ امکان عبور و مرور از آن وجود نداشته باشد.«
هــرا با بی خیالی که از یــک پرچم دار بعید به نظر می رســید گفت: 
»مطمین که یک راه حلی هست. پس اگر ضرری به مغزت نداشته باشد 
کمــی فکر کن و خودت یــک راه پیدا کن. به من هم مربوط نیســت 

چه گونه از این جا بیرون می روی؟«

کتابِ سرنوشت
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فرنگیس گفت: »حالا که راهی برای بیرون رفتن نیســت و اگر باشد 
هم ما خبر نداریم پس بهتر است یک گشتی در این تونل یا زیر زمین 

بزنیم شاید چیزی کشف کنیم.«
- بله و دقیقاً از همان ماجراجویی هایی که همیشه در خواب می بینی. 
ما این جا  گرفتاریم و راهی هم نداریم آن وقت تو به دنبال گشــت زنی 

هستی تا مبادا چیزی کشف کنی.«
فرهنــگ این حرف ها را در حالی گفت که مطمین بود هرا با این نظر 
فرنگیس موافقت نمی  کند و حتا شــاید او را سرزنش هم کند؛ ولی در 
مقابــل این تصورات فرهنگ هرا با کمال قاطعیت موافقت کرد و گفت 

که نظر خیلی خوبی هم هست.
- و حتا امکان دارد یک راهی از این طریق پیدا کردیم.

- شاید....
برعکس ســایر مواقع فرهنگ این بار احســاس امنیّــت نمی  کرد از 
یکطرفــی این خوب بود که آن ها  هنوز هم در کامیان بودند و هرا هم 
بــا آن ها  بود؛ ولی از طرفی حس می کــرد که مدت زیادی در این جا  

بند خواهند ماند. 
تونل)غار( و یا همان راه زیر زمینی که فرنگیس می گفت با گذشــت 
هر لحظه از گشــت آن ها  فرهنگ را متعجب تر می ســاخت. تصاویر 
روی دیواره های آن حرکــت می کردند )که در کامیان چیزی عجیبی 
نبود( و هر لحظه هم به شــمار آن ها  افزوده می شــد. اگر کمی دقت 
می کردند می توانستند صداهای مختلفی از جمله صدای دریا، باد و حتا 
صدای صدای آتش را بشــنوند پس یعنــی از این جا به هر جایی مانند 
معبد نوبهار، دریای هیرمند و یا حتا مکاتب کامیان راهی وجود داشت؛ 
ولی اگر تمامی نقاشی ها بسته باشند چه؟ در آنصورت هرا پاسخگو بود 

و فرهنگ تقصیری نداشت.
شمار نقاشی های تابلو شده و یا نقش شده روی دیوار به اضافه ی یک 
عالم وســایل دیگر به شمول دو سه آیینه برنز و یک  تاج خیلی بزرگ 
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یاقوت رنگ و ... در گوشــه و کناره های این زیر زمین به حدی زیاد و 
عجیب بود که فرهنگ ترسید یک بار گیج شده و همین جا ضعف نکند. 
راه پیمایی این گروه به نظر فرهنگ بیشــتر از یک ساعت طول کشیده 
بــود و هرا که جلوی فرهنگ و فرنگیس حرکــت می کرد  به یک باره 
ایســتاد و به آن دو هم اشــاره کرد که پیــش روی نکنند. فرنگیس و 
به تعقیبش فرهنگ ایستادند و به هرا که می خواست چیزی بگوید نگاه 

می کردند.
جایی که این گروه ســه نفره متوقف شــده بودند را حتا بعد از یک 
نگاه سرسری هم می شد تشــخیص داد، یک چهارراهی. چیزی به اسم 
چهارراهی؛ ولی در واقع پنج راه داشــت و حتی شــاید بعضی راه های 

مخفی دیگری هم داشت که این ها از وجود شان بی خبر بودند.
می شود گفت این گروه ســه نفره هرا، فرهنگ و فرنگیس درست پا 
به وسط این مکان زیر زمینی گذاشته بودند و یا رسیده بودند. پنج راه، 
دو در سمت راست، یک راه در چپ و دو راهِ دیگر در پیشروی آن ها  
وجود داشت، فرهنگ حس می کرد که راه مقابل آن ها  را به یک مکان 
باز ره نمایی خواهد کرد و سایر راه ها احتمالاً به سایر جاهایی که فضای 

بسته ای دارند  ببرند. 
هرا گفت: »هر کدام از ما هــا باید از یک راه برویم. من از راه مقابل 
می روم. فرنگیس تو به راه ســمت راســت طرف راست و تو هم به راه 
سمت چپ می روی فرهنگ. هر گاه حس کردید چیزی کشف کردید و 
یا به نظر تان آشنا و یا نشان گر چیزی بود به هم دیگر علامت بفرستید. 
از آن جا که نه چوب دســتی دارید و نه قلم پر، مجبورید با فریاد زدن 
هم دیگر را خبر کنیم. من این کار را با چوب دستی ام می کنم و شما هم 

باید راهی پیدا کنید چون نمی  توانم چوب دستی قرض بدهم.«
- چه چیز را باید کشف کنیم؟

فرنگیس و فرهنگ هر دو باهم پرسیده بودند.
هرا گفت: »خودم هم دقیق نمی دانم؛ ولی مطمینم که ســرانجام یک 
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چیزی هست.«
- مثلًا چه چیزی؟

- کتاب، قلم پر، نقاشی، و یا هر چیزی دیگری. باید یک سرنخی باشد. 
نمی  شود به دنبال چیزی گشت که خودما هم دقیق نمی دانیم چه هست.

- هر چیزی. هر چیزی که بتواند ما را به یک مسیر مشترک ره نمایی 
کند امّا بیشتر مربوط به موارد باستانی می شود مثلًا یک تابلو و امیدوارم 
که به خاطر فهمیدن این که یک تابلو باســتانی اســت یا جدید سوالی 
نداشته باشید. و در ضمن باید تمامی چیزهای که می بینید را یادداشت 

برداری کنید تا بعدا به خاطر فهمیدنش مشکلی نداشته باشیم.
- ولی چه گونه یادداشــت برداری کنیم. من قلم پر ندارم و همینطور 
فرهنــگ. تنها چیزی که فعلًا دارم همین دفترخاطراتی هســت که تو 

سال قبل به من دادی و ...
- قلم پر ندارید حافظه خو دارید. برای به خاطر داشــتن نیازی به قلم 
یا قلم پر نیست. مثلًا نداشتن کفش یا فرش پرنده به این معنی نیست 
که نمی  توانی پرواز کنی و یا اگر چوب دستی نداشته باشی یک جادویی 
نیســتی. و در این جا  هم دقیقاً همین حرف هست. بدون قلم یا قلم پر 
کار کنیــد و از جادوی خودتان کار بگیرید. حداقل به خاطر تنها چیزی 

که  انسان هستیم.
فرهنگ از این توضیحات پراگنده هرا چیزی نفهمید و شــک داشت 
که اگر فرنگیس فهمیده باشــد. آرزو کرد که کاش هرا هر دوی آن ها  

را به یک سمت می فرستاد نه دو سمت متفاوت.
دو پنجره کوچک در دو سمت مقابل در سمت چپ جایی که فرهنگ 
رهســپار شد قرار داشــت؛ ولی چون فرهنگ قدش به اندازه بلند نبود 
نمی  توانســت نمای بیرونی آن را ببیند و خیلی شــوق انجام آن را هم 

نداشت.
چیزی که بتواند ما را به یک مســیر مشــترک ره نمایی کند. چه طور 
مسیری؟ و یا چه گونه مشترک؟ در واقع هرا و خود آن ها  به دنبال چه 
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بودند که همه را فرستادند و خودشان همین جا ماندگار شدند؟
صدای خیلی بلندی او را از جایش پراند و وقتی نگاه کرد یک موجود 
عجیب و ترســناک به سمت او حمله ور شــده بود و خیلی دیر به نظر 
می رسید که بخواهد یا بتواند برای نجاتش کاری کند. فرهنگ خودش 
را رسما مرده حســاب کرده بود و با خود فکر می کرد که هر قدر هم 
بــرای کمک بلند فریــاد بزند تا آمدن هرا یــا فرنگیس یا هر کمکی 
دیگر او قبلًا به دنیای مردگان فرســتاده شده است. موجود سبز رنگِ 
خیلی بزرگ که چشمان سیاه داشت و همین بود که بیشترین ترس را 

به فرهنگ داده بود.
فرهنگ فقط لرزشــی را درخودش احســاس کرد و به دور و پیشش 
دوباره نگاه کرد و اثری از آن موجود عجیب و غریب چند لحظه پیش 
نبود و یک باره با خودش فکر کرد که حتماً خیالاتی شده بود؛ ولی او تا 
جایی هم امکان نداشــت او خیلی واضح دیده بود. رنگ سبز و چشمان 
ســیاه چیزی نبود که از نگاه فرهنگ پنهان بماند؛ ولی این موجود چه 

بود و از کجا آمد و به کجا رفت؟
فرهنــگ به خودش گفت هرا یک بار از این جا بیرون شــوم و دوباره 

به خانه بروم خودم به حسابت می رسم، لعنتی!
فرهنگ وقت زیادی برای فکر کردن نداشت و از این همه جست وجو 
و پیدا نکردن چیزی که خودش هم نمی  داند چی هســت خسته شده 
بود که فریاد های فرنگیس به او یاری رساند. فرهنگ با سرعت هرچه 
تمام تر که می توانســت از راهی که آمده بود بیرون شــد و در همان 
چهارراهی یا چیزی شبیه به آن هرا را دید و نفسی از راحتی کشید حالا 
فکر نمی کرد قصد به حســاب رســیدن هرا را داشته باشد البته بعد از 

این که به خانه رسیدند.
هرا پیشتر آمد و دستان فرهنگ را گرفت و به سمت صدای فرنگیس 
رفتنــد. هرا در راه تند تند گفت: »امیــدوارم این فریادهایش به خاطر 
کشف چیزی باشد نه به خاطر دیدن یک موجود سبز رنگ وحشتناک.«

- چه؟ فرهنگ گیج و ســردرگُم این حــرف را گفته بود. هرا از کجا 
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می دانســت که فرهنگ چنین موجودی را دیده و فرنگیس هم خواهد 
دید؟

- چیزی نه. 
- موجود سبز رنگ وحشتناک؟

- بلــه، گرچه خودم هم نمی  فهمم دقیقاً چه هســت؛ ولی بخشــی از 
اقدامــات امنیّتی نگهبانان کامیان و راه های زیرزمینی آن هســت. امّا 
چیزی به معنی موجود سبز رنگ وحشتناک وجود ندارد فقط بخشی از 
فضا هســت و در صورت عبور فقط  لرزشی را در بدن ایجاد می کند؛ 
ولی هیچ آسیب دیگری نمی زند. تو هم آن را دیدی؟ برای همین است 

که این قدر ترسیدی؟
- من خیلی زیاد آن قدر که تو می گویی نترسیده ام؛ ولی اگر راستش 
را بگویــم برای همان ثانیــه فکر کردم زندگیم رو به پایان هســت و 

به دنیای مردگان پیوسته ام...
- دیگر نمی  خواهم بشنوم چنین چیزی بگویی.

هرا بعد ازگفتن این حرف ها دســتی به شانه های فرهنگ زد و گویی 
با چشمان اش می گفت این قدر ترســو نباش. این موجود یا هر چیزی 
دیگری تا زمانی که من این جا  هســتم قادر نیست به تو آسیبی برساند 

و فرهنگ هم فقط خیلی مختصر سرش را تکان داد و چیزی نگفت.
فرنگیــس با بی حوصلگی منتظر آن ها  بــود و فرهنگ از این حالت 

نگاه اش فهمید که چیزی را کشف کرده است. 
فرنگیس با اشــتیاق گفت: »به نظرم که چیــزی پیدا کردم هرا؛ ولی 

مطمین نیستم.«
- فرقی نمی کند چون هیچ کدام مان مطمین نیســتیم؛ ولی چیزی که 

پیدا کردی؟
- این جا ست. دقیقاً همین جا!

- فرنگیس تو به یک موجود ســبز رنگ وحشــتناک ندیدی که به تو 
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حمله کند و بعد غیب شود. خیلی عجیب است؟   )گوینده این جمله ها 
فرهنگ بود(

- چرا. دیدم؛ ولی به من حمله نکرد فقط چند لحظه دقیق به سمتم نگاه 
کرد و وقتی دفتر خاطراتــم را به عنوان دفاع پیش روی خودم گرفتم 
غیب شــد  و خودم هم نفهمیدم کجا رفت. واقعاً که احمق بودم مگر 

یک دفتر خاطرات می تواند از آدم دفاع کند.
- شاید؛ ولی به یک شکلی متفاوت. حالا آن چیزی که گفتی...

- بله.بله . خودش هست. دقیق نگاه کن. خودم امتحانش کردم.
- چه کار کردی؟ چه طوری امتحانش کردی؟

- فقط به سرم گذاشتم درســت اندازه ام بود؛ ولی هیچ اتفاق خاصی 
نیافتاد. وقتی دیدم نشــان خاص خاندان کامی در روی آن است فکر 

کردم شاید بدرد مان بخورد اگر....
- برعکس شاید خیلی هم مهم باشد.

فرهنــگ در این مدت فقط شــنونده بود و به جز آن موجود ســبز 
وحشتناک چیزی نگفته بود و نگاه اش را دقیق به سمت تاج خیلی بزرگ 
یاقوت گرفت انگار می خواست با آن چشمان سبز رنگ بادامی اش آن 

را بشکافد و رازهایش را پیدا کند.
هرا تاج را با دســتش گرفت و گفت: »ما به یک نشانه احتیاج داریم. 
شــاید این باشد یا شــاید هم یک چیز دیگری؟« و یا شاید هم ترس 
بیجا و بی مورد یک پرچم دار که اتفاقا عضو خانواده سلطنتی هم هست 
نشانه ای از سقوط پله های باشد که در ین سال ها بود با دروغ و فریبی 

در کامیان و کاخ مقدس سینا بنا شده اند...
مــردی که گوینده این جملات که  به نظر فرهنگ بی هوده بود پیش 
آمد و آن ها  توانســتند چهره اش را ببینند. او منصور کامی پسر کاکای 
سلطان ســوفیا و یکی از مخالفان سرسخت ولیعهدی فرزند ارشد بود. 
او در هیچ موردی فرصت به دست آمده اش را به خاطر گفتن و تشریح 
دادن تغییرات کامیان و کاخِ ســینا از  دوره آغاز دوره نوین از دست 
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نمی داد. به نظر او سپردن سلطنت به زنان خودکشی بود و به نظر فرهنگ 
و فرنگیس و هرا کســی که باید خودکشــی می کرد منصور بود با آن 
عقایدی که به نظر هرا باید در موزه ی ملی به عنوان عتیقه گذاشته شود.

هرا پیش رفت و خیلی شجاعانه گفت: »ترسو و خاین کسی هست که 
بخواهد از پشت حمله کند ...«

- بانــو هرا هر دوی ما می دانیم که دیدگاه ها کاملًا متفاوتی درباره ی 
ترسو بودن و خاین بودن داریم. هر چه باشد مادر من یک دیو نیست 

و همینطور سایر اعضای نزدیک خانواده ام.
- درباره ی دیدگاه ها و عقاید متفاوت حق به تو می دهم این یکی مورد 
را درست آمدی؛ ولی نمی دانم در این وقت در این جا  چه کار می کنی و 
مزاحم یک پرچم دار که اتفاقا عضو خاندان سلطنتی هم هست می شوید. 

من چند بار به شما هشدار دادم؛ ولی مثلی که مشکل شنوایی دارید.
- چی؟ پس حالا که چندین بار هشــدار دادی باید از تو بترسم و تو 
را مهم بگیرم. یک حرف را گوش کن دختر جان. برای من مهم نیست 
که کی هســتی پرچم دار هستی نیستی و  یا حتا به خاندان سلطنتی هم 

ارتباطی داری یا نه. من چیزی که باید گفته می شد را گفتم...
توضیحات و تشریحات بی معنی منصور کامی به پایان نرسیده بود که 
صدای مهیب و بلندی همه آنان را از جا پراند و تنها کسی که در این 
میــان تکان نخورده بود هرا بود کــه همچنان به عنوان دفاع در مقابل 

منصور کامی پیش روی سلطان زاده ها ایستاده بود.
هرا طوری کــه چیزی اتفاق نیافتاده باشــد گفت: » ترســیدن و یا 
نترسیدنت برای من مهم نیســت؛ ولی اگر تکرار نکنم به نظرم اتلاف 
وقت اســت. با من و یا دوســتانم در نیفت باور کن کاری می کنم که 
از به دنیا آمدن پیشمان شــوی و برایم مهم هم نیست که بعدش چه 

اتفاقی می افتد.
 به نظر فرهنگ لرزشــی در آقای منصور پدید آمده بود و با صدا ای 
که اندکی می لرزید گفت: »فراموش نکن کی هســتی و از کجا آمدی و 
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مادرت کیســت؟ تو نمی  توانی و حتا اگر بخواهی هم نمی  توانی آسیبی 
به برادرزاده یک سلطان بزنی. پس به یک هشدار من هم گوش کن! من 

از تو و حرف های بی معنی ات نمی  ترسم.«
هرا چیزی نگفت؛ ولی آهسته دست به چوب دستی اش برد و این کار 
او  آقــای منصور را در حالت آماده باش قرار داد و چوب دســتی اش 
را کــه آماده بود از جیب پالاپــوش اش بیرون کرد. فرنگیس نگران و 
هراســان به فرهنگ نگاه کرد و گفت: »من می ترســم نکند یک بار این 
دیوانه آسیبی به هرا بزند از و شک نیست و یا بدتر اگر هرا آسیبی به او 
بزند آن وقت سو اســتفاده از مقام پرچم داری به خاطر مسایل شخصی 
است. خدایا یک کاری کن.« فرهنگ فقط دستان فرنگیس را محکمتر 

در دستانش گرفت و چیزی نگفت.
- نکند می ترسید آسیبی به این پرچم دار نازدانه و عزیز شما برسد که 

این طور از ترس پچ پچ می کنید.
فرنگیس آماده می شد جواب دندان شکنی به منصور بدهد که هرا او 
را با حرکت دســتش ساکت کرد و پیشتر رفت و گفت: »اگر حرفی از 
طرف خودت داری به من بزن نه از طرف خانواده و یا شهری که به آن 
تعلق داری. شبیه یک انسان رفتار کن و شبیه یک انسان مبارزه.« هرا 
دیگر ادامه نداد؛ ولی چوب دستی را که آماده باش گرفته بود را یک بار 
بالا و پایین برد و بر اثــر همین حرکت فرهنگ و فرنگیس دیدند که 
چوب دســتی منصور در دســتش به چندین توته شکسته چوب تبدیل 
شدند. این بار هرا آن قدر پیش رفت که کاملًا رو در روی منصور قرار 
گرفت و گفت: »با این چوب دســتی می توانم بلای بدتر از این بر شما 
که نازدانه و عزیز خانواده تان هستید بیاورم؛ ولی به همین قدرش اکتفا 
می کنــم تا بفهمید که حرف های من خالی و بی معنی نیســتند. این بار 
حتماً باید متوجه شــوی و اگر نشــدی فرصت دیگری برای این کار 
نداری. حرف من دومی ندارد فقط یک بار تکرار می کنم. سلطان زاده ها 

آماده شوید از این جا می رویم.«
فرهنگ این بار ترس را حتا به شــکل خفیف آن در چشــمان آقای 
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منصــور دید و برای یک لحظه دلش ســوخت که چرا یکی از اعضای 
خاندان ســلطنتی حرفــی را بزند و یا عملی را انجــام دهد که جواب 
مقابلش این طوری باشد؛ ولی از طرفی هرا حق داشت و باید هم چنین 

جوابی به او می داد.
وقتی هرا گفت که آماده شــوید از این جــا می رویم برای یک لحظه 
حس این را در فرهنگ به وجود آورد که انگار فرســنگ ها از کاخِ سینا 

دور شده اند و به این زودی ها به آن نخواهد رسید.
منصــور باز هم با لحن حق به جانب بــودن گفت:»حتماً خواهیم داد 
که روزی همه شــما به سزای کارهایتان برسید. کتابِ سرنوشت اشتباه 

پیش گویی نمی کند و تا حالا هم هر چیزی گفته واقعیت بوده...«
- از کجا مطمینی آن چیزی که در کتابِ سرنوشــت از آن به اســم 

سزای کارها نام برده شده شامل خود شماها نشود؟
نگاه هرا آن قدر نافذ بود که اگر روی فرهنگ بود حتماً تسلیم می شد 
و دیگر ادامه نمی داد؛ ولی منصور عضوی از خاندان سلطنتی و برادرزاده 

سلطان بود و امکان نداشت به این زودیها تسلیم شود.
با صدای بلند سقوط تمامی مصالح سقف بالای زیر زمینی که این بار 
بلندتر از دفعه قبل بود همه به یک گوشه ای پرت شدند و چوب دستی 
هرا هم از دســتش دورتر افتاد و همین کــه فرهنگ آن را دید گفت:  
»اگر به دســت منصور برسد کار همه ما ســاخته هست، شاید او سبز 

رنگ نباشد؛ مگر چشمان سیاه دارد و من...«
فرهنگ حرف هایش را ادامه نداد و با ســرعتی کــه از او بعید بود؛ 
البته به نظر خودش، به ســمت چوب دســتی پرید که حداقل چهارمتر 
کمتر یا بیشــتر با هرا فاصله داشت. شانه ها و ران هایش درد گرفتند؛ 
چون خیلی محکم به زمین ســنگی خورده بود؛ ولی ارزشش را داشت؛ 
چون چوب دســتی را گرفت و همین که صورتش را دور داد منصور را 
در کنار خودش دید و بدون این که بداند چه کار می کند بی هیچ ترسی 

چوب دستی را به سمتش نشانه گرفت.
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ســر و صداها کمتر شدند و ســنگ های کمتری به دهلیزی که آن ها 
بودند سقوط کرده بود، به خاطر همین اوّل هرا برخاست و بعد فرنگیس 
به دنبالــش. هرا با قاطعیــت چوب دســتی اش را از فرهنگ گرفت و 
به سمت توته های شکسته چوب دستی منصور که خیلی دورتر از آن ها  
قرار داشــت گرفت و با دو سه بالا و پایین بردن آن چوب دستی آقای 

منصور دوباره تعمیر شد.
هــرا با صدای که فرهنگ و فرنگیس می شــنیدند گفت:  »ماموریت 
اصلی حالا آغاز می شــود وقتی دو شخص کاملًا متفاوت به دنبال یک 
کتاب بگردند. امیدوارم ســلطان ســوفیا پیامم را گرفته باشد هر چه 

نباشد عمه ام سلطان است و... می تواند هر کاری کند.«
فرنگیس جمله ی هرا را کامل کرد و به دنبال آن افزود: »قبل از این که 
تمامی سنگ ها در دهلیزها سقوط کنند، بهتر است بروند.« هرا سرش 

را تکان داد و چیزی نگفت.



فصل یازدهم
حلقه ی دوستی



»تصاویری که هر کدام رمزی برای عبور/ ســرنگونی/ بیرون پرتاب 
کردن/ اشــنایی و دوستی و ... هســتند. آن هایی که دوستان واقعی و 
صمیمی باشند هم دیگر را هیچ گاه در مخمصه ای تنها نمی گذارند و به این 
ترتیب می توانند رازهای بیشــتری را بدانند و به موفقیت های بیشتری 
برسند. این تصاویر هم مانند اشکال اژدها، اسپ، شیر، اهو، روباه، موش، 

استند. حیوانات مورد علاقه هر شخص شخصیت او را بیان می کند.
کتابِ سرنوشــت را می توان از روی رمزها- سرنخ ها- و داستان های 
باستانی و تاریخ جادوگری پیدا می کنند. این کتاب به پیش گویی سرنوشت 
شــهر کامیان و کاخِ سینا می  پردازد که البته جالب آن است که بیشتر 
از ایــن پیش گویی ها اتفاق افتاده اند. اتفاق های از جمله ولیعهدی فرزند 
ارشد  پســر و دختر بدون در نظرداشت جنسیت آن ها  برای سلطانی 

بعدی و سایراتفاق هایی که بعدها اتفاق خواهند افتاد.
...»آن هایی که به کامیان تعلق دارند دوباره روی به این جا  برمی گردند.«

این ها نوشــته های آخرین صفحه کتاب بی پوش و بی نویســنده  ای 
بود کــه فرهنگ و فرنگیس یک جا در منــزل فرنگیس آن را مطالعه 
می کردند. بعضی از خط های کتاب پاک شده بود؛ ولی خط آخری مبنی 
بر بازگشت آن ها یی که کامیانی هستند؛ ولی خود نمی  دانند به صورت 

خیلی واضح قابل ملاحظه بود.

حلقه ی دوستی
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فرنگیس گفت: »پس یعنی در این ســال جدید به انتظار یک کامیانی 
باشیم که قرار است برگردد و خودش هم در این باره نمی داند.«

- ولی این جا  نگفته که آن شــخص یا اشخاص همین امسال)البته این 
سال که رو به پایان هست( و یا سال جدید به کامیان برمی گردد. امکان 
دارد قبلًا برگشته باشــد و حتا امکان این هم هست که در یک زمانی 
برگردد که ما نیستیم. نه نترس. چشمانت را بیش از این باز کن. این که 
گفتم نیســتیم به این معنی که شاید تا آن زمان دوره ما به پایان رسیده 
باشــد یعنی تو از سلطان بودن بی غم شده باشی و به مسافرت بپردازی 

و من هم به کتاب.
- من حس می کنم قرار است امسال شخص جدیدی را ملاقات کنیم.

- شــاید یک برگزیده، لطفاً! این جمله را نگو. در ابتدا ان را خواندیم 
و دیدیم که کم بود چه بلایی بر ســر ما بیاید.در ابتدا گُم و گور شدیم 
و بعد هم که پیدایمان کردند نجات مان ندادند و خیلی کم بود توســط 
یک برگزیده دیگر کشــته شویم. هرا خیلی شــجاعت به خرج داد که 
چوب دستی آقای منصور را شکســت و گرنه امکان داشت به ما حمله 

کند مگر نه؟
یک هفته از زمانی که ابتدا مراد در بین نقاشــی های آنجلینا و راه های 
زیر زمینی کامیان گُم شــد و به تعقیب آن فرهنگ و تمامی آن بلاهای 
دیگر به خصوص آن موجود ســبز وحشت انگیز گذشته بود و حالا هر 
دو ســلطان زاده، هر دو قهرمان، شــهزاده ی آتن و هرا در امنیّت بسر 
می بردند. هلنا سه روز بعد به آتن برمی گشت،  مراد هم قبول کرده که 
هر پالاپوشی مکتبی را که سپوژمی بخرد قبول می کند و می پوشد و هلنا 
وعده داده بود که در مدت های معینی به فرهنگ و فرنگیس نامه خواهد 
نوشــت به ضمیمه اخبار شهر آتن و برادرش پرسیوس که قرار بود شاه 

بعدی آتن باشد.
این جا  در منزل فرنگیس که بر خلاف همیشه نامنظم بود دو سلطان زاده 
نشســته بودند و صفحات کتابی را ورق می زدند که به آنان تلقین کرده 
بود ماجرایی در پیش دارند. ماجرایی که نتوانســتند با موفقیت به پایان 
برســانند و تنها کاری که توانستند بکنند این بود که خودشان را نجات 
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دهند به شــمول آقای منصور. در عوض نجات دادن منصور فرهنگ و 
فرنگیس با خودشان تصمیم گرفته بودند که دیگر به منصور آقا خطاب 

نکنند چون به قول فرنگیس حیف کلمه آقا.
هــرا با وصف تمامی حرف های که منصور زده بود و اتفاق های که در 
ایــن زیر زمینی افتاده بود بعد از آن که فرهنگ و فرنگیس را از دهلیز 
آن زیر زمینی که به رود هیرمند و کوهســتان سلین ختم می شد بیرون 
کرده بود دوباره رفته بود سراغ منصور. به نظر هرا هر چه اتفاق می افتاد 
آن ها  بازهم یک خانواده بودند و اعضای خانواده ها همیشه به هم کمک 

می کنند در هر حالتی.
هرا دو ســه روز بعد از آن دیدار ماجــرا را برای فرهنگ و فرنگیس 
این گونه شــرح داد: »همــان روزی که تو )فرهنــگ( تصمیم گرفتی 
به آنجلینا بروی من با خودم تصمیــم گرفتم که بعد از کارهایم کتاب 
تــو را بخوانم همان کتاب دیگر. آن جا را که خواندم متوجه شــدم که 
حتماً یک چیزی در زیر زمین های کامیان وجود دارد چون نویسنده ای 
این قدر بی معرفت نیســت که همه چیــز را از خیالات خودش بیرون 
کند و بعد از آن. آتنا بوســیله هدهد به من پیام داد که هر دو سلطان 
زاده، و هردو قهرمان جســت وجو برای گنج بعد از آخرین باری که در 
منزل انبار آنجلینا دیده شده اند غیب گشته اند و او نیاز به کمک دارد. 
خلاصه من رفتم پیش ســلطان سوفیا و با هم بعضی حرف های را رد و 
بــدل کردیم که فقط باید بین یک برادرزاده و عمه بماند)پس معذرت 
می خواهــم اگر برایتان نمی  گویــم( و به آنجلینا رفتم و در آن جا متوجه 
شــدم که در نقاشی دو چیز عجیب وجود دارد یکی که اصلًا از جایش 
تکان نمی خورد و مستحکم جابه جا شده بود پس یعنی حتماً یک چیزی 
در این جا  وجود دارد و  دوم این که این نقاشی ها نه شبیه تابلوهای داخل 
کامیان بود و نه هم شــبیه به تابلوهای که در شــهر های غیرجادویی ها 
می گذرانــد. بعد از چند دقیقه فکر تمامــی چیزها را فهمیدم و ترتیبی 
دادم که خودم به داخل بیایم و شما را نجات بدهم. همه را بیرون کردم 
و به آتنا گفتم که هلنا را به یک فروشــگاه دیگر ببرد و یک نامه رسمی 
به ثریا روشــن فرســتادم و در آن همه چیز را توضیــح دادم و هر دو 
قهرمان را هم به خانه فرستادم راه خانه را خود شان بلد بودند این طوری 
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نگاهم نکن فرهنگ که انگار خودم او را برده باشــم. وقتی راه نقاشی ها 
را مسدود کردم ذهنم یک باره به سمت کتابِ سرنوشت رفت چون آن 
روز از یکی از کمک کاران درباره ی این کتاب یک چیزهایی شــنیدم و 
همین ذهن کنجکاو و ماجراجویم وادارم کرد که به جست وجو بپردازم و 
به خاطر همین شــما ها را با خودم همراه کردم تا زودتر پیدا کنیم و شما 
هم از یک نواختی بیرون شوید. باقی ماجرا را خودتان می دانید؛ ولی اگر 
راستش را بگویم فکر می کردم شاید کسی دیگری هم باشد که بخواهد 
به دنبــال این کتاب تا آن راه های زیر زمینی بیاید؛ ولی به هیچ وجه فکر 

نمی کردم که آن شخص آقای منصور برادرزاده یک سلطان باشد.«
- چرا او را نجات دادی؟

ســوالی بود که فرهنگ و فرنگیس بعد از حرف های هرا از او پرسیده 
بودند. هرا این بار جواب نســبتاً مختصــری داده و گفته بود که چون 
عضــو یک خانواده اند باید به او کمک می کــرد و در مقابل حرف های 
فرهنگ که حتا اگر قصد کشــتنت را هم داشــته باشد هرا با بی خیالی 
گفته بود، بس اســت او نمی  خواســت هیچ کدام از ما را بکشد او فقط 
می خواست به یک شکلی به ما بفهماند که قدرت فقط  در دستان سلطان 

و یا سلطان زاده ها نیست. همین.
فرهنگ کتاب را بســت و بالای میز نامنظم فرنگیس گذاشت و از او 
خواســت که اگر شد لطفاً! میزش را منظم کند؛ ولی فرنگیس در جواب 
گفت میزخود تو چه؟ و  در جواب فرهنگ فقط خندید و چیزی نگفت.

سلطان سوفیا به منزل فرهنگ آمده بود و می خواست با او حرف بزند 
که فرهنگ را خیلی خوش حال کرد.

سلطان سوفیا بعد از آن که گفت کار امروز او به عنوان سلطان، فرزندان 
و خانواده اش هستند افزود که فرنگیس هم تا چند لحظه ای دیگر آن جا 

خواهد آمد.
ولی ذهن فرهنگ را فقط یک سوال پرُ کرده بود که چرا سلطان سوفیا 
به منصور چیزی نگفته بــود و درباره ی ماجرای آن روزهم اصلًا حرفی 

نزده بود؟
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وقتی این ســوال را از مادرش پرسید، در انتظار جوابی که از مادرش 
داشت شگفت زده شد.

- می فهمی  فرهنگ. برایم مهم نیســت او چــه می گوید و می خواهد 
چه کار کند چون مطمینــم که او کاری نمی کند چون جرأتش را ندارد 
و در ضمن او یکی از خود ما  اســت شــاید اختلافاتی داشته باشیم و 
گاهی وقت ها چیزهایی بگوییم؛ ولی ما عضو یک خانواده ایم و مانند یک 

زنجیر به هم وابسته هستیم.
- هرا همین حرف ها را می گفت البته به جز زنجیر.

- برادرزاده کی هست دیگر؟
روز سال نو996 کامی: 

روزهای سال نو و به خصوص روز اوّل از بهترین روزهای زندگی برای 
فرهنگ و فرنگیس به شــمار می رفت و همیشه بی صبرانه انتظار آمدن 
آن را می کشیدند به خصوص این که هرا مهربانتر شده بود و این فضای 

سال نو را خیلی بهتر ساخته  بود. 
فرهنگ این روزها را در انتظار یک دوست جدید بود به اتفاق فرنگیس.

فرهنگ دی شــب حلقه دوستی را از بین کیک اش بیرون آورده بود و 
حالا تقریباً به آن باور هم داشت؛ ولی چیزی که ماجرا را جالب تر کرد 
این نبود بل که پیدا شدن حلقه ای شبیه به آن در بین کیک فرنگیس بود.

در کاخِ سینا از ســال ها قبل مرسوم بود که آشپز رسمی سلطنتی در 
شب ســال نو برای تمامی اعضای خاندان سلطنتی)البته این اعضا فقط 
شامل همسر، فرزندان و خواهر و برادر سلطان می شد نه اقارب اندکی 
دورتــر(  کیک های جداگانه کوچک که در داخل آن حلقه های مختلف 
دوســتی، ازدواج، وظیفه، مکتب و... وجود داشت را بپزد و باور بر این 
بود که این حلقه ها می تواند در ســال پیشروی صاحب آن نقشی داشته 
باشــد. مثلًا چون فرهنگ و فرنگیس حلقه دوستی را یافته بودند بدون 
شک امسال یک دوست جدید و مهم را ملاقات می کردند. خود سلطان 
سوفیا این حرف ها را سر میز غذای شب گفته بود و هر دو سلطان زاده 

هم باید آن را می پذیرفتند.
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فرهنگ نتوانســته بود کتابِ سرنوشت را پیدا کند البته این ماموریت 
تنها برای او نبود هرا و فرنگیس هم با او بودند؛ ولی او به هر شــکلی که 
بود فکر می کرد او باید به هرنحوی که شده این کتاب را پیدا کند و در 

صورتیکه بتواند بازش کند و پیش گویی های آن را بخواند.
فرهنگ حلقه دوســتی را یافته بود و آن را در انگشت کوچک دست 
چپش داخل کرده بود گرچه بیشتر آن ها یی که در شب سال نو از این 
حلقه ها می گیرند آن را در یک جایی می گذارند؛ ولی فرهنگ خواســت 
ابتکاری کند و برای همین بود که آن را در دستش داخل کرد تا همیشه 

پیشش باشد.
شــاید هم یک برگزیده، از کجا معلوم کــه همان یک برگزیده همان 
دوستی نباشــد که فرهنگ و فرنگیس هر دو با هم در این سال جدید 
انتظار آن را می کشند. سلطان زاده ها شاید او را در مکتب ببینند و یا در 

هر جایی دیگری مهم این بودکه او برمی گشت.
ساعت جدید دیواری که چوکات لاجوردی رنگ داشت دوباره به منزل 
فرهنگ برگشــته بود؛ ولی این فرهاد بود که آن را به فرهنگ برگرداند 
نه هرا یا کسی دیگری که فرهنگ انتظار داشت. فرهاد توضیح داد که 
همان روز صبح اتفاقا آن ســاعت را برداشته بود تا از روی آن ساعت 
خودش را تعمیر کند؛ ولی مثلی که آن را یک جای در منزلش گُم کرده 
بود و همین یک روز  پیش از سال نو یافته بود و خواسته بود که دوباره 

به فرهنگ برگرداند.
بیچاره فرنگیس. هر بار بلایی سر یکی از وسایل فرهنگ بیاید، یکی از 
متهمان اصلی او اســت نه کسی دیگری. فرهنگ فکر کرد که باید بعد 
از این یا بیشتر مواظب باشد و یا در هر حرفی فرنگیس را مقصر نداند.

مراد فرح و ســپوژمی روشــن در روز دوم ســال نو همراه با والدین 
ســپوژمی آمده بود تا این سال نو را در کنار ســلطان سوفیا )فرهنگ 
همان روز فهمید که پدر و مادرش، ســاره مالک، بانو نیلوفر و برادرش، 
ماما الهام و پدر و مادر ســپوژمی و مراد در یک دورانی در یک مکتب 
درس خوانده و دوســتان خوب هم دیگر بودند( باشند و این سال نو را 
به فال نیک بگیرند. چون این تقریباً بعد از هشــت یا نه ســالی بود که 



شهزاده و کتاب سرنوشت142

فرزندان پرچم داران برنده مســابقه ها جست وجو برای گنج شده بودند. 
این مسابقه با وجود تمامی سادگی هایش برای تمامی کامیان و کامیانی ها 
از مســابقه های مهمی به شــمار می رفت و قهرمانان آن شناخته شده 

بودند.
فرهنگ خوش حال بود او خانواده ای داشت که با تمام وجود دوستش 
داشــتند و کاخی که به مثابه قلب کامیان ســرزمین او بود. چه چیزی 
بهتر از قلبی برای مهر ورزیدن و خانه ای برای زندگی کردن برای یک 
ماجراجو وجود دارد. ماجراجو لقبی بود که فرهنگ در همین اواخر بعد 
از گُم شــدن در آنجلینا به خودش داده بود و امیدوار بود که ماجراهای 
بعــدی اش با فرار از مرگ و فقط نجــات دادن جان خود و یا خانواده 

به پایان نرسد.
او هر روز از پنجره اش بیرون را نگاه می کرد تا اگر برگزیده ای را دید 
و یا کسی که برای اوّلین بار به کامیان آمده با وجود آن که یک کامیانی 

اصیل هست، اوّلین کسی باشد که به او خوش آمد بگوید.

پایان
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